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صلاح بن مبارك بخاری 
توفی سنة ۷۹۳ ه. ۱۳۹۱7 ِ[ 
قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


یطلب من مکتبة احقيقة بشارع دارالشفقة بفاتح ۵۷ استانبول ‏ ترکیا ]5۱ 


هجري قمري هجري شمسي ميلادي 
ره ۱ ۱۳۸۸ ۲۰۲۰ 

2 ۳ می‌راد. ان یطبع هذهالرسالة وحدها او یترجمها الیلغة اخحری فله ما لاجر اجزیل و ما | /1 

السکرالمیل وکذلك جمیمکتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط جردة الورق واتصحیح 10ج 


یبا 
2 ۱ 


پیغمبر عدای صلی ال علیه وسلم فرمودند که (خبرکم من تعلّم القرآن وعلمه) 
ونیز فرمودند که (خذوا العلم من افواه الرجال) 

پس بر آنکس که از صحبت صلحا مره نمی یافت لازم است که دین خودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان ند الف ان حنفی وسید عبد الکیم 
آرواسی شافعی واحد تیجان مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می غاید 
مسلمان را که علم وعمل واخلاص را در خود جم کرده عام اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازین سه صفات نقصان می شود واو ادّعا میکند که از علمای حق 
ات 7 جرله* علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبین 
اند وأمٌّا علمای سوء جنود شیطان ٩۱‏ 
(۱) علمی که ی نیت عمل باخلاص حاصل میشود نافع نیست (اخديقة الندية ج: ۱ ص: ۳۹۹ ۳۶۱۷ 
ومکتوب ۰٩ 4۰ ۰۳٩‏ از حلد ول از مکتوبات [مام ربان بدد الف ان قدس سره). 


قنبیه: میسیونر در نشر دین نصاری کوشش مینماید. ویهودیان در نشر 
سخنهای فاسده" حاخامهای خود اقدام میکنند و کتابخانه" حقیقت در شهر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسوفا (محاء کردن شمه دینها جهد 
ميکنند. هر که عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند حقیت یکی از اينها ویاری 
میکند بنشر کردن آن ودر رسیدن سعادت دارین همه خلایق وسیله پي شود. 


سودترین خحدمت وعزیزترین ره برای بشریت اینست. 


۱ ۰ زانممامحه6 عقاطاً :85/0 
الاطالال۸۵] ۷۵۵۲008۱8-16 23 ۱۵۰ -0220 ۴۴۴ 29 
0 30 0.212.454 :61] 


مولف کتاب بنا به تصریح متن (انیس الطالبین و عدة السالکین) صلاح بن مبارك 
است از صلفتی که به دنبال نام مولف آمده است می توان حکم کرد که وی از بخارا 
بوده و قسمت اعظم حیات خویش را در آنجا گذرانیده است 

از کتابهای تذکره و مأحذی که در باره طریقت نقشبندیه به تفرعات پرداخته اند 
در باره جوانی» تحصیلات و دیگر حصوصیات زندگی مولف کتاب هیچ نکته ای را نمی 
توان به دست آورد 

تنها مأعذی که ذکری از صلاح بن مبارك در آن توان یافت (هدية العارفین) است 
که بدون آرائه سندی تاریخ وفات موّلف را در ۷۹۳ قید کرده است 

اگر تاریخ وفات صلاح بن مبارك را صحیح انگارم و حد متوسط عمر او را 
هفتاد سال فرض کنیم» تاریخ ولادت وی حدود سال ۷۲۳ هجری خواهد بود از کلمة 


(الصوفی) که اسماعیل بغدادی در ترجمه مختصر احوال موّلف آورده است چنين بر می : 


ات 
آید که مولف از اهل طریقت بوده و به احتمال قریب به یقین پیر و نقشبندیه بوده است 

مولف به تصریح خود در سال ع ع یهد اپ 
محضر بهاء الدین نقشبند نایل آمده است و در این حال مّلف حدود شصت و دو سال 
از حیات خویش را پشت سر گذاشته بوده و خحواجه بهاء الدین شصت و هفت سال 
داشته است 

اولین دیدار مولف و خواجه بهاء الدین در قصر عارفان اتفاق افتاده است چنانکه 
خود در انیس الطالبین در اين باب نویسد: 

(اول کرتی که این بنده ضعیف که جمع کنندهٌ این کتاب (عدة السالیکن) است به 
حضرت خواجه رسیده بود» در قصر عارفان در اين اثثا سخنی فرمودند که در آن وقت 
ظهور شیخ نم الدین کبرا قدس اللّه روحه در حوارزم سخنان به سمع مولانا فخر الدین 
رازی علیه الرحمه از سیخ رسیده است مولانا شیخ را طلب کردند و از شیخ پرسیده 
که: م عرفت اللّه تعالی. به چه شناحتی خدای را جل جلاله شیخ فرموده اند: عرفت اه 
تعالی بواردات غيبية تعجز عن ادراکها العقول الشککة گفت:شناختم خدای را جل 
جلاله به آن وارداتی که از غیب به من می رسد که عاجز است از دریافت آن واردات 
عقلها که در شك اندازنده است. مولانا متحیر شده اند. بعده خواجه فرمودند به این 
ضعیف که وقتی علما بخارا نیز به ما مشغول شدند... 

صلاح بن مبارك در (انیس الطالبین) از یکی از درویشان خواجه حکایتی نقل می 
کند که زن آن درویش نیازی به خواجه بهاء الدین می فرستد و دریافت خواجه از آن نیاز 
را بدین ترتیب باز می گوید. 

(نقل کرد یکی از دوریشان خواجهُ ما قدس ال روحه که روزی مرا داعیهٌ دریافت 
صحبت شریف خواجه پیدا شد. از تاتکن بطرف بخارا متوجه شدم و در آن حال ضعیفه 
من چند درمی به من داد که اين را به حضرت خواجه می باید رسانید هر چند از او 


سك 
حواجه مشرف شدم آن درمها را در حضرت خواجه ظاهر کردمژ تبسم کردند و 
فرمودند: از این چند درم بوی فرزند می آید. امید است که حق سبحانه و تعالی تورا 
پسری کرامت کند. بعد از بر که دعای خواجه اه تعالی مرا پسری داد. در آن زمان که 
ناقل اين قصه را به این ضعیف تقریر می کرد» آن پسر او در آن مجلس حاضر بود.) 

نکتهةٌ دیگری که از (انیس الطالبین) می توان بهره جست این است که مولف 
یکبار از سمرقند به بخارا سفر کرده است. 

جز مطالب نقل شدهٌ در فوق هیچ گونه اطلاع دیگری از ملف کتاب به 


انیس الطالبین و عدة السالکین 

این کتاب در مناقب خواجه بهاء الدین نقشبند است. و یکی از مهمترین و کهن 
ترین کتابهایی است که در اصول طریقت نقشبندیه و احوال موسس این طریقت تا کنون 
به رشته تحریر در آمده است. اگر رشحات عین امحیات بین اهل تحقیق از امهات مأخذ این 
طریقت بشمار آمده بدین دلیل است که رشحات از سالها پیش به چاپ رسیده و در 
اختیار محققان قرار گرفته است. چنانکه نخستین بار در ۱۳۰۸ هجری قمری در لکهنو 
چاپ سنگی شده و هفتمین بار در ۱۹۱۲ میلادی در گانپور به طبع رسیده است. تالیف 
رشحات در ٩۰۹‏ هجری اتفاق افتاده است. يك تفحص سطحی مدلل خواهد ساحعت 
که اکثر محتویات رشحات از انیس الطالبین اخذ شده است. همچنین قدسیه (کلمات 
بهاء الدین نقشبند) تألیف خواجه محمد پارسای بخارایی و بحشهای مربوط به طریقت 
نقشبندیه در نفحات الانس من حضرات القدس از آثار نور الدین عبد الرحمن جامی 
منتخبات و يا نقل جمله به جمله ای از محتویات انیس الطالبین است. 


انیس الطالبین وعدة السالکین کتابی است مرتب در چهار قسم: 
بیس بی ِ 


مت 

قسم اول: در تعریف ولایت و ولی. در اين قسم که از صفحه ٩‏ کتاب تا صفحه 
۸ جای گرفته است موّلف با استفاده از آیات و احادیث در بارةٌ ولایت و ولی بحثی را 
مطرح می کند و با بر شمردن نشانه های ولی و شرحی در بارة کرامت و آوردن اشعار و 
استفاده هایی از (نوادر الاصول) اين قسم را به پایان می برد. 

قسم دوم: در شرح ابتدای احوال خواجه وذکر سلسلهٌ حواجگان است. اين قسم بین 
صفحات۸ ۰-۱ قرارگرفته است. در اين قسم مولف شجره مشایخ طریقت را بر می شمارد. 

قسم سوم: در بیان صفت و احوال و اقوال و احلاق حضرت خواجه بهاء الدین 
است. این قسم که در حقیقت اساس تألیف کتاب را تشکیل می دهد. از صفحه ۱۰ تا 
۱۳۱ مان را پر می کند. در این قسم عقاید خواجه بهاء الدین در بارهٌ طریقت و درویش و 
خلوت و... باز با استفاده از آیات و احادیث و اشعار نقل شده است. بیشتر کلمات 
قصار خواجه بهاء الدین با عنوان: رو می فرمودند) در اين قسم است. 

قسم چهارم: در ذکر سایر کرامات و ظهورات و احوال و آثار که از حضرت 
حواجه در محال تلاطم امواج بحار ولایت به ظهور آمده است. اين قسم از ۱۲۱ تا 
پایان کتاب جای دارد. در اين قسم از کرامات خواجه قصه های بزرگ و کوچك نقل 


شده است. این قسم مفصل ترین بخش کتاب صلاح بن مبارك است. 


تر جمه های انیس الطالبین 
انیس الطالبین توسط عزی سلیمان افندی به ترکی ترجمه و طبع شده است. عزی 
ان از واقعه نویسان سده دوازدهم هجری است. این شخص شاعر هم بوده و دیوان 
منظمی داشعه است. وفات شرجم در سال ۱۱۹۸ هجری اتفاق افناده و بنا به وصیت 
حودش در جوار تربت شیخ مراد زاده نقشبندی به خاك سپرده شده است. 
از ترجمه عزی سلیمان چهار نسخه در کتابخانه های استانبول هست که بر 


شمردن خحصوصیات آنها خالی از فایده نخواهد بود: 


ی 

۱ - نسح کتابخانةًپرتو پاش به شمارغ ۰35۲ که در سال ۹ ه. [۱۸۳۳ 
۰[ استنساخ شده است. 

۲ - نسخه دیگری در پرتو پاشا به شمارهٌ ۲٩6‏ اين نسخه تاریخ کتابت و نام 
کاتب ندارد. 

۳ - نسخه کتابخانهٌ دو گوملو بابا (مستقر در کتابخانه سلیمانیه استانبول) به 
هار ۸:6 7۲۳ 

- نسخه کتابخانه طاهر آغا (مستقر در کتابخانه سلیمانیه) به شماره 4۵۷ که 


به سال ۱۱۸ ه. [4 ۱۷۵ م.] (سال وفات مترجم) استنساخ شده است. 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

حمد بی منتها حضرت خدایی را جل سلطانه و عم احسانه که محامد اولین و 
آخرین فا تحمید اوست. و تماجید مقربان ملاً اعلی ابجد تمجید او دولت بار یافتگان 
بساط قبول از تلطف اوست و معرفت کمل عارفان عجز از تعرف او سبحان من لم یجعل 
للخلق الی معرفته سبیلا الا بالعجز عن معرفته. 

سبحان خالقی که صفاتش ز کبریا « بر حاك عجز می فکند عقل انبیا 

گر صد هزار سال همه خلق کاینات « فکرت کنند در صفت عزت خدا 

آخحر بهجز معترف آیند کان الّه « دانسته شد که هیچ ندانسته ای ما 

یا ان ظیبانت: بر عظرن مهم سول الله که‌خستم کانبات اس و زرد 
موجودات. 

اک سا با ها و وهای یک 
ور اماب تاو که قفوم خنایت ال وس نوم اعدا 
آل و صحب او نجوم راه حق « برده در صدق و صفا هر يك سبق 


۳ 

اما بعد بر ازیاب بضایر پوشیده نیست که بعد از سعادت مقام نبوت مرثبهة شمریفتر 
از ولایت خاصه نیست اگر چه به سارت رو ما خلقّت آن و الانس الا دون » 
الذاریات: ۵1) 

مطلق ولایت در غایت نفاست و کمال است زیرا حکمت در جلوه بر منصه تکلیف 
آن است که هر يك از خواص وعوام را جوهر معرفت حضرت عرت جلّت والاه به حاصل 
آید. حدیث (کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الق لاعرف)/ از شواهد این 
دعوی است و دلایل این معنی. فاما قسمت این خلعت معرفت از کارخانهُ صنع وتقدیر بر 
قامت هر کسی بحسب ابیت او به حکم (و له فقضل بعضکُم عّی بعض + النحل: ۷۱) 
و به موجب (الباس معادن کمعادن الذهب و الفضق) ظهور یافته است. 


ازینجاست که به نسبت بعضی مبنی است بر مجرد اعتقاد صحیح وبه نست بعضی 


ام 


مع ذلك موید است به نور یقین (نوز علی ور بهدی ال للوره من یشاء « السور: ۳۵( 
ردلك فضل اللّه تیه من یشاء » اجمعة: ۶) و حضرت پیفامبر صلی له علیه و علی آله 
وسلم طریق حصول این مراتب را نمود. چنانکه ابو جحیفه را رضی الّه عنه فرمود: (سائل 
العلماء و خالط اطحکماء و جالس الکبراع) و خواجه امام محمّد:علی حکیم ترمذی قدس 
اللّه روحهما در کتاب خود نوافر الاضول هر قذرس این تعدیت وی ذ کر کره ایدت: 
ررجال اللّه و خواصه فی الارض ثلث طبقات و کل طبقة اما تعرف با عندها و هم 
رجال ما عندهم فرجال هم علماء بامور الّه تعالی من احلال و ارام فعليهم سمات 
العلم و بالعلم یعرفون و رجال هم علماء بتدبیر اللّ تعالی فعلیهم سمات احکمة 
فباحکمة یعرفون و رجال هم علماء بالّه تعالی فعلیهم سماث نوره و هیبته فباللّه یعرفون 
فهم اولیاء له تعالی) و هو قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم 
لابی جحيفة (سائل العلماء) احدیث یعنی اگر بیان عقاید و شرایع خواهی سّال از علماء 
شریعت کن و اگر وقوف بر تدبیر و حکمت می طلبی دوستی و آمیزش با حکما کن و 
اگر انکشاف اسرار و حقایق می طلبی مجالسه با کبرا کن که ایشانند به حقیقت اولیاء 


اک 
له دیدار ایشان دواست و مجالسةٌ ایشان شفا در نوادر هم درین موضع مذکور است. و 
قال عیسی صلوات اللّه و سلامه علی نبینا و علیه العلماء ثلائة عالم بامر اللّه لیس بعالم 
له و عالم بالّه لیس بعدالم بامر الله و عالم بالّه عالم بامر له فهذا اثالث من کبراء الدین 
لابی جحيفة جالسهم فان رژیتهم دواء و مجالستهم شفاء و این حدیث اگر چه اشارت 
آنست که هر طایفه بعلمی موصوف اند و استفاده هر علمی بطریق خاص واجب است 
نقاب اجمال از جمال آن حدیث جوامع کلم که (طلب العلم فريضة علی کل مسلم و 
مسلمة) می گشاید. لان کلام الرسول یفسر بعضه بعضا نظم: 

شرح نطق او ازو پرس ای سلیم » حکمت لقمان ز لقمان ای حکیم 

چون به اجماع اهل تصوف در ظهور احوال و ار اولیاء را هیچ قصد و اختیار 

نیست. در اسباب وصول به صحبت مشایخ طریقت نیز که سرمایهًٌ سعادت است؛ هیچ 
این را فسه 3 انار بت فان مات و سایق یکره سکم رونام فتاه از 
بنده ضعیف (صلاح بن مبارك البخاری) را در سنةٌ خمس و ثمانین و سبعمائة به خدمت 
ملاذ الاصفیا مرشد الاولیا خلیفةٌ قطب العالین خواجه علاء احق و الدین الشستهر به عطار 
ادام اللّه بر کات ی 
العارفین قطب الکملین محیی سئن سید الرسلین موضح آثار الصحابة اجمعين. العرییه: 

الذی یفنی الکلام و لا یحیط بوصفه » أیحیط ما یفنی با لا ینشذ 

گر بگوم شرح وصفش بر دوام « بگذرد عمر و نگردد این تمام 

یعنی حضرت شیخ بهاء الق و الدین الشتهر بنقش بند قدس الّه روحه و افاض 

علی الثلایق روحه و فتوحه مشرّف گشتم. و چون طریقهٌ حضرت ایشان صحبت بود) به 
درویشان ایشان مصاحب شدم و به واسط آنکه هر يك .از ایشان فیضات خود را به 
سبب مشساهدةٌ انوار ولایت و آثار کرامت به حسب ظاهر و باطن در مجالس بسیار ذکر 


می کردند و به حقیقت کرامت ولی» معجزهٌ نبی آوست که از ب رک متابعت حضرت او 


خ یت 
از آن ولی به ظهور می آید» این ضعیف را داعيه قوی و رغبتی عظیم پیدا شد به جمع آن 
آیات بینات ولایت. نظم: 
گر مرا از حال مردان نیست بهر « ذکر آن بهتر که اندر کام زهر 

ما صدیقی اشارت فرمود که حدمت مولانا حسام الدین حواجه یوسف نور ال 
مرقده که از فرزندان مولانا حافظ الدین کبیر بخاری بودند رحمة الّه علیهم و استاد 
علماء بخاری و شرف مجالس صحبت حضرت خواجهٌ ما را بسیار دريافته بودند می 
خواستند که به جمع این مقامات مشغول گردند. حضرت خواجه ایشان را فرمودند این 
زمان اجازت نیست بعد ازین اختیار شماراست. بنابر آن این ضعیف متوقف شد و چون 


در شب دوشنبه سیوم ماه ربیع الاول سنة احدی و تسعین و سبعمائة حضرت خواجه ما 
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داعی (یا يتها اس أَطمنة رجعی ای ربك راطیة مرضية الفجر:۲۸-۲۷) را اجابت 
فرمودند و سر امتثال «انا لّه و انا اه راجعونْ » البقرة: ۱۵٩‏ به ظهور پیوست. و 
فرصتی بر آن: گذشت از حدمت ارشاد پناهی خواجه علاء الق و الدین نور الّه مرقده و 
طیب مشهده که خلیفةًٌ حضرت خواجه بودند بحق و قام مقام مطلق و در زمان خود 

حضرت خواجه بسیاری از طالبان را به مصاحبت ایشان امر می کردند» استجازه کرده 
آمد به جمع افسارت فرمودند و چون بعضی از آن یات ولایت هم از نقل ایشسان در قلم 
آورده شد» تصاریف زمان حایل آمد و دست اهتمام به ادراك ذیل اختمام آن نه رسید. 
بعده خدمت خلافت پناهی روح الله روحه به اتمام اسارت فرمودند. لا جرم مساعی 
جمیله در تکمیل این فضیله واجب نمود. چه امتثال انفاس شريفةٌ ارباب ولایت فرض عين 
است و وسیلةً سعادت دارین تا باشد که از نسیمات توجهات ایشان روحی به دلها 
طالبان واصل گردد و حجاب بشریت از پیش دیدها زایل و اين کتاب انیس الطالبین و 
عدة السالکین ذریعهٌ به حصول مطلوب گردد و رابطه قبول قلوب. چه بی شك آن 
اشارت از صحیفةٌ بی ینطق است. و اگر فیاض عنایت یاری دهد و شمه از کرامات و 


ظهورات و مقامات حضرت خواجه قدس روحه شرح داده آید آنچه به این ضعیف رسیده 


0 
است از نقل ملازمان و نزدیکان و درویشان ایشان و اجازت اظهار آن شده» امید واثق 
است که آثاری و احوالی که از خحدمت مطلع انوار خلافت خواجه علاء احق و الدین 
العطار زاد له انوار روحه الطیب نیز به ظهور آمده است. از ب رکات نظری و لطفی که 
حضرت خواجه ما قدس سرّه به حکم (ما صب اللّه فی صدری شیشا الا و قد صببته فی 
صدره به ایشان فرموده اند» در ذیل اين مقامات حضرت خواجه ثبت کرده شود آن 
مقدار که به نقل صحیح به این ضعیف رسیده است» و به تخصیص خود مشاهده کرده 
تا سر آنکه حضرت خواجه می فرموده اند: 
من چو پنهان گردم آنکه برزند انوار من 

بر عالیان روشن گردد و اين روشنائی واسطةٌ آشنائی حقیقی ایشان شود و چون 
این کتاب مشحون است به ذکر انوار ولایت و آثار قربت و کرامت» و تایج محبت 
واجب نمود که کلمهٌ چند در مبداً ذکر کرده شود در معنی آنکه ولایت و کرامت چیست 
و ولی کیست؟ و کرامت ولی معجزهٌ نبی اوست و بیان سوء حال گروهی که کرامت 
اولیا را منکرند» و احوال ایشان را نفی می کنند و ذکر نامبارکی اعصراض بر اهل له و 
شرح فضایل اولیا و شرف قبول صاحب دولتانی که لباس سعادت ایشان طراز محبت این 
طایفه یافته است؛ و خسارت جماعتی که به سلاسل و اغلال عداوت اهل اللّه گرفتار 
شده اند» تا هر که توفیق یابد اي کتاب را از راه تیمن و استرشاد مطالعه کند و شرایط 
تعظیم و نیاز به جای آرد و فضایل و شمایل اولیا را که محض عنایت الهی است از سر 
وقوف و ادب در نظر آرد. و مرتب بر چهار قسم کرده آمد: 

قسم اوّل: در تعریف ولایت و ولی. 

قسم دوم: در شرح ابتداء احوال خواجهٌ ما قدس الّه روحه و ذکر سلسله 
خواجگان نور اللّه مراقدهم. 
۱ قسم سیوم: در بیان صفت و احوال و اقوال و اخلاق حضرت خواجه ما و شرح 
طریقه و روش و نسبت سلوك ایشان و نتایج صحبت و کیفیت معاملهٌ ایشان با طالبان 
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در هر محلی. و ذکر حقایقی و لطایفی که در مجالس صحبت بر لفظ مبارك ایشان می 
گذشته است. 
فسم چهارم: در ذکر ساير کرامات و ظهورات و احوال و آثار که از حضرت 
حواجه ما در مجال تلاطم امواج بحار ولایت به ظهور آمده است. 


قسم اول: 


در تعریف ولی و ولایت 


بدانکه ولایت عبارت از نوری است که به حکم رو آضرقّت آلارض بنور ربها + 
الزمر: )1٩‏ از مشرق عنایت حق جل و علا بر دل بنده طلوع کند و انشراح صدر و 
انفساح قلب او را به حاصل آید. و اسلام حقیقی در لباس نور یقین جمال نماید. 

من شرح ال صدره للاسلامقهو عی تور من ره «الزمر: ۲۲) وبه شرف قربت 
و محبت و کرامت حق عز سلطانه مخصوص گردد. و آنچه ازو در هر محلّی ظهور کند 
پرتو آن نور بافسد» و اثر قربت و کرامت و منحبت اگر چه در لسان ظاهر آنرا کرامت 
گویند اولیا را علامت بسیارست. نقل صحیح است از اين عباس رضی الّه عنهما که 
کف ات رک یبای ایغ ای اش و سا و 
اولیاء له تعالی؟ چه کسانند دوستان حق تعالی؟ پیخامبر صلی اللّه علیه و سلم فرمود 
(الذین اذا را ذکر اللّم آنان اند دوستان حق که هر چگاه ایشان را بینی ترا از حق 
تعالی یاد آید. امام العارفین خواجه محمّد علی حکیم ترمذی قدس الله روحهما در شرح 
این حدیث در کتاب خود نوادر الاصول فی احادیث الرسول ذکر کرده است که دل ولی 


معدن انوار جلال الهی و هیبت کبریاء و بهاء قربت است. و تازگی و نور روی ولی از 
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دل اوست. پس چون دل بنده موّمن به حيوة طیبه آن نور زنده گردد. عکس آن بر 
سیمای او ظاهر گردد. و در صفحهٌ جبین او لایح تا هر که در روی آن ول محبوب نظر 
کند اورا از حق تعالی یاد آید. و از حضرت عزیزان علیه الرحمة و الغفران منقول است که 
می فرموده آند: 
با هر که نشستی و نشد جمع دلت » و ز صحبت او رنجه شود آب و گلت 
زنهار از آن قوم گریزان می باش « ور نی نکند جان عزیزان بحلت 
به علامت ولایت اشارت فرموده اند که بنده از ب رکه مجالسه کبراء حقیقت از 
زحمت آب و گل بصحبت جان و دل می رسده و از تفرقة قالب به جمعیت قلب و 
حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه بسیار فرمودند: 
سه نشان بود ولی را ز نخست آن بمعنی « که چو روی او به بینی دل تو بدو گراید 
دوم آنکه در مجالس چو سخن کند زمعنی « همه را ز هستی خود به حدیث می رباید 
سیوم آن بود بمعنی ولی اخص عالم « که ز هیچ عضو او را حرکات بد نیاید 
و در آن حدیث قدسی که (اذا وجدت قلب عبدی خالیا من الدنیا و الخرة ملاه 
حبی حتی اذا ماته قبضت علیه فکان فی قبضتی کنت سمعه و بصره و یده ورجله و 
لسانه و فژاده فبی یسمع و بی بیصر و بی ببطش و بی یمشی و بی ینطق و بی یعقل). 
اشارتی است غامضه به این علامات, زیرا چون بنده به حق گوید و به حق بیند و به حق 
شنود الی آخر الصفات هرآینه جمیم حر کات او در غایت حسن و قبول بود و هر که اورا 
بیند یا سخن او بشنود شيفتهٌ جمال و ربودهُ کمال او گردد. منقول است که یکی در 
روی مبارك خواجةٌ ما قدس اللّه روحه نظر می کرده است؛ فرموده اند: 
در ما نظر مکن تا دل بباد ندهی 
دیوانه شود کسی که بیند رخ ما » کم گرد بگرد ما چو دیوانه نقی 
مذهب اهل حق آن است که هر چه کرامت ولی است» معجزه رسول اوست و 


ثبوت ولایت به ظهور کرامت است که مقارن بود به استقامت و متابعت سنت رسول 
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در افعال و اعمال از انفاس شریفه حضرت خواجهٌ ماست قدس روحه که بر ظهور 
رتش کرامات اعتمادی نیست. کار استقامت دارد و متابعت سنت چنانکه 
در عقاید مسطورست: کل ما هو کرامة للولی یکون معجزة للرسول فان بظهورها یعلم انه 
ولی و ن یکون ولیا الا و ان یکون محقا فی دیانته یعنی علی نهج الشبرع فی سیرته. و در 
کتاب تعرف فی علم التصوف مذ کور است: و اجمعوا علی اثبات کرامات الاولیاء و ان 
کانت تدخل فی العجزات کالشی علی الاء و کلام البهائم و طی الارض و ظهور الشبء 
فی غیر موضعه و وقته. فقهاء امت را از اهل سنت و جماعت و اهل معرفت را اجماع 
است بر اثبات کرامات اولیا هر چند در باب معجزات داحل گردد» چون بر آب رفتن و 
سخن گفتن بهائم و طی زمين و پدید آمدن چیزی در زمان و مکان غیر معهود از جمله 
کرامات اولیاست و قصه هر یکی در اخبار و آثار بنقل صحیح آمده است. 

و لسان تتزیل به آن ناطق است و هم در آنجا ذکر کرده است که کرامت ولی در 
عصر حضرت رسالت صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم مصّدق او بود» بعد از 
عصر او نیز مصدق اوست. پس هر که منکر کرامت اولیاست؛ به حقیقت منکر معجزات 
رسالت است؛ و کفی به ضلالا. عجب از حال منکران کرامت نیست. عجب از اهل 
سنت و جماعت است که به براهين قاطعه و حجج ساطعه اثبات کرامات اولیا می کنند 
و با وجود آنکه خوارق عادات ازیشان مشاهده می کنند» سخنانی می گویند که در آن 
سب اولیاست اعاذنا الّه تعالی و ایاکم من تلك الکلمات العوراء. هرگز مبادا که هیچ 
مومن پاك اعتقاد را در حق اولبء له اين چنین ظن بد باسد (یا آیها این امنوا اجتوا 
کتیرا من الظن ان بعض الط ام » احجرات: ۱۲) 

ای اولیای حق را از حق جدا شمرده » گر ظن نيك داری با اولیا چه باشد؟ 

و اگر چنانکه مثل این سخنان در حق این طایفه بطریق جزم گوید» لیکن پیش از 
وقوف بر احوال ایشان هم نشاید. از جهت آنکه حضرت صمدیت جل جلاله حبیب 
خود محمد را صلی ال علیه و علی آله و اصحابه و سلم نهی فرمود و لا قف ما لیس 
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به عم . الاسراء: )۳٩‏ ای لا تقل ما لم تعلم یقینا و علما گفت چیزی را که بیقین 
ندانی مگوی و لا فیه (أسوة حَسنةّ « الاحزاب: حخصوصا در نفی کرامت سخن 
گفتن که به حقیقت نفی معجرة پینامبران است و اگر بعد از وقوف و ظهور آیات ولایت 
گوید طریق حسد و کتمان حق را گرفته باشد. ۰ و لا تسوا آت بلاط و تکتموا 
خی و آثم تون » البقرة: ۶۲) (حَسدا من عند آلشسهم من بغد ما تین لهم آطق « 
لیقرة: ۱۰۹) فهم ظاهر بینان مقصور برین است که ولی از گذشته و آینده خبر می 
دهد» ازین خبر ندارند که هر يك به صحبت اولیا راه یابد و به نظر قبول ایشان مشرف 
گردد. صفات بشری او به صفات ملکی متبدل شود و در کتاب نوادر الاصول 
مذکورست که تفرقه میان حق و باطل مخصوص علماء باطن است به واسطة آنکه نور 
يقین همراه ایشان است. و حق سبحانه و تعالی در عقول ایشان زیاده کرده است تا بر 
احتمال احوالی قادر شدند که علماء ظاهر از آن عاجز و معحیر گشتند. ازینجاست که 
بعضی از اهل ظاهر منکر شدند که وسوسه در نماز از آدمی منقطع گردد و یا او بر آب 
تواند رفت يا طی ارض اورا بحاصل آید پا طعام مهیّا اورا در وقت يا در مکان غیر 
معهود حاضر گردد و اگر نه این بودی علماء ظاهر همان گفتندی که مطرف بن عبد ال 
که از اولیاء امّت است رفیق خود را گفت: الکذب بنعم اه یکذب هذا. 
منکر شوی به حالت زنده دلان « یا هر چه ترا نیست کسی را نبود؟ 
شیاین بر ام ال مرف چبت نهر ازماهتی کترابه ع بر کیت 
است آن را عرضٌ قدح و طعن ساختن بغایت محل عطرست. حضرت خواجهُ ما قدس 
له روحه می فرمودند که هر سوٌ ادبی که بنسبت این طایفه کرده شود آنرا تدییری هست 
ال اعتراض بر ایشان که بی تدییرست از برای آنکه ایشان عذر خواستن می دانند اگر عذر 
خواهند از ایشان در گذرانند» صاحب اعتراض از خیر وب رکه ایضان بی بهره ماند. و هم 
حضرت ایشان می فرمودند که در صحبت اولیاء اهل تمکین محافظت احوال خود مودن 
بغایت دشوارست از آنکه سلطان ولایت ایشان بر حال ایشان مستولی است» کسی 
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صفت و حال ایشان را بی آنکه اورا به خود راه دهند نمی تواند شناحت اگر ازین کس به 
نسبت ایشان در خاطر یا در ظاهر چیزی گذرد. خطر عظیم دارد. مثل این همچون آتشی 
است که در خاکستر پنهان است؛ در حکمت صلح مکه در آیت: رو ولاً رجال مومنون 
اه مات نم تم بلق تک بل رح ۵ 
اارت به این معنی است و در کتاب قوت القلوب فی معاملة احبوب مسطورست که 
هر که مقامی از مقامات اهل یقین را و یا طریقی از طریق عارفان را منکر شود احسن 
حال او ضعف یقین است و بدترین احوال او کفر به صفت مان و کمینه عقوبت او 
حرمان وجد و فقدان شهود. و در فاتحة العلوم از بعضی عارفان منقول است که هر که 
ازین علم صدیقان و مقربان اورا نصیبی نباشد» بر بدی حال او در نفس آخر می ترسم و 
اندك جزائی به نسبت منکر این علم آن است که به هیچ وجه ازین علم محظوظ نگردد. 
و علامت آنکه ازین علم شمه به مشام جان او رسیده است؛ آنست که تصدیق کامل اورا 
به حقیقت فضایل اولیا بسیارست در نوادر الاصول به نقل صحیح از حضرت پیغامبر 
صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم ذکر کرده است که صذیقان امت مرا مرتبه 
خلافت انبیاست: یدعون الی ما یدعو الیه النبی و اجماع اهل تصوف است که صدیقیت 
باین علم حاصل باشد و به جملگی وجود اهل این علم را تسلیم باشد. نزدیکترین مرتبه 
است به نبوت. و سخن سلطان العارفین ابو یزید بسطامی است قدس اللّه روحه که آخر 
نهایت صدیقان اول احوال انبیاست. و از کلمات قدسیه ایشان است که نهایت مقام 
عامه موّمنان بدایت مقام اولیاست. و نهایت مقام اولیا بدایت مقام شهیدانست. و نهایت 
مقام شهیدان بدایت مقام صدیقانست. و نهایت مقام صذیقان بدایت مقام انبیاست. و 
نهایت مقام انبیا بدایت مقام رسل است. و نهایت مقام رسل بدایت مقام اولوا العزم 
است. و نهایت مقام اولوا العزم بدایت مقام مصطفی است صلی الّه علیه و علی آله و 
اصحابه و سلم. و مقام مصطفی را نهایت پیدا نیست» جز حق عزّ و جل کسی نهایت 


مقام وی نداند» و در ازل مقام ارواح ایشان و بروز میثاق هم برین مراتب بود که ذکر 


وت 
کرده شد و در قيامت هم برین مراتب باشند و اسرار ایشان در محبت حق برین مراتب 
باشد» و در کتاب ختم الولاية خواجه امام محمد علی حکیم ترمذی قدس روحهما آورده 
است که در آیت: (من رسول و لا تبی » احج: 2 ام ان ری الله عهما ی لا 
محدّث نیز می خواند. اشارت به آنست که بعضی از اولیاء حق تعالی چنانند که از 
طریق الهام بر دلها ایشان سخنان می گذرانند» و در نوادر الاصول در شأن و 
اولیا ذکر کرده است: و لا صفت عقول انحدئن و طهرت قلوبهم و تتزهت من الفات و 
الشهوات و العلایق کلموا علی القلوب فاذا کان الکلام علی الارواح فی النام کان جزءا 
من ستة و اربعین جزءا من اللبوة فاذا کان القلوب فی اليقظة کان کثیرا فرعا کان ثلث 
النبوة و رعا کان نصفها و ربا کان اکثر علی قدر قرب القلوب من ربها فی تلك انجالس 
و اللوة یعنی حضرت خق عز و علا هر چگاه سخنان که بر ارواح این اولیا در خواب 
می گذراند جزو باشد از چهل و شش جزو نبوت» هر آینه سخنان که بر دلهای ایشان در 
بیداری گذراند زیاده باشد بر قدر قرب دلها در مجالس قبول حق و هم در نوادر الاصول 
مذکورست: ان لاهل الیقین حظا من النبوة الا بری الی قول رسول اللّه صلی الّه علیه و 
علی آله و اصحابه و سلم (الاقتصاد و الهدی الصالح و السمت اخسن جزء من اريعة و 
عشرین جزءا من اللبوة) یعنی میانه رفتن در دین و روش صالح يك جزوست از بیست و 
چهار جزو پیفامبزی. ثمره محبت اولیاء له سعادت بی پایانست و دشمنی ایشان سیب 
خسران. نظم: ۱ 
تا افرسات قاری بر امه یوار نت بر آریمت تام 
ورتو ما را دشمنی نی دوست دار ه زود از دینت بر آرم اینت کار 

و اگر مدد توفیق الهی جل انعامه بظهور آید شمه از مناقب اولیا در فضایل الولاية 
ذکر کرده شود ان شاء له تعالی. 

قسم دوم: در شرح بدایت احوال حضرت خواجه ما قدس اللّه روحه و ذکر 
سلسله خواجگان روح اللّه ارواحهم. 


۹ 


۱۸ 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین نور اه مرقده از لفظ مبارك حضرت خواجه 
ما قدس ال روحه الشریف که می فرمودند: یکی از عنایات حضرت حق سبحانه و تعالی 
در حق من اين بود که در ابتدای ایام طفولیت به نظر مارك حضرت شیخ بزرگوار 
خواجه محمد بابای سماسی قدس سره مشرف شدم. و مرا به فرزندی قبول کردند. 

نقار کردند از جد تحظرزت خواجه ما که گفت: سه روز از ولادت فرزندم بهاء 
الذین گذشته بود که حدمت خواجه محمّد بابا قدس روحه با جمعی از اصحاب به قصر 
هندوان نزول فرمودند» و مرا به حضرت ایشان ارادت و محبت تام بود» و از محبان 
ایشان در آن موضع بسیار بودند. بر خاطر من گذشت که اين فرزند را به حدمت این 
صاحب دولت برم. معامله بر سینه او گذاشتم. و به نیاز و تضرع تمام اورا به حضرت 
خواجه محمد بردم. ایشان فرمودند: او فرزند ماست. ما اورا قبول کرده ایم. پس از آن 
روی به اصحاب کردند و در آن جمع خدمت سید امیر کلال بودند. خواجه توجه به 
ایشان نمودند و فرمودند: چند کرت که برین موضع گذر کردم با شما گفته بودیم که ازین 
حاك بوی مردمی می آید. و درین کرت که از منزل شما به اين طرف متوجه شدیم چون 
نزديك اين موضع رسیدیم با شما گفتیم که آن بوی زیاده شد. مگر آن مرد متولد شده 
است که بوی او بیشتر می آید؟ و اينك آن مرد اين فرزند است, امیدست که مقتدای 
روزگار گردد. 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین طیّب اللّه مشهده که در ایام دولت حضرت 
خواجه ما قدس اللّه روحه بعضی از اصحاب حضرت خواجه محمّد بابا نور الّه مرقده 
در قصر هندوان بودند و می گفتند: پیش از ولادت خواجه بهاء احق و الدین حضرت 
خواجه محمد به قصر هندوان بسیار می آمدند و در مجالس صحبت می فرمودند: زود 
باشد که اين قصر هندوان قصر عارفان شود. امد للّه که این زمان اثر آن نفس مبار لك 
خواجه محمد به ظهور آمد. 


نقل کردند از والده حضرت خواجه ما قدس اللّه روحهما می فرمودند: فرزندم بهاء 


9 
الدین چهار ساله یا کما بیش بود. اتفاقا ما را فراحشاخ ماده بود و در شکم بار داشت. 
روزی فرزندم متوجه با من شد و گفت: اين فراحشاخ ما گوساله مهچه پیشانی خواهد 
آورد. از قدرت حق تعالی بعد از چند ماه آن فراعشاخ همان طریقه گوساله آورد. هر که 
آن روز آن سخن را از فرزندم شنیده بوده تعجب بسیار نمود و اثر آن نفس مبارك 
سر کی ره رت هقی ارهز باس کیت : 
نقل کردند حواجه علاء اطق و الدین روح له روحه از حضرت خواجهٌ ما قدس 
له روحه که می فرمودند: من در سنٌ هژده یا کما پیش بودم و جد من علیه الرحمة سعی 
می نمود که من زودتر متأهل شسوم. مرا به حضرت شیخ بزرگوار خواجه محمد بابا قدس 
له روحه به سماس فرستاد به استدعاء حضرت ایشان چون به آن بقعةٌ شریفه رسیدم و به 
لقاء حضرت خواجه مشرف شدم و آن شام در صحبت شریف ایشان بودم و از ب رکه 
صحبت ایشان در آن شب در من تضرعی و مسکنتی قوی پدید آمد در آخر آن شب بر 
حاستم و وضو ساختم و در آن مسجد متبرك که مسجد جماعت ایشان بود در آمدم و دو 
رکعت از گزاردم و سر به سجده نهادم و دعا و تضرع بسیار نمودم در آن میان بر زبان 
من گذشت که: الهی قوت کشیدن بار بلا و تحصمل محنت محبت خود مرا کرامت کن. 
گفته اند محبّت در بکوفت محنت جواب داد بامداد چون به حضرت خواجه حاضر 
شدم توجه به من کردند و از مقام فراست و بصیرت آنچه دوش بر من گذشته بود 
فرمودند و گفتند: ای فرزند در دعا چنین می باید گفت که: الهی آنچه رضای حضرت 
تو در آن است این بنده ضعیف را بر آن دار به فضل و کرم حوده و هر آینه رضای 
خداوند عزّ و جل در آنست که بنده را بلا نبود و اگر به حکمت خود به دوستی بل 
ریت به سارت ,نود آق داست را فرت کشش آن بار دهد و حکمت آنرا برو ظاهر 
گرداند. به احتیار» طلب بلا دشوارست استاخی نباید کرد. بعده سفره حاضر آوردند» 
چون طعام خورده شد» حضرت خواجه قرص از سفره به من دادند و من از قبول آن در 


باطن امتناع می کردم. فرمودند: قبول کن که به کار آید. من قرص را گرفتم و در رکاب 


كِِِ- 
ایشان به طرف قصر عارفان روان شدم. در آن راه در عقب مرکب ایشان به نیاز تمام می 
رفتم. اما چند کرت خاطر بر رفت شد به نسبت هواجسء هر بار که آن تفرقه واقع می 
شد, اندکی التفاتی به من می نمودند که در عقب بودم و می فرمودند: ای خاطر را نگاه 
می باید داشست و مرا از مشاهده آن احوال یقین و محبت به حضرت ایشان ژیاده مي :ند 
و در راه به موضعی رسیده شد که در آنجا یکی از محبان حضرت خواجه بود. به منزل 
او رفتند. آن نیازمند به بشاشت و تضرع و مسکنت تمام پیش آمد. چون خحواجه نزول 
فرمودند» او در اضطراب شد. خواجه فرمودند: حقیقت حال چیست؟ براستی باز مای. 
آن نیازمند گفت: سر شیر حاضرست و لکن نان نیست. خواجه توجه به من کردند و 
فرمودند: آن قرص را بیار که عاقبت به کار آمد» و امثال این احوال که در رفتن و آمدن از 
حضرت ایشان مشاهده می افتاد» اول احوالی بود که از ایشان معلوم کردم. 
نقل کردند خواجه علاء احق و الدین عطر اللّه تربته از لفظ حضرت خواجهٌ ما 
قدس الّه روحه که می فرمودند؛ جوا افص ابا تور یی عقاو هر رده اند عون 
من علیه الرحمة مرا به سمرقند بردند. وهر کجا که درویشی واهل دلی بود» مرا به صحبت 
ایشان رسانیدند و نیاز و تضرع بی اندازه کردند. و هر یکی از ایشان مرا نظری فرمودند 
و بعد از آن مرا به بخارا آوردند و نسبت تأهل مرا تمام کردند و من در قصر عارفان می 
بودم. در آن انا از الطاف الهیه کلاه مبارك عزیزان به من رسید و حال من دیگر شد و 
قویْ امیدوار شدم و هم درین فرصت خدمت سید امیر کلال قدس سره تشریف حضور 
فرمودند و گفتند: حضرت خواجه محمد بابا مرا وصیتی فرموده اند که در حق فرزندم 
بهاء الدین تربیت و شفقت دریغ نداری و ترا بحل نکنم اگر تقصیر کنی. خدمت امیر 
سید چنين فرمودند که مرد نباشم اگر در وصیت حضرت خواجه تقصیر کنم. 
نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه که فرمودند در همین ایام به 
خواب دیدم که حضرت حکیم آتا قدس الّه روحه که از کبار مشایخ ترك بودند» مرا به 


درویشی سپارش می فایند. چون بیدار شدم صورت آن درویش در خاطر من بود و مرا 


۷ 

جدهُ صاه بو آن خواب را به ایشان گفتم. فرمودند که فرزند ترا از مشایخ ترك نصیبه 
خواهد بود و من دایم طالب ملاقات آن درویش می بودم. روزی در بازار بخارا مرا با او 
ملاقات شد. اورا شناختم نام او خلیل بود و در آن حال مرا با او صحبتی میسر نشد. 
بعده چون نگران خاطر به منزل رفتم و شام شد قاصدی بیامد که آن درویش خلیل ترا 
می طلبد. زود معامله گرفتم و به نیاز و شوق تام نزديك او رفتم چون به صحبت او 
مشرف شدم خواستم که آن خواب را با او گویم به ترکی با من گفت که آنچه در خاطر 
تست پیش ما عیانست حاجت بیان نیست. حال من دیگر شد و میل خاطر با او بسیار 
شد و احوالی شگرف در صحبت او مشاهده می افتاد و اتفاقا بعد از فرصتی اورا 
پادشاهی ملکت ماوراء النهر مسلم گشت و اورا سلطان خلیل می گفتند و به واسطهٌ مرا 
در آن زمان سلطنت با او ملاقات شد. ملازمت و خحدمت او بایست نود و در آن اوقات 
پادشاهی او نیز حالها بزرگ ازو مطالعه کرده می شد و میل خاطر با او بیشتر می شد و 
مرا شفقت بسیار می کرد گاهی به لطف و گاهی به عنف آداب خدمت مرا درمی آموخت 
و از آن معنی فواید بسیار به من رسید و به علم آن آداب در مقام سیر و سلوك درین راه 
مرا قوی بکار آمد و مدت شش سال در سلطنت او برین طریق در خدمت او بودم که در 
ملاً رعایت آداب حرمت او می نمودم و در خلاً محرم صحبت خاص او بودم و بسیار 
وقت در حضور خواص بارگاه خود چنین می گفت که از جهت رضای حق سبحانه و 
تعالی مرا خدمت کند» در میان خلق او بزرگ شود. و مرا معلوم می شد که مقصود او 
اشسارت به آن معنی می کرد که اعزاز و اجلال سلاطین نه از جهت ابهت و 

عظمت ظاهری ایشان می باید کرد بل که از جهت آن می باید کرد که حضرت مالك 
اللك علی الاطلاق جل ملکه ایشانرا مظهر جلال و بزرگی حود گردانیده است و چون 
بعد ازین مدت ملکت او از کمال به زوال انتقال یافت در حظِء آن ملك و خدم و حشم 


او (هباء مورا ء الفرقان: ۲۳) شد و تمام دنیا و کار دنیا بر خاطر من سرد شد» به 


ٍِِ 
بخارا آمدم و در ریورتون که از دیهای بخاراست ساکن شدم؛ این قصه را به روایات 
مختلفه از درویشان خواجهٌ ما قدس روحه شنیدم. 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین عطر اللّه تربته از لفظ مبارك حضرت خواجه 
ما قدیی ال زونه کنه شی رم کت مدا [کامی و باه وروی اتایت م ان برد کمور 
خلوت با یکی که خاطر با او میلی داشت التفات می مودم و سخن می گفتم. ناگاه 
آوازی به گوش من رسید: وقت نیامد که از همه باز آیی و روی به حضرت ما آری؟ 

عمریست که تا از آن خویشی » هین وقت آمد از آن ما باش 

از آن آواز حال بر من دیگر شد. بی قرار از آن خانه بیرون آمده. فصل تیرماه بود 
و در آن جوار جوی آبی بوده به آب در آمدم و غسل کردم و جامه هارا سستم و در آن 
حالت شکستگی دو رکعت ناز گزاردم. از آن سالها گذشت: در آرزوی آم که مثل آن 
ماز توام گزارد. 

نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه که می فرمودند: در بدایت جذبه 
مرا گفتند: درین راه چون من در آیی؟ گفتم: به این طریق که هر چه من گوی و خواهم آن 
شود. خطاب رسید که هر چه ما گویيم آن می باید کردن. گفتم: من طاقت آن ندارم اگر 
هر چه من گوم آن می شود درین راه قدم می توانم زدن و اگر نمی شود نمی توانم. دو 
کرت به این طریق سوّال و جواب شد. بعد از آن مرا به من گذاشتند تا مدت پانزده روز 
و احوال من خراب شد و تمام حشك شدم. 
گر کششیست ناگهان تا نبری به‌حودگمان « بيك قبول ماست آن کار سوی مات میکشد 

بعد از نومیدی خطاب شد که هلا » هر چه می خواهی؛ همچنان باش گو 
آترا که در پذیرد معبود لا لعلة » اورا چه حاجت آید رخ چهار چله؟ 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین طاب ثراه از حضرت خواجهٌ ما قدس ال 
روحه که می فرمودند: چون به توبه موفق شدم» در ریورتون می بودم و ملازمت نماز به 
جماعت در مسجد می کردم. اتفاقا يك نماز به جماعت از من فوت شد. آن دانشسمند 
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متقی که در آن مسجد ریورتون امام بو مرا گفت که ما ترا درین میدان صفدر تصور 
کرده بودم» توصف شکن بودة. گفتم: حضرت شما چنان تصور فرمودیت که من 
صفدر میدان طاعتم امه علی اقيقةء من قلب روی اندودم بر زبان آن بزرگوار رحمه 

له اين نیت گذشت: 

قلب روی اندود نستانند در بازار حشر » خالصی باید که از آتش برون آید سلیم 

از آن سخن آن عزیز دردی در باطن من پیدا سد و آتش آن هر ساعت شعله می زد 
و آن بیقراری من زیاده می شد. 

نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه که می فرمودند: در اوایل احوال 
و غلبات جذبات و بیقراری در نواحی بخارا؛ شبها می گشتم و به هر مزاری می رفتم. 
شبی به سه مزار از مزارات متب رکه رسیدم و به هر مزاری که می رسیدم» چراغی می دیدم 
افروخته و در آن چراغدان روغن تمام و فتیله می بود. اما فتیله را اندك حرکتی می 
بایست داد تا از روغن بیرون آید و به تازگی بر افروزد و نیرد. در اول سب به مزار 
مرك خواجه محمّد واسم رحمه له رحمة واسعة رسیدم. اشارت شد که به مزار خواجه 
احمد اجثغرنوی می باید رفت. چون به آن مزار رسیدم دو کس آمدند و دو شمشیر بر 
میان من بستند و مرا بر مرکبی نشاندند و.عنان مرکب را به طرف مزار مزداخن گردانیدند 
و روان کردند. در آخحر آن شب چون به مزار مزداخن رسیدم فتیله و چراغدان به همان 
کیفیّت بود. متوجه قبله نشستم و در آن توجه غیبتی افتاد و در آن غیبت چنان مشاهده 
شد که دیوار از جانب قبله شق گشت و تختی بزرگ برو بزرگی نشسته و پرده سبز در 
پیش او کشیده و گرد بر گرد آن تخت جماعتی حاضر و ظاهر و خواجه محمد بابا را در 
آن جمع دیدم دانستم که ایشان گذشتگانند. اما بر حاطر من گذشت که آن بزرگ و آن 
جماعت کیستند. از آن جماعت یکی مرا گفت که آن بزرگ حضرت خواجه عبد الفالق 
اند و آن جماعت خلفاء ایشان و اسامی خلفاء را تعداد کرد و به هر يك اشارت کرد 


خواجه احمد صدیق و خواجه اولیاء کلان و خواجه عارف ریوگروی و خواجه محمود 


- ۲ 

انجیر فغنوی و خواجه علی رامیتنی قدس الّه ارواحهم و چون به خواجه محمّد با 
ماهر وش افیا بخ کی کر ایشانرا خود در حال حيوة ایشان در یافته ای و دیده 
ای ایشان شیخ تواند و ترا کلاهی داده اند اشان را می شناسی؟ گفتم. ایان را می 
شباسم از قصه کلاه مدتی گذشته است مرا از آن خبری نیست. فرمودند: آن کلاه در 
خانةٌ تست و ترا این کرامت داده اند که بلای نازل شده از برکه تو دفع شود. آنگاه آن 
جماعت گفتند: گوش دار و نيك شنو که حضرت خواجهُ بزرگ قدس الّه روحه 
سخنان خواهند فرمود که ترا در سلوك راه حق از آن چاره نباشد. از آن جماعت در 
خواستم که بر حضرت خواجه سلام کنم. آن پرده را از پیش بر گرفتند. بر خواجه سلام 
کردم و حضرت ایشان سخنانی که به مبداً سلوك و وسط و نهایت تعلّق دارد با من در 
بیان آوردند و از آن سخنان یکی آن بود که گفتند: آن چراغها که به آن کیفیت با تو 
نمودند ترا بشارت و اشسارت بدان بود که ترا استصداد و قابلیت اين راه هست. اما فعیلة 
استعداد را در حرکت می باید آورد تا روشن شود و اسرار ظهور کند. بر موجب قابّت 
عمل می باید کرد تا مقصود بحاصل آید و دیگر فرمودند و مبالغت نمودند که در همه 
احوال قدم بر جادةٌ شریعت و استقامت امر و نهی می باید نهاد و عمل به عزعت و سنّت 
می باید کرد و از رخصت و بدعت دور می باید بود و دایعا احادیث مصطفی را صلی 
له علیه و علی آله و اصحابه و سلم پیشوای خود داشتن و متفحص و متجسس اخبار و 
آثار رسول و صحابه کرام او بودن بعد از مامی این سخنان» خلفاء خواجه فرمودند مرا 
که شاهد صدق این حالت تو آنست که نزديك مولانا شمس الدین اسکتوثی روی و 
گزین فلت مها لیقع عیرس کل موف کر مر اقفر تیه عتا ساشت 
سقارا رعایت می نمایید.و اگر سقا حفیت جانب ترك را منکر شود؛ تو منقا را بگوی که 
ای سقاء تشنه. وی اين سخن را می داند و شاهد دیگر آنکه سقا با یکی فساد کرده 
است و چون از آن نتیجه ظاهر شده است. آنرا اسقاط فرموده توق فلان موضع 


در زیر تاکی دفن کرده. باز فرمودند که چون اين رسالت را به مولانا شمس الدین ‏ 


ی 
رسانی» می باید که روز دیگر بامداد بر فور سه عدد مویزگیری و به راه زنگ مرده به 
طرف نسف متوجه گردی» به حدمت سید امیر کلال بر وی و چون به پشته فراجون 
رسی, ترا به پیری ملاقات خواهد شد و آن پیر ترا قرصی گرم خواهد داد. آن قرص را ازو 
گیری و با او هیچ سخن نگویی و ازو چون گذری به کاروانی خواهی رسید و چون از 
کاروان گذری سواری ترا خواهد پیش آمد و تو آن سوار را نصیحت خواهی کرد و بر 
دست تو توبه حواهد کرد و کلاه عزیزان را که با تست» به خدمت سید امیر کلال با 
خود ببری. بعده آن جمع مرا حرکت دادند و به وجود آوردند. در آن صبحدم به تعجیل 
تمام به طرف ریورتون به منزل رفتم و از متعلقان از قصه کلاه پرسیدم. گفتند: آن کلاه 
مدتیست که در فلان موضع است چون کلاه عزیزان را دیدم حال من دیگر شد. بسیار 
گریستم و در همان ساعت به اسکته رفتم و نماز بامداد در مسجد مولانا شمس الدین 
گراردم و بعد از نماز بر خاستم و گفتم: مامورم. به اداء رسالت و قصه را با مولانا گفتم: 
مولائا متحیر شدند. سقا حاضر بود. حقیت جانب ترك مدعی را منکر شد. سقا را گفتم 
که يك گواه من آن است که تو سقاء تشنه ای ترا از عالم معنی نصیبی نیست. خاموش 
شد و گواه دیر دگر من آنست که تو با یکی فساد کردهٌ و نتیسجه که از آن ظاهر شده 
است آن را فرمودةٌ اسقاط کردن و در فلان موضع در زیر تاکی دفن کردهٌ سقا آن سخن 
واگ ات مولانا و خلق مسجد به آن موضع رفتند. و تفحص کردند. بچه افکنده را 
در آن موضع یافتند. سقا در مقام عذر شد مولانا و خلق مسجد در گریه شدند و احوالی 
شگرف ظاهر شد چون آن روز گذشست روز دیگر وقت آفتاب بر آمدن بر مقتضای آنکه 
در آن واقعه مأمور شده بودم سه عدد مویز گرفتم و به راه زنگ مرده به طرف نسف 
متوجه شدم. از توجه من مولانا را خبر کردند مرا طلبیدند و الطاف بسیار فرمودند و 
گفتند ترا درد طلب پدید آمده است شفاء آن درد تو نزد ماست» همین جا قرار گیر تا حق 
تربیت ترا به جای آرم. خآ ی مهدزای کش اه هنت گام 


اگر پستان تربیت در دهان من نهید نباید سر پستان را گزم. حضرت مولانا خاموش 
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شدند و مرا اجازت فرمودند در همان اول روز میان را محکم بستم و دو کس را فرمودم 
تا از هر طریقی به قوت تمام مان بند مرا کشیدند و در راه در آمدم. چون به پشته فراجون 
رسیدم به پیری ملاقات شد قرص گرم به من داد ازو گرفتم و با او سخن نگفتم. 
چون ازو در گذشتم به کاروانی رسیدم اهمل کاروان از من سوال کردند که از کجا 
می آیی؟ گفتم: از اسکته گفتند: چه وقت از آنجا بیرون آمده گفتم وقت آفتاب بر آمدن 
و آن ساعت که من به ایشان رسیدمء وقت چاشت بود. ایشان تعجب کردند و گفتند: 
از آن دیه تا اي موضع چهار فرسنگست و ما اول شب بیرون آمده ام و چون ازیشان 
در گذشتم آن سوار مرا پیش آمد. چون باو رسیدم. سلام گفتم. آن سوار گفت: تو 
کیستی که من از تو می ترسم؟ گفتم: من آن کسم که ترا بر دست من توبه می باید کرد. 
زود از مرکب پیاده شد و تضرع بسیار کرد و توبه کرد و با او عروارهای خمر بود 
همه را ریخت و چون ازو گذشتم و به حد نسف رسیدم به موضعی رفتم که خدمت 
سید امیر کلال قدس روحه در آنجا بودند. به عدمت ایشان مشررف شدم و آن کلاه 
مبارك عزیزان را در پیش ایشان گذاشتم. امیر خاموش شدند و بعد از فرصت بسیار 
فرمودند که اين کلاه عزیزان است؟ من گفتم: بلی. امیر فرمودند: اشارت چنین شد که 
این کلاه را در میان دو پرده نگاه داری. من قبول کردم و کلاه را گرفتم. پس از آن 
خدمت امیر مرا سبق تلقین ذکر گفتند و به نفی و اثبات به طریق حفیه مشغول کردند. 
مدتی برین متابعت کردم و به موجب آنکه در آن واقعه مأمور بودم به عمل» به عزعت 
کردن به ذ کر علانیه عمل نکردم. 
نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه می فرمودند: بعد از آن فرصت 
هر یکی از آن سخنان که حضرت خواجه بزرگ مرا فرموده بودند. در محل خویشتن اثر 
خود می نمود و در آن محل نتیجهٌ عمل بآن وصیت معاینه می گشت و چون مامور بودم؛ 
بتفحص اخبار رسول صلی الّه علیه وعلی آله واصحابه وسلم وآثار صحابةٌ کرام رضوان 
یه سمخ بلاومت علتا ی رم انفاهیک مین انم و ناه اون 


کردم و به هر يك عمل می کردم و نتیجه آن به عنایت الهی در خود مشاهده می کردم. 
نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه که فرمودند. در اوایل جذبه شبی 
نزديك مزار مزداعن بودم و درویش محمد زاهد با من بود و تکیه کرده بود. در آن حال 
روح من از قالب بیرون آمد و گردان گردان به طرف آسمان رفت و به همان صفت 
آسمان اوّل را سیر کرد و از آنجا به آسمان دوم و سوم و چهارم به آن طریق رفت و سیر 
کرد و همچنین گردان گردان به سوی زمین آمد و در قالب من در آمد و از آن احوال 
محمّد زاهد هیچ خبر نداشت: کس را وقوف نیست که ما را چه حالتست! 
نقل کردند حدمت خحواجه علاء الق و الدین عطر له تربته از حضرت خواجه ما 
قدس اللّه روحه که فرمودند: در آن مبادی احوال شبی در مسجد ریورتون در پی ستونی 
متوجه به قبله نشسته بودم» ناگاه ابر غیبت و فنا ظاهر شدن گرفت و اندك اندك استیلا 
آورد تا بکلّی از خویشتن محو شدم و در آن حالت محو و فناء کی مرا گفتند: آگاه باش 
که آنچه مقصود و مطلوب است یافتی و به آن رسیدی. بعد از فرصتی مرا باز از آن 
حالت به و جود آوردند. 
نقل کردند: حدمت خواجه علاء احق و الدین نور له مشهده از لفظ حضرت 
خواجهٌ ما قدّس ال روحه که فرمودند: هم در مبادی احوال بعد از قصهٌ ریورتون که 
روزی در آن باغ بودم و اشارت به آن باغی فرمودند که حالیا مزار و مرقد مطهر ایشان 
آنجاست و جماعت متعلقان با من در آن باغ بودند. ناگاه آثار جذبات الهی و لطف و 
عنیات بی علت ظاهر شدن گرفت و اضطرابی و بیقراری پدید آمد و نتوانستم که به 
استراحت مشغول باشم بیقرار بر حاستم و متوجه قبله نشستم ناگاه در آن توجه غیبتی 
واقع شد و آن غیبت به فناء حقیقی انحامید و به حقيقت الفناء فی الّه عز و جل رسانید در 
آن فنا معاینه دیدم که روح مرا بر ملکوت آسمانها گذرانیدند و بدانجا رسید که روح من 
در صورت ستارهٌ در دریاء نور بی نهایت محو و ناپدید شد و اثری از حيوة ظاهره بر 
قالب نماند و اهل و متعلقان در آن حالت می گریستند و اضطراب و بی خودی ظاهر می 


ریت 
کردند تا آنگاه که پاره پاره به وجود بشریت مرا باز گردانیدند و آن غیبت و فناء کلی 
در آن وقت مدت شش ساعت نجومی یا کماییش داشته است. 

نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اه روحه که در اواخر در حالتی که از 
بعدای حال سلوك خود حکایت می کردند و توجهات خود را بارواح طيبهٌ مایخ 
طریقت و کبراء حقیقت قدس ال ارواحهم و ظهور اثر توجه به روحانیت هر يك را 
ازیضشان بیان مبی کردند» گفتند که: اثر توجه به روحائیت اویس قرنی رضی اه عنه 
انقطاع تام و تجرد کلی از علایق ظاهری و باطنی بود و هر گاه به روحانیت خواجه امام 
محمد علی حکیم ترمذی قدس اللّه روحهما توجه نموده شدی» اثر آن توجه مشاهده بی 
صفتی محض بود و در آن بی صفتی هیچ اثری و گردی دیده نمی شد در تاریخ سنه تسع 
و ثمانین و سبعمائة اين بندةٌ ضعیف در حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه بود؛ می 
فرمودند: مدت بیست و دو سال است که ما متابعت طریقهٌ حضرت خواجه محمد علی 
حکیم ترمذی قدس اللّه روحهما می نمائیم و ایشان بی صفت بوده اند و اگر کسی شناسد 
من این زمان بی صفتم. 

نقل کرد صای که در آن فرصت اوایل که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه 
ریاضت عظیم داشتند گاه گاه اين معتقد به صحبت شریف ایشان می رسید. اتفاقا نصل 
زمستان بود و هوا بغایت سرد. سحرگاهی بود که حضرت خواجه به کلب اين فقیر 
رسیدند و اثر ریاضت در ایشان ظاهر بود تجرد و انقطاع تمام داشتند در آن ساعت 
فرمودند که مدت هشت ماه بود که ما توجه به روحنائیت اویس قرنی, رضی له عنه 
داشتیم و در صفت او سیر می کردیم. اينك این حظه از صفت او بیرون آمدم. 

نقل کردند: حضرت خواجه علاء ال و الدین عطر له روضته از حضرت خواجه 
ما قدس الّه روحه که بسیار می فرمودند: کارگزار روندگان این راه نیاز و مسکنت و 
علو همت است و ما را ازین در در آورده اند» هر چه يافتیم ازینجا يافتيم. نظم: 


اینجا رخ زرد و جامهٌ ژنده خرند » بازارچهٌ قصب فروشان دگرست 


مه 

شبی در ریورتون بودم» در راهی می رفتم به پلی رسیدم. حالی عجب در من 
تصرف کرد. الهامی به دل من رسید که از حضرت ماهر چه خواهی طلب. از راه 
مسکنت و نیاز گفتم: الهی از درياهاء رحمت و عنایت خود ذرةٌ نثار من کن. الهامی 
رسید که از کرم حضرت ما ذرَةٌ می طلبی؟ حال بر من دیگر شد و علو همت در حرکت 
آمد. به قوتی هر چه تمامتر طپانچهٌ بر روی خود زدم. چنانکه اثر الم آن تا چند روز باقی 
بود. پس از آن گفتم: پاکا کرما دریاهای رحمت و عنایت را نثار حال من گردان و مرا 
قوت تحمّل آن بخشش کرامت فرمای. در حال اثر عنایت و موهبت به ظهور پیوست و 
از بررکهٌ آن دیده شدء آنچه دیده شد نظم: 

همّت ترا به کنگرةٌ کبریا کشد « این سقفگاه را به-ازین نردبان مخواه 

و ما آن پل را پل همت گفتیم 

نقل کردند خحواجه علاء احق و الدین طيّب اللّه تربته از حضرت خواجهٌ ما قدس 
للّه روحه که در زمانی که از بدایات احوال حود حکایت می کردند فرمودند که ما 
دویست تن بودیم که قدم درین راه طلب نهاده بودم و دایم همت من آن بود که از همه در 
گذرم. عنایت الهی در رسید و مرا از آن مجموع در گذرانید و به مقصود رسانید. 

مردان رهش به همّت و دیده روند « زان در ره او نام و نشان پیدا نیست 

نقل کردند خواجه علاء الق و الذین نور اللّه مرقده از حضرت خواجهٌ ما قدس الله 
روحه که می فرمودند: درین راه نفی وجود و نیستی و کم دیدن بزرگ کاریست. .سر 
رشتهٌ دولت وصول به حول است و من درین طور نسبت هر طبقه از طبتقات موجودات 
سیر و سلوك کردم و خود را به هر ذرهٌ از ذرات موجود موازنه کردم» همه را از خود 
بحقیقت بهتر دیدم تا به حذی که در طبقهٌ فضلات نیز سیر کردم در آنها منفعتی یافتم و 
در خود هیچ منفعتی نیافتم. به فضلةٌ سگ رسیدم تصور کردم که درو منفعتی نباشد 
مدتی نفس خود را برین قرار دادم آخر الامر معلوم کردم که درو نیز منفعتی بوده است. به 
تحقیق دانستم که در من هیچ نوع منفعتی نیست نظم: 


نت 
از هیچ کسی خویشتن با خبرم » و ز هیچ سگی به نیم؛ الا بترم 
هر چند به حال خویشتن مینگرم » يك حبهٌ نیرزد از قدم تا به سبرم 

نقل کردند علاء امس و الدین عطر اللّه روضته از حضرت خواجهٌ ما قدس الله 
روحه که از کمال شفقت و عنایت تربیت که ايشان را در حق روندگان اين راه بوده 
علّو همت را با ایشان چنین می نمودند و می فرمودند که هرگز من شما را بحل نکنم» اگر 
همت شما در طلب مقصود چنان نباشد که قدم خود را بر سر من گذارید و بگذرید و 
درین سخن حضرت خواجه اشارت است به آنکه شیخء به حسب ظاهر و باطن در 
جمیع مقامات و منازل» معراج مریدست و ترفع از هر حالی و صفتی به تحقیق مرید را به 
واسطهٌ مرقاة مدد لطف ظاهری و باطنی شیخ است» چه توجه او چنانست که مرید بر 
براق همت سوار گردد و از حضیض بشسریت به سرحد بقاع ملکیت جولان نماید. آنکه 
حضرت پیغامبر صلی ال علیه و علی آله و سلم مر امیر الومنین علی را رضی ال عنه 
فرمودند تا قدم بر کتف مبارك حضرت او نهاد و بتانرا از دیوار کعبه بینداخت. اشارت 
به همین صفت است. 

نقل کرد دانشمندی که از محبّان حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه بود که در آن 
فرصت که در بخارا به طلب علم مشغول بودم؛ در فتحاباد ساکن می بودم. یکبار در 
آخر روز در شهر بخارا مرا با یکی از درویشان حضرت خواجٌ ما ملاقات شد. گفت 
که چرا به صحبت شریف حضرت خواجه نمی شتابی؟ من اورا عذر گفتم که روز بیگاه 
است و در خاطر من این گذشت که دریافت حضرت خواجه را احرام علی حده می باید 
و دیگر آنکه مجلس شسریف ایشان را به وجود خود چه ملوث سازم به منزل رفتم و 
بامداد پگاه از فتحاباد متوجه حضرت خواجه شدم و چون به لقای ایشان مشرف شدم 
حضرت خواجه توجه به بعضی از اصحاب کردند و فرمودند دوستی داشتیم دانشمندی 
فقیه و بزرگ و به صحبت ما می رسید. روزی اورا گفتیم که چونست که به صحبت 


کم مشرف می شویم؟ آن دانشمند فرمود که نمی خواهم که مجلس شریف حضرت را به 
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وجود خود ملوث سازم. ما آن فقیه را گفتیم که حال اين چنین نیست بیا تا مصاحب 
مارا بینی. اورا به طرف خانه بردیم. سگی گرگین بود که با او صحبت می داستیم. آن 
دانشمند را گفتیم که مصاحب ما این جانور است. چه جای این حکایت است که شما 
میگویید. نظم: 
سگ به ز کسی باشد کو پیش سگ کویت « جان را محلی بیند دل را قدری داند. 

نقل کردند حواجه علاء احق و الدین روح له روحه از حضرت خواجهٌ ما قدس 
له روحه که می فرمودند: سخن کبراء حقیقت است که رونده راه گر نفس خود را 
صد بار از نفس فرعون بدتر می بیند» او در این راه نیست. 

نقل کرد آن دانشمند که در آن تاریخ که آنچنان لشکر عظیم از طرف دشت 
قپچاق به بخارا آمد و آن چندان خلق ولایت بخارا در حصار در آمدند و از غایت 
ازدحام مردم بسیاری از بامهارا مبرز ساخته بودند. روزی حضرت خواجهٌ ما قدس الله 
روحه با جمعی از درویشان که در آن حادثه در جوار حضرت ایشبان بودند بر بامی که 
مسجد ساخته بودند و نماز به جماعت می گزاردند» نشسته بودند» اتفاقا دو کس از طلبه 
علم که از جملةً سحبان حضرت خواجه بودند آمدند. خواجه ایشان را فرمودند که این 
بامها که درین حوالی خلق مبرز ساخته اند» پاك سازید که من جمیع مبرزهاء مدارس 
شهر بخارا پاك کرده بودم و به زنبر کشیده و چون من این عمل را به درویشی گفتم مرا 
گفت: سهل کاری کردهٌ که به زنبر کشیده من پاك کرده بودم و بر سر خود کشیده. 

نقل کردند از حضرت خواجهُ ما قدس اه روحه که می فرمودند: در اوایل 
جلبات و طلنه مرا باایکی از درستان حق سمل علاله ملاقات فد با مین عطایپ: کرد 
که از آشنایان مي نمایی. گفتم: امید می دارم که از ب رک نظر دوستان آشنا شوم. آن عزیز 
دوست حق از من پرسید که معامله با روزی چون می کنی؟ گفتم: اگر می یام شکر می 
گوم و اگر می یام صبر می کنم. آن عزیز تبسم کرد و گفت: این سهل کاری است که 
تو کردهٌ کار آنست که نفس خود را در بوته در آری که اگر هفته نان و آب نیابد» 


ِ 
س رکشی نکند من تضرع کردم و از آن عزیز استمداد نمودم. چنین فرمود مرا که در بیابانی 
در آی که امید نفس بالکلیه از حلق منقطع گردد؛ و برین قدم تا سه روز سلوك کن. چون 
روز چهارم شود به دامن کوهی خواهی رسید شاهسواری ترا پیش خواهد آمد بر م رکبی 
برهنه نشستهء بر او سلام گوی و بگذر چون ازو سه قدم گذری ترا خواهد گفت: ای 
جوان قرصی دارم بگیر. توبه آن التفات مکن. بعده من بر آن اشارت در بیابانی در آمدم 
و به همان طریق رفتم. چون سه روز گذشت روز چهارم به دامن کوهی رسیدم و آن 
شاه‌سوار بر آن کیفیت مرا پیش آمد. بر او سلام کردم و ازو در گذشتم بر من قرضی 
عرض کرد. به آن السفات نکردم. باز فرمود آن عزیز که به دريافت خاطرها و خدمت 
فروماندگان و ضعیفان و شکستگان و کسانی که خلق با ایشان نظری و التفاتی ندارند 
می باید که مشغول گردی و مسکنت و نیاز پیش آری. و من بر آن اشارت او به آن طریق 
مشغول شدم و مدتی بر آن صفت سلوك کردم. باز فرمود آن عزیز که می باید که به 
رعایت و تیمار حیوانات ایستادگی نمایی و بر قدم نیاز بائسی که اینها نیز خلق خدای 
تعالی اند و نظر ربوبیت به نسبت ایشان نیز هست و اگر ریشی و جراحتی بر پشت و 
پهلوی ایشان باشد به تدییر و علاج آن خود مشغول گردی. و من بر موجب آن امرء به آن 
قیام نمودم و فرصتی بر آن مواظبت کردم و اگر در راهی حیوانی مرا پیش آمدی توقف می 
کردم؛ تا اول او گذشتی بر او پیشی نمی کردم و شبها روی خود بر جایی کبه نشان سم 
ستوران بودی بر زمين می مالیدم. مدت هفت سال برین منوال در اين راه رفتم. باز فرمود 
که به خدمت سگان اين درگاه از سر نیاز مشغول باش و ازیشان طلب که درین میان 
یکی وان رید که از از فرا ادن اه رادومن به آن افتازت از خلت 
را غنیمت شمردم و ملازمت می نمودم تا شبی به سگی رسیدم و حال من دیگر بود نیاز 
و تضرع پیش آن سگ بردم و گريةٌ عظیم بر من مستولی شد. در آن حال آن جانور را 
دیدم که پشست خود را بر زمین نهاد و روی به طرف آسمان کرد و هر چهار دست و پای 
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خود را برداشت و آوازی حزین و نالهةٌ ازو شنوده می شد و من از راه شکستکی و نیاز 


رطني ‏ 
هردو دست بر داشته بودم ی خاموش شد و به حالت 
خود باز آمد و هم درین اوقات روزی در وقت گرمگاه. در فصل موز از قصر عارفان به 
طرفی می رفتم. در آن حال آن جانور را که اورا آنتاب پرست می گویند دیدم» که در 
جمال آفتاب حیران و مستغرق شده است. از آن صفت او مرا ذوقی پیدا شد. در خاطر 
من آمد که ازو در خواهم تا مرا برین بارگاه شفاعت کند. به ادب و حرمت و نیاز تمام 
ایستادم و هردو دست برداشتم. آن جانور از حالت استغراق باز آمد و پشست خودرا بر 
زمین نهاد و روی به آسمان کرد تا دیری» و من آمین می گفتم باز فرمود که به خدمت 
راهپا می باید که مشغول گردی اگر در راهی چیزی ظاهر بود که سبب کراهت خلایق 
بود آنرا از نظر ایشان پوشیده گردانی تا زیان زده نشوند و من به آن عمل مشخول می 
بودم و در آن هفت سال هرگز آستین و دامن من از خاك خالی نبود و هر عملی که آن 
دوست حق تعالی فرمود من آنرا از راه صدق به جای آوردم و نتیجه هر یکی از آن عمل 
ها را در خود مشاهده می کردم و ترقی تمام در احوال خود معلوم کردم. 
نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه که در اواخر از اوایل احوال خود 
حکایت می کردند فرمودند که: فصل زمستانی بود و هوا بغایت سرد بود و جمیع آبها 
یخ بسته در ریورتون شبی با جمعی از درویشان در منزلی بودم و مرا در آن شب احتیاج 
به غسل شد. از آنجا بیرون آمدم به هر طرفی که رفتم چیزی نیافتم که به آن یخ را شکنم و 
آب گیرم و غسل آرم و نیز نخواستم که هیچ کس را به واسطة من در چنان شب مشوش 
حال گردد. کسی را اعلام نکردم. کهنه پوستینی پوشیده بودم در آن سرما از ریورتون به 
قصر عارفان آمدم و چون به منزل رسیدم نخواستم نیز که هیچکس از متعلقان از حال من 
با عبر شود. در اطراف و حوالی منزل تفحص کردم. آخر الامر بر کنار حوضی که 
نزديك مسجد است کدوئی یافتم که ستوران را به آن آب می دادند به زحمت و مشقت 
بسیار يخ را شکستم و دست من مجروح شد به آن کدو آب گرفتم و غسل کردم سرما 
بغایت در من اثر کرد. همان کهنه پوستین را پوشیدم و در آن شب در آن سرما از قصر 
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عارفان باز به طرف ریورتون متوجه شدم. 

نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه که فرمودند: در آن جذبات و 
بیخودی به هر طرفی رفتم و پای من از خار و خاشاك مجروح گشته بود. کمنه پوستینی 
در برداشتم. اتفاقا فنصل زمستان بود و هوا بغایت سرد. شیخ مرا جاذبةٌ صحبت سید امیر 
کلال علیه الرحمة پیدا شد. چون به منزل ایشان رسیدم. امیر با درویشان در موضعی 
نشسته بودند» چون نظر مبارك ایشان بر من افتاد. سوال. کردند که این کیست؟ چون 
معلوم کردند» اشسارت فرمودند که زود او را ازین منزل بیرون آرید. چون از آن منزل 
بیرون آمدم» نزديل شد که نفس من سر کنشی کند و عنان ارادت و تسلیم در رباید: 
عنایت الهی درین حال مزا یاری کرد گفتم: این خواری از جبت رضای حضرت عزت 

علت کلمته گریقه در:همین امنت: این گر نیست: سر فیاز بر آن اسعان عرت نیادم و 

گفتم: هر حالی که خواهد شد. سر ازین آستان نخواهم برداشت و اندك اندك برف می 
آمد و هوا قوی سرد بود. 

چون صبح نزديك شد خدمت امیر سید قدس اللّه روحه از منزل بیرون آمدند و 
قدم شریف بر سر من نهادند. سر مرا از آستان برداشتند و در منزل در آمدند و مرا با خود 
در آوردند و بشارت دادند و فرمودند: رت این لا تتعادت مق فست و بهادست 
مبارك خود آن خار و خاشاك را از پای می کشنیدند و جراحتها را پاك کردند و نظر 
بسیار فرمودند. 

نقل کردند خواجه علاء الق والدین طیب ال مرقده از حضرت خواجٌ ما دس ال 
روحه که در زمانی که از ریاضات و مجاهدات خود حکایت می کردند. فتور طالبان را 
در طلب ذکر کردند ودر آخر آن فرمودند: هر صباحی که از منزل بیرون می آیم» می گوم 
شاید که طالبی سر بر آستان نهاده باشد. همه عالم است شیخ است مرید نیست. نظم: 

گر نضاید بدوست ره بردن « شرط یاری است در طلب مردن 


نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه که می فرمودند: من در بخارا بودم 


9 
و حدمت سید امیر کلال رحمه اللّه در نسف بودند. مرا جاذبه دریافت صحبت شریف 

پیدا شد. به طرف نسف متوجه شدم. چون به خدمت ایشان رسیدم فرمودند: فرزند قوی 
در محل نيك آمدی. حمدان را باز کرده ایم و کسی نیست که هیزم جمع آرد. من آن اشارت 
را شکر کردم و آن هیزم خار مغیلان را بر پشت خود نزديك خمدان آوردم. نظم: 

جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط « که خارهای مغیلان حریر می آید 

و می فرمودند: بر حدمت مولانا بهاء الدین دیکرانی علیه الرحمة حدیث خوانده 
بودم. در اثناء طلب این راهگذر من بر نسف افتاد و همت ایشان را اتفاق آن شده بود که 
باغی عمارت فرمایند و در آن موضع در ختان گز بسیار بود و احتیاج به تبر شد بر زبان 
مولانا گذشت: تبر ما در بخاراست نزديك مولانا حسام الذین اصیلی چون من آن 
نگرانی خاطر مولانا را معلوم کردم به طریقهٌ که مولانا و آن جمع حاضران معلوم نکنند» 
از نسف به طرف بخارا متوجه شدم و آن تبر مولانا را روز دیگر از بخارا به نسف به 
خدمت مولانا بهاء الدین رسانیدم. 

نقل کردند که در آن فرصت که حضرت خواجهٌ ما قدس اه روحه در قصر 
عارفان به عمارت مسجد مشغول بودند» بر سر مبارك خود بر بام مسجد گل می کشیدند 
و اين بیت می خواندند: نظم: 

به جان بکنم کار تو چرا نکنم » به سر بکشم بار تو چرا نکشم؟ 

نقل کردند حواجه علاء احق و الدین عطر اللّه تربته که حضرت خواجهٌ ما قدس 
له روحه در حال کبر سن بسیار ذکر می کردند که ما در اوقات جوانی از حضرت حق 
سبحانه و تعالی در خواسته بودیم که مدد توفیق بخشد و تحمل بارهای این راه کرامت 
فزایش تاه عاظی ربازی کحرنی زاف اد ان را کین ی عض رثا بع سرخ 
الطافه کرم فرمود و اجابت و عنایت کرد تا بارهای این راه را در جوانی کشیدم و در 
پیری از کلفت عبادت آزاد گشتیم: نظم: 

شرطیست که مالکان تحریر + آزاد کنند بندهٌ پیر 


۹ 

نقل کردند خواجه علاء الق والدین طیّب اللّه مشهده از حضرت خواجهُ ما قدس ال 
روحه که می فرمودند: در بدایت طلب به هر صاحب دولتی که می رسیدم» می پرسیدم که 
ضعیفی را با قویی کار افتاده است چه کند؟ می فرمودند صبر کند. تا روزی به سر وقت 
یکی از دوستان حق تبارك و تعالی رسیدم. از من پرسید که حال چیست؟ گفتم: منتظر 
عنایتم. آن دوست فرمود: ای فرزند: ما جستیم و نيافتيم تو طلب که خواهی یافت. از 
ب کات نفس آن صاحب دولت از آن روز باز جد و طلب من زیاده شد درین راه. 

نقل کردند خواجه علاء الق و الدین نور الّه مرقده از حضرت خواجهٌ ما قدس الله 
روحه که می فرمودند که در اوایل طلب روزی گذر من بر قمارخانه افتاد. جمعی را دیدم 
که به قمار مشفول بودند. و در آن جمع دوکس در آن کار استغراق تمام داشتند. اما یکی 
مغلوب شده بود و هر چه داشت از نقد و نسیه در باخته و با وجود آن هر حظه سعی و 
جد او در آن کار زیاده بود و با آن حریف غالب می گفت: ای یارا شیرین روی اگر سر 
رود ازین روی نگردانم. چون من آن حالت اورا دیدم» در آن کار از آن ذوق و سوق او 
مرا یرت آمد و از آن روز باز طلب و سعی من درین راه در ترقی شد. نظم: 

تا در نزنی به هر چه داری آتش « هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین طيّب ال ثراه از حضرت خواجه ما قدس الله 
روحه که می فرمودند: در بدایت طلب حال چنان بود که هر جا دو کس با یکدیگر 
سخن می گفتنده من گوش می داشتم. اگر سخن او می گفتند» شاد می شدم و اگر 
سخن غیر می گفتند» بغایت ملول می شدم: نظم: 

هر که نه گویا به تو خاموش به « هر چه نه یاد تو فراموش به 

و می فرمودند گاهی که احوال بر من غلبه می کرد و بی طاقت می شدم» آشنایی 

می طلبیدم که از عالم مقصود با او گویم و ازو شنوم. نظم: 
گر هیچ نیام کسکی بنشام » تا او زتو می گوید و من می شنوم 


نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه که می فرمودند: در آن غلبات 
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طلب روزی از بخارا به طرف نسف می رفتم به دریافت صحبت شریف سید امیر کلال 
قدس الّه روحه چون بر باط جغراتی رسیدم» سواری مرا پیش آمد. چوبی و به رسم گله 
بانان به دست گرفته و کلاهی از ند پوشیده نزديك من آمد وبه آن چوب مرا بزد وبه زبان 
ترکی گفت: اسبان را دیدی؟ من با او هیچ سخن نگفتم. چند بار پیش راه مرا گرفت و 
همچنان‌مرا تشویش کرد. اورا گفتم که من ترا می شناسم که تو کیستی تا رباط قراول او در 
عقب من آمد و مرا گفت: بیا تا زمانی با یکدیگر صحبت دارم و من با او هیچ التفات 
نکردم. چون به خدمت امیر سید رسیدم فرمودند: در راه به خحدمت خواجه حضر علیه 
السلام التفات نکردی؟ گفتم: چون متوجه حضرت شما بودم» با او مشغول نشدم. 

نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه سره که ملازمت خدمت سید امیر 
کلال قدس سره می کردم. روزی خحدمت سید امیر با جماعت درویشان در راهی می 
رفتند. درین اثنا خدمت امیر بر راه عطی کشیدند و فرمودند: کسی ازین حط نگذرد. 
جماعت درویشان متحیر شدند و ایستادند. عنایت الهی مرا یاری کرد. قدم نهادم و از آن 
حط گذشتم و در عقب امیر سید روان شدم. چون نزديك امیر رسیدم در من نظر کردند 
و فرمودند: نيك کردی فرزند که به عطی از ما باز ماندی, نظم: 

هر کجا خط مشکلی بکشند « جهد کن تا درون خط باشی 

نقل کردند خواجه علاء امحق و الدین نور الله مرقده از حضرت خواجهٌ ما قدس الله 
روحه که در آن جذبات یکبار از بخارا به نسف می رفتم. و اتفاقا والدهُ من آنجا بود. 
بامدادی به سر چاهی رسیدم. جوانی را دیدم که نماز بامداد گزارده بود و دست نیاز 
برداشته و دعا می کرد. من آمین گفتم. بر خاطر من گذشت که ازو پرسم که چه دعا می 
کردی» که من آمین گفتم؟ از آن جوان پرسیدم. گفت: پدر و مادری دارم دعا کردم که 
الهی اگر ایشان مرا از حضرت تو باز می دارند» دیدار ایشان مرا روزی مکن. خحواجه 
فرمودند که من نیز آمین گفتم. 

هر که با ما زره طینت آدم حویش است » گر زعشاق رهش نیست که بیگانه ماست 


- ۳۸ - 

ترك خویش و ترك خویشان کرده يم « هر که او نی یار ماء اغیار مساست 

کر یلص ان اف ار ی و 
لش یه قطی فا دفان توا فسوی وق ری ارفا زر کید مها زارد کت که 
داعیه ملاقات والد می باشد و مکرر فرمودند که اگر آن نبودی این نبودی یعنی اگر امر 
حضرت حق تعالی به تعظیم ایشان نبودی» این داعیه نبودی» این گفتند و بر درازگوش بر 
نشستند و به طرف شهر بخارا روانه شدند. چون مسافتی راه رفتند» حالی واقع شد. در 
انیا تحطی نت خوا بش یه کر ب ف وه توبه. آنگاه گفتند: با من عتاب کردند که 
دعوی محبت ما می کنی و توجه به ملاقات غیر می نمایی؟ نظم: 

بر رخ هرکس که نیست داغ غلامی او « گر پدر من بود دشمن و اغیارم اوست 

نقل کردند از حضرت خواجه ما قدس اه روحه که می فرمودند: بعد از آن که 
حضرت کرم علی الاطلاق جل عطاژه به لطف بی علت در توبه را بر من گشاده 
گردانید. شبی در راهی می رفتم. جماعتی از یاران ایام گذسته مرا پیش آمدند و به 
طریقت خود مرا دعوت و دلالت کردند و جد و سعی نودند. به عنایت الهی اين کلمه از 
من ظاهر شد که دری را حق تعالی بسته باشد می توانید که گشاده گردانید؟ رما یفتح 
ال اس من رمةقل شش ها وا لت رل من له فطر: ۷ 

کس بسته در تو باز نتواند کرد » ور باز بود فراز نتواند کرد 
آن سخن در آن جماعت اثر کرد * و همه از تایبان شدند 

نقل کردند حواجه علاء الق و الدین طیب اللّه تربته از حضرت خواجة ما قدس 
له روحه که در زمانی که از اوایل احوال خود حکایت می کردند فرمودند: فرصت 
شش ماه اين در عالم باطن بر من بسته شد و هیچ فیضی به من نمی رسید. بی طاقت و 
آرام شدم. قصد کردم که باز به ملازمت مخلوقی مشغول گردم. در آن حال گذر من بر 
مسجدی افتاد. بر در آن مسجد این نوشته دیدم: نظم: 


ای دوست بیا که ما ترايیم « بیگانه مشو که آشنايیم 


ب#« 
وقتم بغایت خوش شد و عنایت بی علت در رسید و باز آن در بر من گشاده شد. 

نقل کردند خحواجه علاء احق و الدین طابت تربته از حضرت خواجهٌ ما قدس اه 
روحه که می فرمودند: در اوان عبور منازل و مقامات دو کرت صفت منصور حلاج در 
وجود من پیدا آمد و نزديك شد آن صدا که از وی به ظهور آمده بود» از من نیز به ظهور 
ای در بخارا داری بود. و هردو کرت خود را پای آن دار بردم. و گفتم: جای تو سر 
این دارست. به عنایت الهی از آن مقام عبور افتاد منقول است از حضرت عزیزان علیه 
رحمة الرحمن که در زمانی که از درویشی .که در تربیت ایشان بوده است» خوارق 
عادات را نفی کرده اند و از کمال شفقت او را از عتبات هستی و وجود ظهور آن 
گذرانیده» چنین فرموده اند که اگر در روی زمین یکی از فرزندان خواجه عبد احالق قدس 
له ارواحهم موجود بودی» هرگز منصور بر سردار نرفتی. 

نقل کردند خواجه علاء الق و الدین طاب ثراه از حضرت خواجة ما قدس الله 
روحه الشریف که می فرمودند: از سلطان العارفین ابويزید بسطامی قدس اللّه سره منقول 
است که می فرمودند: در مقام سیر در صفات انبیا علیهم السلام سیر می کردم به بارگاه 
محمّدی صلی اللّه علیه وعلی آله وسلم رسیدم. خواستم که در صفت او سیر کنم» دست 
رد را بر پیشانی من نهادند. خواجه فرمودند: چون من به عنایت الهی در سیر به اين مقام 
رسیدم. استاحی نکردم. سر نیاز و تعظیم بر آستانةٌ عزت و احترام آن حضرت نهادم. 

نقل کرد درویشی که در نسف در رکاب میمون حضرت خواجهٌ ما قدس الله 
روحه الشسریف می رفتم و ایشان از نسبت سلوك خحود سخنی می فرمودند. در آن انا 
بسیاری از مشایخ کبار را ذکر کردند. و فرمودند: در مقام سلطان ابویزید قدس الّه 
روحه سیر کردم تا به آنحا که او رسیده بود» رسیدم. و در مقام شسیخ جنید و شیخ شبلی 
و شیخ منصور حلاج نیز سیر کردم و به آنحا که ایشان رسیده بودند» من رسیدم. تا به 
جائی که به با رگاهی رسیدم که از آن معظم تر بارگاهی نبود. دان که یازا محمدی 


است. استاعی نکردم و آنچه شیخ ابویزید کرده بود نکردم. 


ی 

نقل کردند که از حضرت خواجه ما قدس الّه روحه سوّال کردند که بعضی از 
مشایخ طریقت فرموده اند که ولایت محمدیه بر ما ختم شده است» خواجه فرمودند که 
ایشان خحتم ولایت زمان خود بوده اند. امثال این تأویل حضرت خواجه ما در تأویلات 
آیات: و احادیث بسیار است. ۱ 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین روح الّه روحه از حضرت خواجهٌ ما قدس 
الّه سره که می فرمودند: جماعتیء این شام از اقطاب زمان و اوتاد زمین حاضر شدند. و 
مرا در ند سفیدی نشاندند. و اطراف آنرا گرفتند و مرا بر تختی بزرگ نشاندند. و هر 


آینه بعد ازین مرا هیچ غمی نخواهد بود. 


ذکر سلسلهً خواجگان 


نور الّه مراقدهم 


نقل کردند که حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه در طریقت نظر قبول به فرزندی 
از حضرت شیخ طریقت خواجه محمد بابا سماسی است قدس الّه روحه که ایشان از 
خلفاء حضرت عزیزان خواجه علی رامیتنی اند. و ایشان از خلفاء حضرت خواجه 
محمود انجیر فغنوی و ایشان از حلفاء حواجه عارف ریوگروی و ایضان از خلفاء حضرت 
خواجه عبد اخالق غجدوانی قدس اللّه ارواحهم و نسبت ارادات و صحبت و تعلم آداب 
بتلو و قلفین ذ کر غراخه ما را مخلمت سید امیر کلال است ره الله عیته که از 
عنام قرايقه یت یازا ام کررنت ابا تست ریت تجطرت اج ما قدس له نوخ 
در سلوك به حقیقت از روحانیت حضرت خواجه عبد اخالق غجدوانی است قدس ال 
روحه چنانکه شمه از آن در واقعهٌ مزار مزداخن مذکور شد. و حضرت خواجه عبد االق 


از خلفای امام ربانی سیخ ابویعمقوب یوسف بن ایوب همدانی اند. و خواجه یوسف 
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همدانی را در تصوف انتساب به شیخ طریقت. ابوعلی فارمدی طوسی است که از کبار 
مشایخ خراسانند. و حجة الاسلام امام محمد غزالی را ترییت در علم باطن از ایشانست 
و شیخ ابوعلی فارمدی را در تصوف انتساب بدو طرفست: یکی به شیخ بزرگوار ابو 
القاسم گ رگانی طوسی است که نسبت سلسلاً مشایخ ایشان به سه واسطه به سید الطايفة 
شیخ جنید می پیوندند. و دیگر نسبت شیخ ابوعلی فارمدی در تصوف به شیخ بزرگوار 
ابو احسن خحرقانی است که پیشوای مایخ و قطب زمان خویش بوده اند. و شیخ ابو 
لسن خرقانی را انتساب در تصوف به سلطان العارفین شیخ ابویزید بسطامی است قدس 
له رورحه و تربیت ایسان در سلوك از روحانیت شیخ ابویزیدست. و ولادت شیخ ابو 
اللسن بعد از سیخ ابویزید به مدتی است. و شیخ ابویزید را نتساب در تصوف به امام 
جعفر صادق است رضی اللّه عنه و تربیت ایشان از روحانیت امام جعفر است و به 
نقل صحیحی ابت شده است که ولادت شیخ ابویزید بعد از وفات امام جعفر است 
رضی اللّه عنه و امام جعفر را اتتساب در علم باطن بدو طرف: یکی به پدر خود امام 
محمد باقر است رضی ال عنه و امام محمد باقر را به پدر خود امام زین العابدین علی ابن 
سین بن علی است رضی اللّه عنهم و سید الشهدا حسین بن علی را به پدر خود امیر 
الومنین علی بن ابی طالب است کرم اللّه وجبه امیر الومنین علی را به حضرت رسالت 
سید الرسلین صلی اللّه علیه و علی آله و اصحابه اجمعین و دیگر امام جعفر را انتساب در 
علم باطن به پدر مادر خود قاسم بن محمّد بن ابی بکر صدیق است رضی له عنه و 
قاسم بن محمد از کبار تابعین است و از فقهاء سبعه که در میان تابعین مضهورند و 
آراسته به علم ظاهر و باطن و قاسم را رضی اللّه عنه انتساب در علم باطن به سلمان 
فارسی است رضی ال عنم‌با وجود دریافتن شرف صحبت رسول صلی له علیه و علی 
آله و اصحابه و سلم و تشریف: (سلمان منا اهل البیت). انتساب در علم باطن به ابوبکر 
صذیق رضی الّه عنه نیز بود. بعد از اتتساب به حضرت رسول صلّی ال علیه و علی آله 

و اصحابه و سلم تمت. 


۲ - 
قسم سیوم: در بیان صفت و روش و احوال و اقوال و اخلاق حضرت خواجهٌ ما 
قدس اللّه روحه و شرح طريقهٌ نسبت و نتایج صحبت و کیفیت معاملٌ یشان با طالبان و 
ذکر حقایق و لطایفی که در هر محلی بر لفظ مبارك ایشان می گذشته است. 
نقل کردند خواجه علاء الحق و الدین نور له مرقده و طیّب مشهده که صفت 
حضرت خواجهُ ما قدس ال روحه و افاض علی متابعیه روحه و فتوحه فقر بود و تراك 
دنیا و قطع تعلقات و تجرد کلّی و نفی ما سوی. و همیشه انفاس قدسیه ایشان در اثبات 
فقر بود و محبت فقرا. و می فرمودند: ما هر چه يافتیم ازین صفت يافتیم. در منزل ایشان 
زمستان خاشاك مسجد می بود و در تابستان بوریای کمنه. و طریقه ایشان چنان بود 
که در رعایت حلال و اجتناب از شبهات مبالغت می نمودند» خحصوصا در باب لقمه و 
دایعا در مجالس صحبت آن حدیث نبوی را که در اسرار وحی مذکورست که ان 
العبادة عشرة اجزاء تسعة منها طلب احلال و جزژ واحد منها سائر العبادات) می 
فرمودند: و حضرت ایشان را با وجود کمال فخر فدا و ایثار در اعلا درجه بود. و هر 
که نزديک ایشان هدیه آوردی» بر متابعت سنت حضرت رسالت علیه الصلوة و السلام 
مثل آن هدیه با امثال آن با او احسان می فرمودند» و در جماعت متابعان از بر که صحبت 
ایشان آن صفات نیز حال می شد. و به حمل می پیوستند. و نتایج آنرا در خود به تحقیق 
مشاهده می کردند. و به واسطه آن در هر محلی نسبتهای خود را می گذاستند و ایثار 
می کردند. اگر دوستی و مهمانی به منازل ایشان می آمد» چون شام شدی و طعامی که 
در آن اندك تکلفی می بود» حاضر آوردندی و پیش آن دوست گذاشتندی. و به طریقی 
ره 
سرد بودی» اگر چه صاحب منزل را يك جامه بیش نبودی, آنرا نیز بر آن عزیز می 
پوشانیدند. و طعام حضرت خواجه ما از زراعت می بود. هر سال پارة جو و پارة 
ماش زراعت می فرمودند. و در باب تخم و زمين و آب و کار فرمودن فراحشاخ 
احتیاط ام می کردند. و اکابر و علما که به صحبت شریف ایشان می رسیدند» طعام 


و 
ایشانرا به طریق تبرك می خوردند. و حضرت خواجه می فرمودند به سبب آنکه در 
آثار آمده است که در حجرات ازواج طاهرات رضی اللّه عنهن آرد جو را به غربال 
می بيخته اند. چند روزی در منزل ما آرد جورا نابيخته طعام ساختند و خوردند. جمیع 
متعلقان و فرزندان رنجور شدند. مرا معلوم شد که این حال به واسطهٌ آنست که با اهل 
بیت حضرت رسالت علیه و علی آله و اصحابه الصلوة و السلام بی ادبی کرده شد. و در 
آن تشبه صورت مساواتی نموده آمد. در متابعت می باید بجد کوشیدن. اما خود را علی 
تفرگ مقصی من یاوه دنل انابت کردند. بعد ازین آرد جو را نابيخته طعام نسازند. همه 
صحت یافتند. 
هر که پی بر پی رسول نماد « از همه ره روان به پیش افتاد 

و حضرت خواجه اکثر اوقات به خدمت سفره و پختن طعام خود اقدام می مودند. و در 
وقت خوردن طعام به تخصیص به رعایت وقوف و حضور درویشان را وصیت می 
کردند و مبالغت و تأکید می نمودند. و هر چند اجتماع قوی می بود» و در آن میان کسی 
خواستی که لقمهٌُ را از راه غفلت بخورد حضرت خواجه از راه شفقت و تربیت به 
طریقه ای اورا آگاه کردندی و نگذاشتندی که آن لقمه را بخورد و اگر طعامی که به 
غضب و کراهت و دشسوار آمد پخته شده بودی آنرا ی خحوردند و هیچ کس را از 
درویشان نمی گذاشتند که بخورد. منقول است که یکباری حضرت خواجه ما به 
غدیوت رفته بودند درویشی طعامی به حضرت ایشان آورده است؛ فرموده اند: ما را کی 
شاید این طعام خوردن به سبب آنکه به غضب پخته شده است از زمان آرد بیختن و . 
خمیر کردن و پختن آن کسی به غضب بوده است و اگر یکی کفلیزی را به غضب یا 
کراهت در دیگ زدی آن طعام را نیز نمی خوردند» و می فرمودند: هر کاری که به غضب 
و غفلت یا کراهت و دشوار آمد کرده می شود در آن کار خیر و ب رکة نیست نفس و 
ای اک یی اتاهام تاغل ار 


افعال حسنه بر طعام حلال است که از سر وقوف و آگاهی خورده شود و حضور در 


۱ سوت 

جمیع اوقات خاصه در نماز ازینجا حاصل می شود. 

نقل کردند که در آن فرصت که حضرت خواجه ما قدس اللّه روحه به هرات 
رسیدند؛ ملك حسین را داعیه ای پیدا شد که جمیع علما و مشایخ را که در شسهر همراه 
بودند. دعوتی بدهد. همه را طلب داشت. و در آن اجتماع قوی ملك حسین به نفس 
خود به حدمت سفره قیام نمود. گفت: بخورید که حلال است وجه این طعام از پدر 
مهین مرا میراث رسیده است. و اگر به قيامت چیزی باشد در عهده من. و حاضران به 
حوردن طعام مشغول شدند. و حضرت خواجه نمی خوردند. شیخ الاسلام مولانا قطب 
الدین که مقتدای ولایت هرات بودند. و بر خوان ملك حاض متوجه به حضرت خواجه 
شدند و گفتند که طعام چرا نمی خورید؟ ایشان فرمودند که مرا حاکمی است این قضیه را 
برو عرض کردم. مرا دو راه پیش آورد. و گفت: ار نخوری گویی که خحوان ملك بود 
نخوردم» و اگر خوری پرسند: چرا خوردی» چه گویی؟ چون حضرت خواجهٌ ما این 
نکتهُ بزرگ در طریقت به مولانا قطب الدین هروی در چنان مجمع گفتند حال مولانا 
دیگر شد. ملك را گفتند که درویشان چنین نکته ای فرمودند و اشسارت به حضرت 
خواجه کردند. آنگاه از ملك در خواست کردند که امروژ ما را به ایشان بخشید ملك 
نیز از آن نکته حضرت خواجه متحیر شده بود. در خواست مولانا را قبول کرد» و توجه 
به مولانا کرد و گفت: پس این طعامها را با که صرف کنیم؟ مولانا گفتند: جواب این 
هم ازیشان پرسیم. از حضرت خواجه سوال کردند. فرمودند: در شریعت وظیفه آنست 
که هر چیزی که درو شبمه است» مصرف آن فقراست. اگر چه این طعامها حلال است؛ 
فك نیست که در هرات چندین مردم باشند که به لقمةٌ از اين طعامها محتاج باشند. به. 
ایشانمی:باید داد حضار مجلن از ان انقاس قلاسبه رت تعواجه در خیرت فدند, 

نقل کردند که در آن وقت که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در سرخس 
بودند» قاصدان ملک حسین از هرات رسیدند و مثال ملك ظاهر گردانیدند مضمون آنکه 


مارا اشتیاق صحبت درویشان است. اشارت چه می شود؟ اگر چه حضرت خواجه مارا 
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ملاقات ملوك و سلاطین وظیفه نبوده فاما به واسطه آنکه اگر ملك حسین به طرف طوس 
يا سرحس توجه نمودی بر خلق آن دیار دشواری می شد. حضرت خواجه بنابرین معنی 
به طرف هرات متوجه شدند. چون به مجلس ملك رسیدند» ازدحام عظیم بود» از خدم و 
حشم و اعبان و ارکان ملکت هرات؛ از علمای و مشايخ هرات جمعی کثیر در آن 
مجلس حاضر بودند. چون حضرت خواجه با ملك ملاقات کردند و ساعتی گذشت؛ 
حوان حاضر آوردند و به انواع تکلف کرده بودند. حاضران به حوردن طعام مشغول 
شدند و حضرت خواجه هیچ نمی خوردند. بعده گوشت صید حاضر آوردند. حضرت 
حواجه از آن هم نخوردند. علما گفتند که در گوشت صید شببه نیست. چرا نمی 
خورید؟ حواجه فرمودند» مرا بر خوانعلك نمی شاید خوردن. من معتقد جماعتی ام» و 
اینلک درویشی از ایشان اینجا حاضر است. ایشان چه دانند که من چه طعام می خورم. 
ازین سخن حّانی حضرت خواجه همه خاموش شدند. چون خوان برداشتند» ملك از 
حضرت خواجه سوّال کردند که صفت درویشی شما را موروث است؟ خواجه فرمودند: 
نی» به حکم: (جذبة من جذبات الق توازی عمل الشقلین)» جذبهُ رسیده و به آن 
سعادت مشرّف شدم ملك پرسید که در طريقهٌ شما ذکر جهر و سماع و خلوت می 
باشد؟ خواجه فرمودند: نمی باشد. ملك پرسید: پس طریقه شما چیست؟ خواجه فرمودد: 
سخن خانواده حواجه عبد امشالق غجدوانی است قدس الله ارواحهم که: «خلوت در 
انجم) ملك پرسید که خلوت در انجمن چه باشد؟ خواجه فرمودند: آنکه به ظاهر با حلق 

بود و به باطن با حق. 

از درون شو آشنا و از برون بیگانه وش « اين چنین زیبا روش کم میبود اندر جهان 

ملكك گفت: این چنین میسر شود؟ خواجه فرمودند حق تبارك و تعالی در کتاب کرم می 
فرماید: ررجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر له »اللور: ۳۷) بعد از زمانی ملك 
سوال کرد که بعضی از مشایخ گفته اند. الولاية افضل من النبوة کدام ولایت است که از 


ِِ- فاضاتر است؟ خواجه فرمودند: ولایت همان نبی فاضاترست از نبوت او. روایت 
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کرد درویشی که در آن سفر در خدمت خواجه ما بود» که حضرت ایشان در هرات در 
خانقاه شیخ عبد اللّه انصاری علیه غفران الباری نزول فرموده بودند. چون آن روز در آن 
مجلس ملك از حضرت خواجه آن سخنان به ظهور آمد. در همان شام ملک حسین با 
جمعی از خواص بارگاه خود انواع خدمتیمها در طبقا به حدمت خواجه فرستاد و 
التماس مود که قبول فرمایند. خواجه آن هدیا را قبول نفرمودند و گفتند: درین چندین 
سال که حق تعالی با من عنایت کرده است» درین میدان درویشی» هیچ احدی نو انسته 
است که پئست مرا بر زمین آرد. ملك را گویید تا به امثال اين معنی خاطر خودرا مشغول 
نگرداند. چون فرضتی گذشت. هم در آن شسب خواجه سرایان ملك آمدند. و از طرف 
خاتون ملك نیازمندی بسیار اظهار کردند. و پیراهنی و شسیو جامه و رومال آوردند که 
اینهارا خاتون ملك به نیاز تمام به دست خود رشسته است. در خواست می غاید که قبول 
فرمایند و احاح بسیار کردند. حضرت خواجه آنهارا نیز قبول نفرمودند. و از زمانی که 
حضرت خواجه به شهر هرات در آمدند تا زمانی که بیرون آمدند درین مدّت حضرت 
ایشانرا پیراهنی نبود. نمدی و عمامه و کفش کهنه همراه ایشان بود. و امحق مشاهده این 
احوال سبب ازدیاد رسوخ محبت ملت و اتباع او و حلق ولایت هرات شد به حضرت 
خواجه ما. نظم: 
دیوانه کند هردو جمانرا بخشد » دیوانه او هردو جهان را چه کند؟ 
نقل کردند که در آن باغ که این زمان مرقد و مزار منور حضرت خواجهٌ ما قدس 
له روحه در آنحاست حجرةٌ بود. اکثر اوقات که حضرت خواجه در قصر عارفان می 
بودند در آن حجره می باشیدند. و کیفیت احوال و معاملهٌ ایشان به قدر آنکه درویشان 
را بر آن اطلاع می دادند چنین می بود که در باب لقمه احتیاط و محافظت و مبالغت تمام 
می نمودند. و گاهی که بروزه می بودند در هر زمانی که مهمانی آمدی اگر ما حضری 
می بود البته با او موافقت می کردند و در غیبت آن ععزیز با درویشان می گفتند در آثار 
آمده است: ان اصحاب رسول ال صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم کانوا لا 


: و 

یتفرقون الا عن ذواق» گفت: چون صحابه به یکجا جمع شدندی» پراکنده نشدندی مگر 
چیزی خورده و آن که روزه دار بودی» موافقت کردی و روزه را گشادی و حضرت 
شیخ ابو القاسم گ رگانی قدس ال روحه در کتاب خود اصول الطریقه و فصول احفیقه 
ذکر کرده است که فصل موافقت برادران در کاری که معصیت نباشد» کمتر از روزة 
نوافل اشت: و من الاداب فی الصوم قلة املاحظة به گفت: یکی از آداب روزه آنست که 
روزه را در نظر روزه دار مقداری نباشد. 

نقل کردند خحواجه علاء الق و الدین طیب اه تربته که روزی نیازمندی در 
حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه ماهی پخته آورده بود» و درویشان حاضر بودند. و در 
آن جمع جوانی عابذ و زاهد نیز بود. و انفاقا صنام بود. خواجه او را گفتند: موافقت کن 
و بخور. نفس شریف ایشان را اجابت نکرد و حضرت خواجه کرم فرمودند و باز 
گفتند: من روزه رمضان را به تو بخشم» بخور هم اجابت نکرد. خواجه فرمودند: در 
حضرت سلطان العارفین ابویزید قدّس الّه روحه چنین واقع شده است. اورا گذارید که از 
قوو مان گادشخا: منقول است که آن جوان عابد از مرتبهُ صیام و قیام به مذلت طلب 
حطام دنیا گرفتار شد. و به واسطهٌ ترك ادب موافقت زمان درویشان و سبكك داشت نفس 
اولیاء الّه از شرف صحبت ایشان محروم شد. 

نقل کرد درویشی که روزی در حضرت خواجهٌ ما دس اللّه روحه هریسه آورده 
بودند و ایشان تناول می فرمودند. درویشی در آن صحبت حاضر بود و طعام می خورد. 
- خواجه فرمودند: چرا می جوری؟ گفت: روزه می دارم. خواجه فرمودند: چه روزه می 
داری؟ آن درویش خاموش شد. خواجه فرمودند: بخور که مارا از در فضل در آورده اند. 
وظیفةٌ ما اداء فرایض است و واجبات و سنتهای م کده: من شغله الفرض عن الفضل فهو 
معذور و من شغله الفضل عن الفرض فهو مغرور و فرمودند: هر که از اصحاب ماست» 
اورا متابعت ما می باید نمود. بی متابعت» درویش دریابندة نسبت ما نمی شود. و می 


فرمودند: آن ریاضتها و عملها که به عنایت الهی ما به جای آوردم» شمارا طاقت آن 


سورع 
نیست. تدییر شما آنست که بی اختیار باشید و در نسبت رضا طلبی» رعایت محلها 
نمایید. درویش می باید که نگران باشد که چه عمل کند که آن مرضی اهل ال باشد. از 
سخنان این طایفه است که خدمت مشایخ درویش را افضل است از نوافل عبادات. در 
اخبار آمده که حضرت رسالت: علیه الصلوة و السلام در سفری بودنده و ابوبکر و عم 
رضی اللّه عنهما در خدمت رسول بودند» و روزه می داشتند. حضرت رسئول علیه 
السلام ایشان را فرمودند: بخورید که سفر است و به واسطه روزه شما ضعیف می شوید 
و دیگری را به عدمت خود مشغول می سازید. 
نقل کرد دانشمندی که روزی به صحبت شریف خواجه ما قدس اللّه روحه 
رسیدم» و اتفاقا من صایع بودم و کسی از حال من واقف نبود. حضرت خواجه درویشی 
را فرمودند که طعام بیار و متوجه با من شدند. و فرمودند. در حدیث صحیح وارد شده 
است: (پئس العبد عبد هواه یضله) و آن حدیث را شرح کردند و فرمودند: هوای مضل" 
آنست که در کارها ترك حق کند» و در مقام سیر الی له ترك حق کند. چون طعام 
حاضر شد فرمودند: طعام بخور که گفته اند: عمر از جهت آن می باید که کسی اول 
تجربه کند و آنگاه عمل کند. ما نجربه کرده ایم» می باید خوردن. اشسارت به حال من 
کردند که تو سالك راه حقی اين روزةٌ تو از سر هواست. ترك حق کرده ای. حق به 
نسبت تو خوردن طعام است. 
نقل کردند خواجه علاء احق و الّدین طیب اللّه تربته که از ب رک نظر حضرت 
حواجهٌ ما قدس ال روحه در اندك فرصتی» درویشان حضرت ایشان را احوال چنان می 
شد که از حظوظ بشسری و اوصاف نفسانی بالکلیه حلاص می یافتند تا به مشابة که اگر 
طعام خوردندی» طعم آن طعام را معلوم نمی کردند. از ترشی و شیرینی و تلخی. می آرند 
که درویشی طعام غیر معهود می خورده است. اورا پرسیده اند که این چه طعام است؟ 
گفته است: طعم حال من دارد زیرا حالت قبض را طعم دیگر است و حالت بسط را طعم 


دیگر و خلق حضرت خواجهٌ ما قدّس الّه روحه در اعلا درجه بود. اگر دوستی به منزل 


- وه - 
ایشان می رسید به انواع اورا حدمت و رعایت می کردند و به حکم حدیث بوی: (هم 
امن دابته و هم النافق بطنه) در تربیت مرکب او مبالغت می نمودند تا خاطر آن دوست 
از طرف آن مررکب فارغ گشتی و صحبت بی شوایب مزاحمت اغیار» توانستی بود. و 
می فرمودند که از حضرت عزیزان علیه عظائم الغفران منقول است که اول به خدمت و 
تربیت م رکب آن دوست اشتغال می نمودند» و می فرمودند: این جانور سبب شده است 
که این دوست» تشریف قدوم فرموده است. از شیخ شسادی غدیوتی رحمة ال علیه که از 
جملهٌ منظوران و مقبولان حضرت خواجدٌ ما بود منقول است که: هر چگاه دوستی و 
مهمانی نزديك او می آمد» چون از حدمت آن عزیز فارغ می شد آب و علف پیش 
م رکب او می گذاشت و به نیاز و مسکنت تام دودست ادب بر هم نهاده تا صبح دم می 
ایستاد. و هم ازو منقول است که هر چگاه درویشان حضرت خواجه به منزل او نزول 
می فرمودند» کلوخ استنجا و استبراء ایشان بر روی خود می مالید و راست و مهیا می 
کرد و از غایت ذوق می گفت: 
منت اینها همه بر جان ماست 

و حضرت خواجه ما اگر به منزل درویشی می رفتدد» جمع فرزندان و متعلقان و 
خادمان اورا پرستش می کردند» و خاطر هر یکی را به نوعی درمی یافتند» و احوال 
ستوران و مرغان اوراه جدا بجداء تعهد و تفحص می نمودند و به نسبت هر یکی شفقتی 
به جای می آوردند. و می فرمودند: از حضرت سلطان العارفین ابويزید قذس اللّه روحه 
العزیز منقول است که هر چگاه از عالم استخراق باز می آمدند» این چنین معامله روایت 
می کنند. و از مکارم احلاق حضرت خواجهٌ ما همسایه و دوست و آشناء آن درویش 
محفوظ می شد. و اورا دلیل به راه حق می شد. و درویشی می گفت که پیش از آنکه به 
سعادت صحبت حضرت خواجه مشرف گردم؛ به فرصتی» به دهقانی مشغول بودم. 
پالیزی کشته بودم. روزی حضرت خواجه بر آن موضع گذر کردند. ما حضری نبود. در 
پالیز تفحص کردم. سفجهٌ مژنگی يافتم. زود به حضرت ایشان به مسکنت و نیاز بردم. 


ِ؟ 


و عذر خواستم که ما حضری جز این نیست. حضرت خواجه به لطف تمام» آنرا قبول 
و و شا ی یی مه خی از حلق ایشان سبب شد» 
به سحبت ایشان و آن محبت دلیل شده به سلوك راه حق. و بعد آن به سبت ظاهر و 
وه هه ای هنکمم ی یاب 
مجالس صحبت در نسیت عمل آن درویش می فرمودند که تا در آن روز که خلق با ما - 
آشتا شده بودند. آن درویش به نسبت ما حقی اثبات کرد. نظم: 

جان می فروختم به جوی کس نمی خرید « آن حظه یار بر سر بازار ما رسید 

آنچه در پالیز او بود نزديك ما آورد» به طریق نیاز» هر آینه بر ما واجب است که 
به ظاهر و باطن رعایت احوال او نماييم که مسابقت در احسان» کاری بزرگ است. هر 
چگاه دو کس با یکدیگر ملاقات می کنند و یکی بر آن دیگر در سلام گفتن پیشی می 
کند» جواب بر آن دیگر واجب می شود. گفته اند: تا آن کس در حيوة است» حق سلام 
او نمی تواند گزارد. رعایت حقوق از آداب سلوك اين راه است. هر که به جایی رسید» 
از اینجا رسید. چنانکه آن بزرگوار دين گفته است: من اتصل اتصل بالادب و من لم 
بقل لم سمل بغر فد الادیت» و اخوال دروشان سخضرت عراجه ما وی که ضتعیت 
شریف ایشان چنان بود که همه را حضوری و جمعیتی حاصل بود. اگر جماعتی که در 
طريقَهةٌ حضرت خواجه مبتدی می بودند و از ان صحبت به واسطهٌ ضرورتی بیرون می 
آمدند و رعایت احوال باطن نمی توانستند نمودن و خاطرهای ایشان را به طرفی بر رفتن 
می شد در بار می شدند و از دولت آن حضور محروم می شدند. و چون به حضرت 
ایشان می رسیدند» بنابر ضعف احوال ایشان هر ذره ای و قطمیری را از آن بر رفت 
خواطرء از راه ترییت و فقت به ایشان می نمودند» و به قدر قوت و دریافت به نسبت 
این طریقه به ایشان معاملت می کردند» و عنایت می فرمودند» و ایشان را از آن بار بیرون 
می آوردند و طریق محافظت آن حضور را و کیفیت دفع خواطر را به تکرار به ایشان می 


نمودنده و بعد اگر آن جماعت را هر چند مهم بودی» از صحبت حضرت خواجه نمی 


۹ 
خواستند که بیرون آیند» از حوف بر رفت خواطر و بار آن به حکم آن حدیث صحیح 
که را یلد غ الومن من جحر مرتین), خود را نگاه می داشتند. و اگر متوسط الخال می 
بودند» و از ب رکه ملازمت صحبت شریف حضرت خواجه و موافقت درویشان ایشان آن 
جماعت را قوت رعایت حضور حاصل شده می بوده و طریق محافظت آن را در نسبت 
جذبه و سلوك دانسته می بودند» و کیفیت دفع خواطر را نیز شناخته و کرات هر یکی را 
ما ییوس طرقا عفر و آنات زا ورین یت مرت اشان فیی کرو که 
صاحب تصور می باید که اول آنچه برو گذشته است؛ پیدا کند و آنگام به عذر و 
انابت به صفت تضرع و در ماندگی مشغول گردد تا مفقود موجود گردد و مقصود به 
حصول موصول, که اگر با وجود اين مقدار شناحت خواطر ایشان را بیرون به صحبت 
به طرفی بر رفتی سدی, تا ایشان را حدمتی فرمودندی و اندك از کراهت و دشوار آمد» 
به نسبت باطن در آن خدمت بر ایشان گذشتی و زود به تدبیر و عذر و انابت بر طريقة 
معلومه مسغول نشدندی» حضرت خواجه ایشان را بر آن حواطر و آن مقدار کراهت 
مواحذه می کردند» و بار حزن و قبض ایشان راء نهایت نمی بود و احوال باطنی ایشان 
تمام دیگر می شد و حضرت خواجه التفات شریف خود را از ایشان باز می گرفتند: و 
به حکم: (حتی اذا ضاقّت هم آلارض بما رحبت » التوبة: ۱۱۸) زمین فراخ بر ایشان 
تنگ می شد» و سر رشتهٌ نسبت خحود را غایب می کردند. لا جرم ایشان را می بایست 
منع نمودن و آنچه بر ایشان گذشته است؛ پیدا کردن و بدان تدبیر» بر طريقه مذ کوره 
اشتغخال نمودن. اگر به عنایت الهی توانستند آن بر رفت خواطر و آن مقدار کراهت را پیدا 
کردن» و طريقهٌ عذر و انابت را سلوك کردن از بار حلاص می یافتند. و سر رشتهُ نسبت 
را به دست می آوردند. و اگر نمی توانستند پیدا کردن در خلاً و ملاً تضرع می نمودند و 
بسیاری از درویشان را به حضرت خواجه شفیع می آوردند» تا آن بر رفت خواطر و 
کراهت را با ایشان از راه شفقت و تربیت می نمودند و سر رشتهُ نسبت خود را می 


يافتند و به تدریج ایشان را در آن نسبتها زیادتی قوتی به حاصل می آمد. و درین محال 


مت 
حضرت خواجه بسیار می فرمودند که خلق می گویند که در طريقَهٌ ما ریاضت نیست و 
اگر درویشی به اشارت حضرت ایشان به سفری رفتی» در مدت رفتن و مراجعت نمودن» 
خوش حال بود و از ب رکه اشارت ایشان احوال ظاهری و باطنی او محفوظ می نمود. و 
اگر آن درویش بعد سالی» مشلا از سر آمدی» جمیع آنچه اورا در آن سفر واقع شده 
بودی» در هر منزلی به تفصیل ازو می پرسیدند و اگر او صاحب وقوف نبودی و از بیان 
آنچه برو گذشته است» عاجز بودی از راه شفقت همه را با او شسرح فرمودندی, تا مزید 
يقین اورا درین طریق به حاصل آید. و حضرت خواجه قدس روحه درویشان را در 
مباحثات بسیار مخالفت نفس می فرمودند. و هر که به آن عمل مشرّف می شد» نتایج 
بزرگ مشاهد او می شد. و یقین او درین راه زیاده می شد. و می فرمودند هر که توفیق 
یابد که مخالفت نفس کند هر چند آن عمل اندك باشد باید که آن را بزرگ دارد و 
شکر توفیق حق تعالی و تقدس گوید و آنچه گفته اند: راذا اردت مقام الابدال فعليك 
بتبدیل الاحوال). مراد از تبدیل مخالفت نفس است. و می فرمودند حضرت ایشان 
درویشان را که نفسهاء خود را تهمت نهید و هر که به آن عمل موفق می شد حضرت 
ایشان نیز با او ببسبت آن عمل معاملت می کردند و به تحقیق اورا در بار آن عمل می 
داشتند و سعادت بسیار از آن عمل به او می رسید» چه به اثسارت آیت: رو ما ابر 
تقسی ان اللفس لامارة بالسوء » یوسف: ۲۳ هر گناهی و عصیانی که بنده بر نفس 
خود گوید به حقیقت زیاده از آن ازو متصور و ما ابری)ٌ نفسی و ما از کیها که هر چه نقل 
کنند از بشر در امکان است و آن عزیزه از حقیقت حال گفته است. نظم: 

ز هر بدی که تو دانی هزار چندام ».مرا نداند ازين گونه کس که من دانم 

به اشکار بدم در نهان ز بدبترم ء خدای داند و من ز آشکار و پنهام 

درین محل فرمودند که هر که به عنایت حق نفس خود را به بدی شناخته باشد و 
مکر و کید اورا دانسته» نزد او این عمل سهل باشد. از روندگان اين راه بسیار بوده اند 


که گناه دیگری را به مدد لطف الپی به تحقیق بر خود نماده اند و بار آن را کشیده و به 


رس 
ظاهر و باطن خود را فدای آن دوست کرده. 
از خود چو گذشتی همه عیش است و خوشی 
ان آخستم آحستتم للفُسکُم » الاسراه: ۷) و اکثر سخنان که از حضرت خواجٌ ما 
قدس الّه روحه به ظهور آمده است را نبوی و ار 
صحابه و سیر سلف صالح است. مس فرمودند که قزله تعالی: 5 آیها لین امتوا امتوا 
بالّه ورسوله ‏ النساء: ۷ اشارت به آنست که در هر طرفة العینی نفی این وجود 
طبیعی می باید کرد و اثبات معبودی حقیقی می باید مود. 
وجودك ذنب لا یقاس به ذنب 

و تسیل قلیی الم ره تقو بات کهش فرتوده ان مس 
سال است که در اٍعان آوردم. و خواجه ما می فرموده اند: نماز و روزه و ریاضت و 
مجاهدت طریق وصول است به حضرت احدیت تعالی و تقدس اما نفی وجود نزديك ما 
اقرب طرق است. اين نیز هم می باید و لیکن جز به ترك اختیار و دید قصور اعمال» 
حاصل نمی شود. روزی بر لفظ مبارك حضرت خواجهُ ما می گذشست که تعلق بعاسوی 
روندهٌ اين راه را حجابی بغایت بزرگ است. 

تعلی حجاب است و بیحاصلی « ازین بندها بگسلی؛ واصلی 

بر عاطر این ضعیف گذشت که تعلق به ایعان و اسلام نیز باید که زیان دارد. 
حضرت خواجه به این شکسته توجه نمودند و تبسم کردند. و فرمودند: بیت منصور 
حلاج را نشنود۵؟: ۱ 

کفرت بدین الّه و الکفر واجب « علی و عند السلمین حرام قییح 

گفتند: کار مان و اسلام حقیقی دارد و اهل حقیقت اعان را چنین تعریف کرده 
اند که الایمان عقد القلب بنفی جمیع ما تولهت القلوب اليه من الضار و النافع سوی 
له عز و جل منقول است که درویشی بود حنفی مذهب از جمله منظوران حضرت 


سخنی می گفت. و بر اقرار و تصدیق که تعریف ایمان است تسلیم را زیاده می کرد و 
آنرا مئیل می کرد و در آن مبالغت می نمود. آن بحث ايشان به سمع مبارك حضرت 
جواجه زسید: آن درفیش را فرمودنته فرانبادایه بخت نان فتته استا: مصاعت آن 
است که ازین اعان تقلیدی بگذری. آن درویش مضطر و متحیر شدء و نتوانست از آن 
گذشتن. حضرت خواجه اورا فرمودند: بعد ازین ترا در صحبت درویشان راه نخواهد 
بود. طاقتش طاق شد از حضرت ایشان مددی طلبید و تضرع بسیار کرد تا عنایت الهی . 
در رسید» و از آن عتبة تقلید در گذشت حالش قوی خوش شد. اضطراب بسیار کرد. 
چون از آن حال باز آمد» در حضور جمع درویشان گفت: کاشکی حضرت خواجه پیش 
ازین با من این لطف می کردند. 

امد للّه که حضرت اله تعالی و تقدس مرا از عقبه تقلیذ گذرانید و به سعادت 
اٍعان حقیقی رسانید و هم در نفی آمده است که روزی خحدمت خلافت پناهی خحواجه 
علاء الق و الدین را عطر له تربحه و کثر قربته با درویشی از کبار درویشان بخارا که 
مشهور بود به نسبت خلوتی ملاقات شد ودر میان ایشان قصهٌ گذشت از عالم غیرت بر 
آن درویش خلوی غلبه کردند. آن معنی به حضرت خواجه رسید. متوجه به خواجه علاء 
الدین شدند و فرمودند: تو ولیی ایشان آن صفت را از خود نفی کردند. باز حضرت 
خواجه فرمودند: من می گوع تو ولیی. ایشان چنانند تضرع و مسکنت به حسب ظاهر و 
باطن در خلاً و ملاً وظیفه ایشان بود» خصوصا در حضور خواجه پیش آوردند. حضرت 
حواجه فرمودند: اک نود ول پیستی 6 از صفت ولایت گذر. ایشان معوقف شدند. 
حضرت خواجه فرمودند: ترا چاره نیست» اگر صحبت مرا می طلبی» از صفت ولایت. 
گذر. خدمت خواجه علاء الدین فرمودند: از ب رکه توجه به حضرت خواجه عنایات حق 
سبحانه و تعالی در رسید و مرا از آن عقبه و حجاب گذرانید و دیدم آنچه دیدم و معلوم 
کردم که هر کمالی و حالی که از آن شریفتر نیست» اگر روندهٌ راه را به آن اندك تعلّقی و 
دل بستگی است میان او و میان مقصود آن سد عظیم و حجاب اکبر است. 


3 
گر بستهُ به مویی ز آن موی در حجابی ۱ 
نقل کردند که یکباری حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در کوفین بودند و 
جمعی از درویشان ایشان و خلقی از آن اطراف در رکاب خواجه می رفتند و حضرت 
ایشان در آن حال می گریستند و آن حاضران نیز می گریستند» و هیچ کس را بر آن حال 
اطلاع نی. بعد از ساعتی حضرت خواجه از راه مسکنت و افتقار تمام فرمودند: با وجود 
این خرابی و عجز و افلاس و بیحاصلی که من دارم و شايسته آن نیستم که سلام مرا 
جواب گویند» حق تعالی و تقدس مرا در میان خلق رسوا کرده است؛ و ایشانرا با من 
مشسفول گردانیده. دریغا کسی را از حال من خبر نیست. 
ای دریغا کس نمی داند مرا « گر بدانندم برانندم ز شمهر 
مرا با حلق چه کارست ازین کلمات حضرت خواجة ما دس اه روحه معلوم می 
شود که در هر محلی که توهم آن است که وجودی از سالك اين راه سر بر زند به مدد 
عنایت حق می باید که آنرا نفی کند و حق این است که خواجه فرموده اند» زیرا تا بنده 
یکلیت احوال و صفات و حرکات و سکنات و خطرات و تعلقّات قلبی و قالبی و سری 
و غیر آن به حق مشغول نباشد و تمام از حود منقطع نشود. اسم بندگی برو به طریق 
حقیقت مطلق نه گردد و به سعادت اخلاص مشرف نشود. به جهت آنکه شعب تعلقات 
بشسریت و هواهای نفس بدفرمای بسیارست. هر لدظه به حکم: (رجعنا من اخجهاد 
الاصغر الی الجمهاد اللاکبر) از هر یکی تبرا و بیزاری و انقطاع می باید نموده چنانکه حق 
تعالی می فرماید: من یر بالط غوت و یمن باله فد استمسك بألعروة آلولقی 
ءالبقرة: ۲۵) درین طریق ما سوای حق طاغوت است. کفر بوی و اعان به حق در هر 
قدمی شرط لازم سالك است. و پیغامبر صلّی اللّه علیه وعلی آله و اصحابه و سلم فرموده 
استت: (الهوی عند اللّه ابغض من جمیع الالهة) بدترین خدایان که بر زمین می پرستند» 
هوای ایشان است. و حق تعالی می فرماید: (آقریت من اتخَذ الهه هویه » اجائیة: ۲۳) 


نمی بینی ای محمّد آن را که هوای خود را به خدایی گرفته است؟ آن بیچاره می پندارد 


ات 
که او بنده حداست. 
خواجه پندارد که دارد حاصلی + حاصل خواجه بجز پندار نیست 

در ری ی زد شده است: (تعس عبد الدرهم تعس عبد الزوجة) در 
هلااکی است بندهٌ زر و سیم و بندة زن و فرزند. هر آینه هر که بنده چیزی باشد آنرا 
برد میت : 

هر چیز که اندر دو جمهان بندهُ آنی « آنست ترا در دو جهان مونس و معبود 
بالضرورة از همه می باجد برید و بحق تعالی و تفدس پیوست. 

منقول است که از حضرت عزیزان علیه رحمة الرحمن پرسیده اند: درویش 
"چیست؟ فرموده اند: برکندن و پیوستن. برکندن از غیر و پیوستن به حق تعالی. سخن 
یکی از بزرگان این طایفه است که هر که از ما سوای حق بسلامت رستگاری یافت» او 
مسلمان است و هر کرا از مرادات و مقاصد خود اکن کردند» در دو جمهان» موّمن است. 
حق تعالیمی فرماید: رما کان هلر لّمنین علی ما آنتم علیه حتی یمیز آخبیث من 
الطْیب , آل عمران: ۹ مومن نباشد مرد تا طیب را از خبیث جدا نکند. هر چه 
مراد و هوای اوست؛ خبیث است. و هم سخن اوست که بعد آنکه همه موجودات را از 
آسمانبا و زمینبا و عرش و فرش واپس گذاشتن و از بند رسیدن و نارسیدن خود بر 
خاستن و از توقع دیدن و نادیدن پاك دی و از همه بلاما و آفنبا رستی هیچ بلایی ترا 
درین راه سختر از وجود تو نیست و هیچ زهری قاتلتر درین راه از تنای مریدان 
تستحان از شر همه برباید قحاست.. آغبر سختی که حظر :هو اجه ما قدس الله-روه یه 
طریق وصیت به اين بندهُ ضعیف فرمودند» درین معنی موجز و وافی اين بیت بود: 

تا در نزنی به هر چه داری آتش « هرگز نشود حقيقت وقت تو حوش 

و در آثار ضحابه رضوان اللّه علیهم اجمعین آمده است که بعضی مر بعضی را می 

گفته اند: تعال نومن ساعةء بیا تا ساعتی ایعان آریم و این اشسارت به آن است که اگر 


جمعی از طالبان اين راه با یکدیگر صحبت دارند» در آن خیر و بر که بسیارست. 


0 

امیدست که ملازمت و مداومت بر آن صحبت منتبی به اٍعان و اسلام حقیقی 
شود. و حدمت خلافت پناهی خواجه علاء احق و الدین نور الّه مرقده بتکرار در مجالس 
صحبت بتأکید و تحقیق این معنی اشارت می کردند» و درویشان را امر می کردند که با 
یکدیگر صحبت دارید که صحبت سنت مکده است و می فرمودند: قوله تعالی: و ما 
يعمة ربكَحَدْت » الضحی: ۱۱) امرست از حضرت منعم علی الاطلاق عمت نعماژه 
به پیغامبر صلّی اللّه علیه وعلی آله و اصحابه و سلم که نعمت هدایت و عنایت مارا با 
حود حدیث کن و الطاف ربوبیت مارا بره گذران» و درینجا اشارت است به پرورش 
صفت محبت حضرت حق جل جلاله که در جوهر وجود حضرت رسالت است. در 
حدیث قدسی آمده است که حضرت صمدیت عز سلطانه به داود پیغامبر صلوات له 
علیه حطاب کرد که مارا دوست دار و دوستان مارا دوست دار و بندگان مارا به ما 
دوست گردان. داود گفت: بار خدایاء توام حضرت پاك ترا دوست دارم و دوستان ترا 
دوست دارم اما می توائم که محبت حضرت ترا در دلمهای بندگان تو پیدا گردانم. حی عز 
و علا با داود گفت: هر چگاه نعمتهای ما را با بندگان ما حدیث کنی و یاد دهی چنان 
باشد که محبت مارا در دلهای بندگان ما پیدا کرده باشی. ۱ 
.و می فرمودند: قوله صلی الّه علیه و سلم: (من استوی یوماه فی دینه فهو مغبون 
و من کان غده شر یومه فهو ملعون و من لم یکن فی الزيادة فهو فی اللقصان و من کان 
فی النقصان فالوت خیر له) اشسارت بحال رونده راه حق است. می باید که دو روز او 
در طلب مزید یقین برابر نباشد. ۱ 

و می فرمودند: در اخبار و آثار با سخنان مشایخ وارد ده است: آذا احب الّه 
عبدا لم یضره ذنب تأویل آن است که چون بندة محبوب عذر گناه داند و بخواهد» 
گناه اورا ضرر نکند. 

و می فرمودند: قوله صلی الّه علیه و سلم راکشروا السوال من اللّه تعالی حتی 
اللح لقدورکم و الشسع لنعالکم) احدیث: معنی (اکثروا السوال) یکی آن است که 


0 
يك نعمت را که از حضرت عزت جل انعامه می طلبید چندان تضرع نمایید که بحصول 
پیوندد. آنگاه نعمت دیگر را به همین طریق طلبید. در اخبار آمده است که ان اللّه تعالی 

یحب اللحین فی الدعاء. 

و می فرمودند: قوله صلی الّه علیه و سلم: (ما کرهت ان براه اللاس منك فلا 
تفعله اذا خلوت). اشارت به آن است درویش می باید که خلاً اورا ملاً باشسد و رعایت 
ادبی که در نظر حلق می نماید. در خلوت نیز نماید. 

و می فرمودند: قوله صلی ال علیه و سلم: (الصلوة معراج الومن) اشارت به 
درجات از حقیقی است. چنانکه در زمان تحرعه می باید که اکبریت حضرت حق در 
وجود نماز گزارنده حال شود و حضوع و حشوع درو پیدا شود» تا به حال استغراق 
رسد. کمال این صفت مر حضرت رسالت را علیه الصلوة و السلام بوده است. در اخبار 
وارد شده است که در نماز از سینه مبارك حضرت پیغامبرء چنان آواز می آمد که در 
بیرون مدینه آنرا شنوده می شد: و له ازیز کازیز الرجل» اشارت به اين معنی است. یکی 
از علماء بخارا از حضرت خواجةٌ ما قدس اللّه روحه سوّال کرد که حضور در نماز به چه 
حاصل می شود؟ خواجه فرمودند: به خوردن طعام حلال که از سر وقوف و آگاهی 
خورده شود و در اوقات بیرون نماز و زمان وضو و تحرعه رعایت وقوف نیز کرده اند. 

و می فرمودند: (الصوم لی و انا اجزی به) اشارت به صوم حقیقی است که 
امساك است از ماسوا بکلی. ۱ 

و می فرمودند: قوله صلی علیه و سلم: (نصیب امتی من نار جهنم کنصیب 
ابراهيم من نار مرود) و قوله: (لا مجتمع امتی علی الضلالة) مراد ازین امت امت متابعت 
است امّت سه است: امّت دعوت اسبت و ام اجابت و امت متابعت. 

و می فرمودند: قوله صلی الّه علیه و علی اله و اصحابه و سلم: (الفقراء الصبر 
هم جلساء الّه یوم القيامة ای القربون غاية القرب» اشارت به بیان حال اهل ظاهرست؛ 


و فقر بر دو نوع است: فقر اختیاری است و فقر اضطراری. و اين بپترست که اختیار 


ی 
حق است. به نسبت بنده. 

و می فرمودند: آنچه در حدیث قدسی وارد شده است: (انا جلیس من ذکرنی). 
اشارت به بیان اهل باطن است. 

و می فرمودند: قوله صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم: (لی مع اللّه وقت 
لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل) ۰ معنی: لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی 
مرسل یکی آن است که مرا حالی می باشد که در آن حال ملك مقرب و نبی مرسل 
ملاحظ نمی بوده و اين حال مبتدی را نیز در بعضی اوقات می باشد. و دیگر آنکه مرا 
حالی می باشد که آن حال اعلا و ارف است از حال ملك مقرب و نبی مرسل, و آن 
حال عبارت از ولایت نبوت رسول ماست علیه الصلوة و السلام چنانکه بعضی از 
مشایخ گفته اند: الولاية افضل من النبوة و دیگر آنکه شاید که اسارت باشد به این معنی 
که هر چگاه حق تعالی به بندهٌ به صفت جمال تجلی کند» وجود آن بنده چنان بزرگ 
شود که در عالم نگنجد. 

و می فرمودند: قوله صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و سلّم: ران للّه تعالی 
تسعة و تسعین اسما مائة غیر واحدة فمن احصاها دخل الجدة). معنی احصا یکی آن 
است که نامپای حق را شسمار کند» دیگر آنکه این نامپا را دانده دیگر آنکه عمل به 
موجبات این ناما تواند کرد. چون رازق گوید» مثلاه اصلا غم روزی بر خاطر او 
نگذرد؛ و چون متکبر گزید عظمت و کبریا و پادشاهی از آن حق تصالی داند» پس از 
حضرت خواجهُ ما قدس اه روحه سوال کردند: چون تسعة و تسعین مذ کور شد, به ذکر 
مائة غیر واحدة چه احتیاج بود؟ خواجه فرمودند: به جبت آن محل تأکید شد که عرب 
را در باب حساب ممارتی تین بود و به اين التفات ندارند از آن جبت حضرت رسالت. 
علیه الصلوة و السلام در بیان عدد روزهاء ماه فرمود: رالشهر هکذا و هکذا و هکذا) به 
انگشستان اشارت کرد و در کرت سیوم نه انگئست را برداشت» محسوس نود که ماه 


بیست و نه روز می آید و به زبان نگفت. 


عبت 
و می فرمودند: قوله صلی اللّه علیه و علی آله و اصخابه و سلم: (امط الاذی عن 
الطریق)» مراد آزادی نفس است و از طریق راه حق» دع نفسك و تعال» 


ود زیر کر عانو آنکه در زر جر رای عاشاه و غیت بینسته نوی 


زیر دیوار وجود تو تویی گنج گر » گنج ظاهر شود ار تو ز میان برعیزی 

و آنچه در حدیث قدسی وارد شده است: (نفسك مطيتك فارفق بها) اشارت به 
نفس مطمعنه است که به حلعت: لا ما رحم ربی « یوسف: ۳ یرفن نله اه 
بعضی از اولیاء الّه را حال چنانست که نفس ایشان در مقام انقیاد به جاثی می رسد که 
اگر اورا به صفتی امر کنند» حلاف امر ایشان نکند. 

و می فرمودند: ولایت بزرگ نعمتی است ولی می باید که داند که او ولی است؛ 
تا به شکر این نعمت قیام نماید. ولی محفوظ عنایت الپی است. اورا با او نمی گذرانند و 
از آفات بشسریت نگاه می دارند. بر ظهور خوارق عادات و احوال و کرامات هیچ 
اعتمادی نیست. کار استقامت دارد در افعال و اقوال. شیخ عبد الرحمن سلمی رحمة 
له علیه در کتاب خحود حقایق التفسیر در تفسیر این آیت که (فاستسقم کما آمرت + 
هود: ۱۱۲) نقل کرده است از یکی از ارباب حقیقت که (کن طالب الاستقامة لا 
طالب الکرامة فان ربك یطلب منك الاستقامة و نفسك تطلب منك الکرامق) و از 
سخنان این طايفه است که اگر ولی در بستانی در آید و از هر برگ درخت آواز آید که 
یا ولی الّه می باید که به ظاهر و باطن اورا به آن صدا هیچ التفاتی نباشده بل که هر لحظه 
سعی او در صفت بندگی و تضرع زیاده گردد. کمال این مقام حضرت مصطفی علیه 
الصلوة و السلام داشت که هر چند انعام و اکرام الی به نسبت او بیشتر می شد بنده 
گی و نیاز و مسکنت او بیشتر می شد. ازینجا می گفت: افلا اکون عبدا شکورا و آنچه 
۱ 


و می فرمودند: رونده راه به تبعیت اولیاء اللّه در ولایت خاصه در می آید. 


ی 

و می فرمودند: این طایفه سه قسم اند: مقّدند و کامل و کامل مکمل. مقلد 
به فنوده عمل می کند» و کامل از خود تجاوز نمی کند و تربیت جز کامل مکمل 
می تواند کرد. 

و می فرمودند: ارادت و تسلیم و بی احتیاری بزرگ کاری است. در ارادت 
سخنان گفته اند. مختار ما این است: الارادة ترك الارادة فی الارادق‌مرید می باید که 
خحواست خود را در خواست مقتدا بکلی گذارد. 

ما اختیار خویش هم ات داده ایم « کان اختیار شاه همان اختیار ماست 

اختیار ما راست اگر خواهیم طالب را به طریق جذبه مشغول گردانيم و اگر 
خواهيم به طریق سلوك. مرشد طبیب حاذق است. علاج به نوعی که موافق حال 
مسترشد است می کند. در حدیث صحیح وارد شده است که حضرت حق سبحانه و 
تعالی با هر بنده به حکمت بالغة خود معامله می کند. یکی را در فقر و شدت می دارد و 
یکی را در غنا و ثروت. ۱ 

و می فرمودند: طالب می باید که اول مدتی به یاران ما صحبت دارد» تا اورا 
قابلیت صحبت ما پیدا شود. 

نبینی وقت سفتن مرد حکاك » به شاگردان دهد در حطرناك؟ 

و می فرمودند: طریقه ما از نوادر است و عروه وثقی است. چنگ در ذیل متابعت 
سنت مصطفی صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و سم زدن است و اقتدا به آثار 
صحابةٌ کرام او نمودن. درین راه ما را از در فضل در آورده اند. از اول تا آخر همه فضل 
حق مشاهده کرده اي نه عمل خود. و درین طریقه به اندگ عملی فسوح بسیار است. اما 
رعایت متابعت سنت کار بغایتا بزرگ است: 

و می فرمودند: هر که از طريقه ما روی گردانده خطر دین دارد. از حضرت 
حواجهٌ ما قدس اللّه روحه سوال کردند که حضرت شما را بچه توان یافت؟ فرمودند: به 


متابعت رسول صلی اللّه علیه و سلم. 


۲ 

ومی فرمودند: طریقهً ما صحبت است ودر حلوت شهرت است وشهرت آفت است. 

و می فرمودند: خیریت در جمعیت است و جمعیت در صحبت و صحبت در 

نفی بودن در یکدیگر. 
۱ و می فرمودند: جمعی که به صحبت ما می رسند بعضی چنانند که تخم محبت 
در دلهای ایشان می باشد. اما به واسطهٌ حاشاك تعلّقات نشو و نما نمی تواند یافت» ما را 
آن تعلّقات را می باید پاك کردن. و بعضی چنانند که تخم محبّت در دلهاء ایشان 
نیست. مارا می باید آنرا پیدا کردن. 

و می فرمودند: هر که با ما میل حاطری و محبتی دارد خواه دور باشد از ما و 
حواه نزديك در هر سبانروزی مارا بر نسبت او گذری می باشد» و از سر چشمه 
شفقت و تربیت مابه او فیض رسیده است. اگر او واقف حال خود بوده و راه گذر 
فیض را از خاشاك تعلقات پاك دارد. 

و می فرمودند: درین طریقةٌ ما سالك می باید که نداند که او در چه مقام است» تا 
حجاب راه او نشود. 

و می فرمودند: مرشد می باید که از سه حال طالب ماضی و حال و آینده با خبر 
باشد» تا اورا تواند تربیت کردن. و از شرایط طالب آن است که در زمانی که با دوستی 
از دوستان حق تعالی و تقدس مصاحب است. واقف حال خود بود و زمان صحبت را با 
زمان گذشته موازنه کند تا اگر تفاوتی از نقصان بکمال در خود مشاهده کند» به حکم 
راصبت فالزه)» ملازمت صحبت آن عزیز را بر خود فرض عين داند. .. . 

و می فرمودند: به حکم (الطريقة کلها آداب) از شرایط طلب این راه ادب است. 
ادبی است به نسبت حق سبحانه و تعالی و ادبی است به نسبت پیغمبر علیه الصلوة و 
السلام و ادبی است به نسبت مشایخ طریقت. اما ادبی که به نسبت حضرت حق تعالی و 
تقدس آن است که به ظاهر و باطن به شرط کمال بنده گی فرمانماء او را به جای آرد و 


از ما سوی بکلی اعراض ناید. و ادبی که به نسبت پیغامبر است آن است که خود را تمام 


كثٍِ 
در مقام (فَتُونی ء آل عمران: ۳۱) دارد و در جمیع احوال به واجبی» حرمت اورا نگاه 
دارد و واسطةٌ کل موجودات به حضرت حق سبحانه و تعالی اورا داند. هر که هست و 
هر چه هست همه را سر بر آستانهٌ عزت اوست. و ادبی که به نسبت مشایخ واجب و 
لازم است بر طالبان به جهت آن است که ایشان به واسطةٌ متابعت سنت پیغامبر علیه 
الصلوة و السلام به مقام دعوت خلق به حق رسیده اند. پس درویش باید که در غیبت و 
حضورء ادب وقت ایشان را نگاه دارد: . ۱ 
رال من نم ای ی ی گان ات تیک لا بای 
قصورات و خطورات که بر طالبان می گذرد» می بینند و درمی گذرانند احزال مختلف 
است. در زمان مشاهدهً الطاف. وبوییت کوهی کاهی است. نظم: 
. پیش جوش لطف بی حد تو شاه « توبه کردن از گناه آمد گناه 
در حدیث يا آثار صحابه يا سخنان مشایخ آمده است: ترك الذنب ذنب. . 
و می فرمودند: این طایفه امنایند. ذره و قطمیر که بر طالب می گذرد؛ می بینند و 
از راه تحقیق به او می نمایند. در مقام شفقت فرو گذاشت نیست. نظم: 
, " اگر بینی که نابینا و چاهنت » اگر خاموش بنشینی گناه است 
گاهی در نظر ایشان کاهی کوهی است. 
و می فرمودند: روش با اهل اه کسی می تواند نمود که از خود تمام گذشته بود. 
یا مکن با پیل بانان دوستی « یا بر آور خانهٌ در خورد پیل 
و می فرمودند: مثل اهل ارشاد مثل صیاد استاد است که به دقایق صنعت؛ جانور 
متوحش را در قید می آرد و از آن صفت اورا به مقام استیناس می رساند. اینجا نیز اين 
طایفه چون اهل حکمت اند» به حسن تدییر معامله با طالب صاحب طبیعت چنان می 
کنند که اورا منقاد و تسلیم می گردانند و در طريقت متابعت سنت می در آرند و از آنا 
به مقام وضول می رسانند. 
و می قرمودند: معاملاً این طایفه با هر کسی به قدر قابلیت اوست. اگر طالب 


۱ سعو 
معلی اشتی )با اریی کف و مت وش راز عضرت عرت اها میطاه این 
خطاب شد: ریا داود اذا ریت لی طالبا فکن له خادما». بسیار می باید تا طالب را 
قابلیت سلوك اين طریق پیدا شود. 

و سلوك این راه موقوف بر حصول یقین است از اهل له 

تا تو نه بینی جمال عشق نه گیرد کمال » می شنوی وصف يار راست نیاید شنید 
همه اعمال سالك می باید که برین طریق گنرد تا نتیجه به ظهور آید و معرفت 
تفطیلبه که,مشهای مقاصد طالبان است» به عضو پیوندی زیر از عسن عقیذیت: طالنب 
به نسبت حقیقت اهل اللّه حاصل نیست» اعتقاد او به اند چیزی متببل می شود. 

و می فرمودند: تلقین ذکر می باید که از پیر کامل مکمل باشده تا موثر بود و 
نتیجه ازو به ظهور آید. تیر از تر کش سلطان می باید تا حمایت را شاید و ما تلقین ذکر 
از خلیفه حضرت شیخ بزرگوار خواجه محمد باباء سماسی دارم. 

و می فرمودند: از حضرت عزیزان علیه الرجمة و الغفران دو طریقه ذکر منقول 
است: جهر و خفیه. و ما خفیه را به جهت آنکه اقوی و اولی است؛ اختیار کرده ام. 

و می فرمودند: وقوف عددی» اول مرتبهٌ علم لدنی است. نقل کرد دانشمند 
صالی که پیش از آنکه حضرت خواج ما قدس اللّه روحه مرا وقوف عددی تلقین 
فرمایند: بیان سلسلهً خود کردند» و به حضرت شیخ یوسف همدانی رسانیدند و 
فرمودند: روزی» خواجه عبد امشالق غجدوانی قدس سره بر استاد حود امام صدر الدین 


مر و مر اه مر و [۳ 


تفسیر می خوانده اند به این آیت رسیده اند: رادعوا رنکم تضَرعا و خفية اه 9 یحب 
لْعتدین, الاعراف: 0۵ ) از استاد خود پرسیده اند که اين خفیه که حضرت حق سبحانه 
فرموده است چه طریقه است؟ اگر ذاکر بلند می خواند يا در مقام ذکر به اعضا حرکت 
می کند» غیر واقف می شود خفیه نمی ماند و اگر بدل می گوید: الشیطان یجری فی 
عروق اش مجری الدم او واقف می شود؟ استاد فرموده اند: این علم لدنی است اگر 
حق تعالی خحواسته باشد از اهل اللّه کسی به تو رسد که از ب رکه صحبت وی ترا معلوم 


ما 
شود. حضرت خواجه عبد اخالق منتظر می بوده اند تا چندانکه به حضرت شیخ 
رسیدند» وقوف عددی را به ایشان تلقین کردند. 

و می فرمودند: (لا اله) نفی آلبةٌ طبیعت است ولا اللّه) اثبات معبود بحق. و 
مقصود از ذکر آن است که ذاکر به حقیقت کلمه توحید برسد. بسیار گفتن شرط نیست 
وحقیقت کلید ان است که از کفان کلمه ما سوی بکاین ی شود 

و می فرمودند: وقوف زمانی که کارگزار روندهٌ راه استء آن است که واقف 
احوال خود باشد که درهر زمانی صفت وحال او چیست؛ موجب شکرست یا موجب عذر؟ 

و می فرمودند: بنای کار سالك را بر ساعت کرده اند تا در یابنده نفس شود که 
به حضور می گذرد يا بر رفت که اگر بر نفس بنا کنند در یابندهٌ این دو صفت نشود. 

ومی‌فرمودند: سالکان در دفع خواطر شیطانی ونفسانی متفاوت اند. بعضی چنانند 
که پیش از آنکه چیزی از نفس و شیطان به حاطر در آید. اورا می بینند و هم از آنجا دفع 
می کنند» و بعضی چنان اند که چون در خاطر در آمد پیش از آنکه قرار گیرد اورا دفع 
می کنند و بعضی چنانند که بعد از در آمدن و قرار گرفتن دفع می کنند و اين چندان 
فایده می کند. اما اگر منشاً آنرا و سبب انتقالات اورا پیدا سازند» خالی از فایده نیست. 

ومیفرمودند: که شناعتن کیفیت تمول وانتقال از صفتی بصفتی بغایت دشوار است. 

و می فرمودند: راهی که عارفان به واسطة آن می یابند و دیگران نمی یابند سه 
است: مراقبه و مشاهده و محاسبه. و الراقبة نسیان روية الفلوق بدوام النظر الی اخالق 
یعنی رونده راه باید که دایعا ناظر جناب احدیت باشد و رقم نیستی و فنا و نسیان بر 
ناصیهٌ هستی جمیع مخلوقات کشد. و دوام مراقبه رات و روط ان کی دوز 
معنی کسب کرده اند و ما طریق حصول آنرا يافته ام: مخالفت نفس است و مشاهده 
واردات غیبیه است که بر دل نزول می کند و به واسطهٌ آنکه زمان گذرنده است و 
سکون ندارد آن وارد را نمی توانیم ادراك کرد به صفتی که در ما حال می شود از قبض 
و بسط آنرا درمی يايیم» در قبض مشاهدهٌ صفت جلال می کنیم و در بسط مشاهده 


۹ 


ی 
صفت جمال. و محاسبه آن اه برما گذشته است» حساب کنیم 
که شرفت و عون عیست امن اس کماهیه مان انز با کشک ی کمن 
عمل از سر می گیریم. از حضرت عزیزان علیه رحمة الرحمن منقول است که می فرموده 
اند عمل می باید کردن و ناکرده انگاشتن و خود را مقصر دیدن و عمل از سر گرفتن و 
چون راه درین سه است و دیگران در غیر اين می طلبند» به جمت آن نمی یابند و خدمت 
خواجه علاء الق و الدین نور اللّه مرقده و طیب مشبده می فرمودند که: از ب رکه نظر 
حضرت خواجهٌ ما قدس سره طالبان را حال چنان می بود که هم در قدم اول به سعادت 
مراقبه مشرف می شدند و هرگاه آن نظر حضرت ایشان زیاده شدی» به درجهٌ عدم می 
رسیدند و از خود فانی و به حق باقی می شسدند و درین حال حضرت خواجه چنین می 
فرمودند: ما واسطهٌ دولت و صولیم از ما منقطع می باید شد. و به مقصود حقیقی می 
باید پیوست و سنت ارباب تکمیل و ایصال چنین است که اطفال این راه را در گاهوارة 
طریقت می بندند و از پستان تربیت شیر می دهند تا آنگاه که بجد وصال رسند. بعد از 
آن ایشان را به نوعی از خود شیر باز می کنند و محرم بارگاه احدیت می سازند» تا بی 
واسطه دلیل فیض از حضرت عزّت جل احسانه توانند گرفت. نظم: 
مکن نبود وصول مقصد » بی بدرقء عنایت یار 
اگر واصل» عمر ابدی یابد شکر » تربیت موصل را نتواند گزارد 
گر بگوم شکر لطفت بر دوام « بگذرد عمر و نگردد اي تمام 
و می فرمودند: محاوره با حق می باید نه با خلق حق. 
و می فرمودند: در عبادت طلب وجود است و در عبودیت تلف وجود. تا وجود 
باقی است. هیچ عملی نتیجه ی دهد. ۱ 
و می فرمودند: اذا اردت مقام الابدال فعليك بتبدیل الاحوال, اشارت به مخالفت 
نفس است و ترك هوا و طبیعت تبدل و تغیّر اوصاف نفسانی؛ ازینجا بحاصل می آید. 
اما به عنایت مرشد علی الاطلاق جل انعامه. نظم: 


۱ 
کیست ابدال آنکه او مبدل شود » خمرش از تخلیل یزدان خل شود 

و می فرمودند: حقيقة الادب ترك الادب. اولیاء اللّه را اوقات است: زمانی است 

که در صحبت ایشان بی ادبی عين ادب است و زمانی است که ادب عین بی ادبی 
است» رعایت ادب و ترك نفس عین بی ادبی است و ترك ادب و قبول نفس» حقیقت 
ادب است. 

و می فرمودند: من عرف اللّه لا یخفی علیه شیم و حدمت خواجه علاء احق و 
الدین روح روحه چنین می گفتند که: مراد از این کلمه فلسیه حشرت واه آن اس 
که طاه تندن اقیا ار عاااف بان تایه او 

[و می فرمودند: آینه هر يك از مایخ را دو جبت است و آينهُ مارا شش جببت] 

و می فرمودند: چل سال است که ما آینه داری می کنیم؛ هرگز آینه وجود ما 
غلط نکرده است. اشارت به آن کردند که اولیاء اللّه آنچه می بینند: از ور فراستی می 
بینند که حضرت لا یزالی ایشان را کرامت کرده است. هر آینه هر چه از حق تعالی 
باشدء بی شك صواب و راست باشد. 

نقل کردند از عبد القدوس که قطب اولیاء عزلت بود که گفت؛: سیر حضرت 
خواجه در مجموع طبقات آسمان و زمین جاری بود. 

و می فرمودند: از سخنان عزیزان است علیه رحمة الرحمن که: زمین در نظر این 
طايفه چون سفره ای است و ما می گویيم: چون روی ناحن است و هیچ چیز از نظر 
ایشان غایب نیست. منقول است که حضرت عزیزان بر سر سفره بوده اند. به نسبت آن 
حال فرموده اند و آنچه حضرت خواجه گفته اند از نسبت سعت دايرهٌ ولایت فرموده اند 
و الا بزرگی دل عارف دز شراج گن ید 

ومی فرمودند: به‌سر توحید زود می توان رسیدن, اما به سرمعرفت رسیدن دشوارست. 

ومی‌فرمودند:اگر در قدم درویش خاری خلد» می باید که شناسد که از کجاست. 


نقل کردند که در حضرت خواجهٌ ما ذکر کردند که: فلان نگران خاطرست که بر 


سرا 
حضرت ایشان سلام گفتم جواب نفرمودند. خواجه فرمودند: اورا عذر می باید 
خواست که در زمان سلام او به همگی متوجه استماع کلام حق تعالی و تقدس بودیم: 
شغلنی کلام امحق عن سلام الخلق. 

و می فرمودند: الکایست دیزی ارت اه کی بر 

و می فرمودند: هر که خود را به سلامتی به حضرت حق تعالی و تقدس تفویض 
کند» العجا نمودن ازو به غیر حق جل و علا شرك است و اين شرك از اهل عموم معفو 
است» و از اهل خصوص معفو نیست. 

و می فرمودند: متوکل می باید که خود را معوکل نه بیند و توکل خودرا در 
نتب بیان کنن: 

و می فرمودند: حق تبارك و تعالی مرا برای خرابی دنیا موجود کرده است و خحلق 
از من عمارت دنیا می طلبد. نظم: 

چرا به عالم اصلی خویش وا نروم » من از کجا غم باران و ناودان ز کجا 
در سنگ کسی خانه کند از گل و از خحاك » در دام کسی دانه خورد هیچ شنیدی؟ 

ومی‌فرمودند: اگر وجودی خراب تر ازین وجود بودی» اين گنج فقر را آنجا نهادندی. 

گنج در ویران شمان دارند مدام. 

و می فرمودند: اهل الله بار علق به جهت آن می کشند که خلق ایشان مپذب 
شود تا دلی را دريابند از برای آنکه هیچ دلی نیست که حضرت حق را با او نظری 
نیست. خواه صاحب آن دل واقف باشد یا نباشد. هر که آن دل را در می یابد» از آن نظر 
البی فیض به او رسیده است. ‏ نظم: 

صد سفرة دشمن بکشد طالب مقصود « باشد که یکی دوست بیاید به ضیافت 

و می فرمودند: اگر به عیب یار نظر می کنیم بی یار می مانیم. هیچ کس نیست 
که از صفت خستی خالی باشد. نظم: 


حاصل دریا نه همه در بود « يك هنر از هر که بود پر بود 


ها ۱ 
وی کشیدن بار این راه را یاران می بایند. گفته اند: در دین یاران 
بسیار گیرید. از حضرت خواجه عبد الشالق قدس اللّه سره سوال کردند که: آب به چه 
می رود؟ فرمودند: بدد یار می رود. و 
ناورده بانگ نماز را آشکارا نگفتند: الرفیق ثم الطریق از لوازم اين راه است. 
و می فرمودند: وی کیک شم 
خود را خواهد. 

۱ و می فرمودند: چون شمع باش و چون شمع مباش. چون ثسمع باش که روشنائی 
به دیگری رسانی» چون شمع مباش که خحود را در تاريك گذاری. حق تعالی و تقدس مر 
اس مق را 
تبسطها کل أبسط ققعد ملوما محسورا ‏ الاسراء: ۲۹) با آنکه فدا و ایثار حضرت 
او در اعلا درجه کمال بود. 

ومی فرمودند: ه رکه روزی کفش پیش ما نهاده است» اورا شفاعت خواهیم کرد. 

نقل کردند که روزی دیوانهٌ اين ببت میخواند» بیت: 
نیکوانرا دوست دارد هر که باشد در جهان » گر بدانرا دوست داری گوی بردی از میان 

خواجه فرمودند که ما ی کی درویشانرا گفتند که اين بیت را 
یاد گیرید 

نقل کردند از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه سره التماس کردند که فلان رنجورست» 
توجه خحاطر شکسته. 

و می فرمودند: ما درین راه خواری گزيدیم» حق تعالی به فضل و کرم خحود مارا 
عزت داد: روللّه له ولرسوله وللموّمنین « الشافقون: ۸). 

و می فرمودند: کار صاحب پندار» درین راه بغایت مشکل است. نظم: 


گر چه حجاب تو برون از حدست « هیچ حجابیت چو پندار نیست 


بط نت تض تفه ار | قدمن سره یکن بصفت تکیر سینت کروه فر مدید کب سااز 


بات 
کبریای اوست. نظم: 
باد تکیر اگرم در سر ست» هم زدم اوست که در من دمید 

و می فرمودند: درویش می باید که از سر حال گوید. منسایخ طریقت گفته اند: 
هر که سخنی از حالی گوید که در وی نباشد» هرگز حق سبحانه و تعالی اورا به 
سعادت آن حال نرساند. 

و می فرمودند: نه هر که دوید گور گرفت گور کسی گرفت که دوید. اشارت 
به دوام سعی است درین راه. 

ای عاشق سرسری اوباش طلب « این وعده که کرده است که فرداش طلب؟ 

در غم اگرش نیابی در شادی جو « سرگشته همی دو و بهر جاش طلب 

و می فرمودند: عادت انس می شود و انس طبیعت ترك نوافل عبادات سالك را 
گاه گاهی رواست تا عادت اورا انس نشود. 

و می فرمودند: از ب رکه دعای حضرت پیغامبر علیه الصلوة و السلام مسخ صورت 
ازین امت مرتفع شد. اما به حسب معنی باقی است. نظم: 

اندرین امت نباشد مسخ تن » ليك مسخ دل بود ای ذو الفطن 

و می فرمودند: اولیا را بر اسرار اطلاع می دهند» اما بی اجازت اظبار آن نمی 
کنند. گفته اند: هر که دارد می پوشد و هر که ندارد می خحروشد. احفاء الاسرار من 
صنیع الابرار. مصراع: 

سر فاش مکن که خون بریزی به زمین 

ومی فرمودند: آنچه از ما به نسبت اظهار خواطر واعمال احوال خحلق صادر می گردد؛ 
ما در میان نیستیم یا به الهام مارا اعلام می نمایند یا به واسطهٌ کسی به ما می رسانند 

و می فرمودند: درویش چیست: برون بی رنگ و درون بی جنگ. نظم: 

تا درین خرقه ایم از کس ما + هم نرنجيم و هم نرنجانیم 
و می فرمودند: که از یکی از اکابر دين سال کردم که درویشی چیست؟ فرمود: 


5 
زبونی. عزیزی مرا گفت: واقف باش که کارهارا خود میکند وتارهارا بر سر تو میدراند. 

و می فرمودند: درویش در مقام تحمل و بارکشی می باید که چون دهل باشد هر . 
چند تبانچه خورد صداء مخالف ازو ظاهر نشود. 

و می فرمودند: درویشان اهل نقداند. حواله به آینده نمی کنند نظم: 

رو مه دول بای ال دوش ام یرالیه فده یکی 

«الصوفی اين الوقت» اشارت به این صفت است. نظم: 

خردمند از آن کس تبرا کند « که او کار امروز فردا کند 

و می فرمودند: سخن شیخ ابو اللسن خرقانی است قدس اللّه روحه راهی که از 
سا یه رتتو اش هه ادن فرسسادت ام و راهی که از فتاه یه ی ات : 
ضلالت در ضلالت است. 

و می فرمودند: تصحیح نیت در امور بغایت ممم است به جبت آنکه نیت از 
عالم غیب است نه از عالم کسب. نه بینی که آن بزرگوار دین» بر جنازهٌ حسن بصری 
نماز نکرد و گفت: «لم یحضرنی اللية» گفت: هنوز نیت حاضر نیامده است از شیخ عبد 
له تستری منقول است که گفت النية نور لان حرف النون النور و الیاء ید اه علی عبده 
و ال اء هداية الّه تعالی فان النية نسیم الروح و الروح» از حضرت خواجهٌ ما قدس اله 
روحه سوال کردند که کسی اگر علم منطق خواند به چه نیت خواند؟ فرمودند: به نیت 
تمییز حق از باطل. ۱ 

ومیفرمودند: هرکرا بیضه قابلیت به واسطهٌ صحبتم‌ای مختلف فاضد شد. کار او 
دشوار است. جز به صحبت اهل تدبیر که کبریت احمر است به صلاح نمی آید» نظم: 

جز صحبت عاشقان مستان مپسند «دل در هوس قوم فرومایه مبند 

هر طایفه ات به جانب خویش کشند « جغتت سوی ویرا نه و طوطی سوی قند 

و می فرمودند: در اوایل ما خود را مطلوب می ساختیم و دیگری را طالب این 
زمان آن طریقه خودرا گذاشته ام. مرشد علی الاطلاق اوست در هر که داعيه طلب این 


۲ 
راه پیدا کند و به سر وقت ما فرستد آنچه نصيبهٌ او باشد به او برسد. 

و می فرمودند: در اثبات اختیار بنده سعادت بسیارست. تا اگر عملی بر حلاف 
رضای حق تعالی بروی بگذرد؛ اختیار خود بیند و از راه خجالت به عذر و انابت 
مشسغول گردد و اگر محل رضا را دریابده اختیار بیند و شکر توفیق آن گوید. 

و می فرمودند: امجاز قنطرة احقيقة, مراد آن است که جمیع عبادات ظاهری قولی و 
فعلی مجازست تا روندهٌ ره ازینبا نگذرد به حقیقت نمی رسد. روزی کودکی از 
مکتب بیرون آمد مصحف با او بود. بر حضرت خواجه ما سلام گفت: چون مصحف او 
را گشادند اين آیت بر آمد که رو کلبهم باسط ذراعیه بألوصید » الکهف: ۱۸) خواجه 
فرمودند که امیدوارم که آن ما باشیم. 

و می فرمودند: سخن شیخ ابوسعید ابو اغیرست قدس الّه روحه که غیاب الزيارة ‏ 
مع حضور القلب خیر من دواما بلا حضور. حضرت رسالت علیه الصلوة و السلام مر 
ابوهریره را رضی الّه عنه فرمود: (زر غبا تزدد حبا) ابوهریره از پس ستون حنانه در 
گذشت و گفت: یا رسول الله بیش ازین طاقت ندارم اگر چه ابوهریره رضی اللّه عنه 
اظبار کمال محبت خود کرد فاما اگر متابعت امر او کردی» بمتر بودی. 

و می فرمودند: اگر طالب را در کار مقتدا مشکلی پیدا شود باید که به مقدار 
طاقت خود صبر کند و بی اعتقاد نشود. باشد که حکمت آن برو ظاهر شود. و اگر اورا 
طاقت صبر نباشد و مبتدی بود از مقتدا سوال کند که اورا سوال رواست و اگر 
متوسط احال بود» گفته اند: سوّال نکند 

نقل کردند: از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه که کرت دوم که به زیارت 
بیت اه زاده اللّه سبحانه شرفا مشرف شدند در زمان مراجعت به بغداد رسیدند. و در آن 
ایام مجمع عظیم شد از علما و فقرا و غیرهم و حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه با شیخ 
نور الدین عبد الرحمن کز نبیره شیخ نور الدین عبد الرحمن رحمیما الّه بودند در آن 
مجم بر تبلق ضفه پردند معایل یکدیکر ق اصیحاب عتواجه ما اغلن الله ظرابیم پبلوی 


سرا 
یشان پیوسته نشسته و حضار آن مجلس به ب رکه حضور حضرت خواجٌ ما قدس اه 
روحه از جمله سکوت نظار شده و صفت کان علی رسیم الطیر» در ایشان پدید آمده» 
در آن زمان غیبتی از حضرت خوجه مطالعه کرده می شد. بعد زمانی را سر بر آوردند و 
با اصحاب خود به طریق مساره گفتند: این زمان غیبتی واقع شد و در آن غیبت چنان 
مطالعه افتاد که حضرت شیخ بزررگوار باباسماسی روح اللّه روحه حاضر شدند و مرا 
گفتند: فرزند درین مجمع سوالی بزرگ خواهد بود در طریقت. واقف حال باش و بی 
دهشت جواب گوی. بعد از زمانی یکی از درویشان که در آن جمع بود از پایان مجلس 
این سوال کرد که در اين چند سخن منقول است که (ما ریت شین الا و رأیت الله فیه. 
ما ریت شینا الا و ریت اللّه معه. ما ریت شیتا الا و ریت الّه بعده ما ریت شیعا 
الا و ریت اللّه قبله). توفیق میان این سخنان بر چه وجه است؟ شیخ نور الدین رحمه 
له از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه التماس جواب نمودند. حضرت خواجه جواب 
راید اقنان حوالت کردند. باز شیخ از خواجه اللتماس جواب کردند و خواجه حوالت به 
ایشان کردند و همچنین چند کرت مراجعت کلام در میان ایشان واقع شد. آخحر الامر 
حضرت خواجه قدس سره بسکونت و وقار تام سخن موجز پر معنی فرمودند: اختلاف 
اقوال بنابر اعتلاف احوال است. زین سخن موجز پر معنی ایشان اهل آن مجلس همه در 
ذوق شدند و به يك کلمه اظهار تحسین کردند و هیبت حقانیت ایشان و حقیت کلام 
ایشان بر همه محیط شد با آنکه در آن مجمع و بر آن صفه بسی از عرفا و علماء مناظر 
حاضر بودند و صفت ایشان در سرعت خحوض در کلام خاصه در مجلسی که خاص و 
عام حاضرند بودی» معلوم بود. مایخ طریقت قدس الّه ارواحیم گفته اند: علامة خاطر 
الق سبحانه ان یطمئن القلب و اللفس و اجوارح عنده و لا یعترض علیه احد کائنا من 
کان بل یستسلم له و یسترسل و ینطلق من قیود الشك و الریب. از حضرت خواجه ما 
قدس اللّه روحه یکی از کبار اي ماوراء الشهر سوال کردند که مقصود از سیر و سلوك 


وت 
تفصیلی چیست؟ خواجه فرمودند: آنست که آنچه از مخبر صادق اجمالا قبول کرده شده 
است. آنرا به طریق تفصیل شناخته شود و از مرتبة دلیل و برهان به مرتبهٌ کشف و عیان 
رسیده شود. از حضرت خواجٌ ما قدس له روحه دانشمندی سوّال کرد که لطف و قبر 
هردو صفت حق است و در اعلی مرتبةٌ کمالست این تفرقه از کجاست که هر که مظبهر 
صفت لطف می شود محل اثباتست و هر که مظبر صفت قهر می شود محل نفی است؟ 
خواجه فرمودند: مظهر قهر را دو معنی است: یکی آنکه قبر حقانی ازو صادر و ظاهر 
گردد. و علامته ان لا یدفع و لا بعارض بشتی من جهة العباد اصلا و سك نیست که این 
صفت کمالست. دیگر آنکه قمهر حقانی بر وی واقع و ظاهر گردد و این صفت نقصان 
است از حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه سوّال کردند که فرق مان بلا و بلوی 
چیست؟ خواجه فرمودند: بلا به نسبت محبوب هر چند عزیزتر ظاهر است و بلوی به 
نسبت باطن. از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه سوّال کردند که: هر چگاه حق تعالی 
حالی را از درویشی باز گیرد» چه کند؟ فرمودند اگر رمقی از آن حال باقی مانده است» 
دلیل آنست که ازو تضرع و نیاز خواسته آید. از حضرت حق تعالی آن حال را در خواهد 
و اگر باقی نمانده است. دلیل آنست که ازو صبر و رضا خواسته اند. 

و می فرمودند: خدا طلبی بلا طلبی است. در احادیث قدسیه آمده است: (من 
احبنی ابتلیته). روم جویان محبوب باشد و محبوب هر 
چند عزیزتر در راه طلب او بلا و حطر بیشتر و در اخبار آمده است که یکی به حضرت 
رسول علیه الصلوة و السلام آمد و گفت: یا رسول الله: ترا دوست می دارم. رسول 
گفت: صلی الّه علیه و سلم (فقر را آماده باش). دیگری گفت: یا رسول الم حدای 
تعالی را دوست می دارم. رسول گفت صلی الله علیه و سلم (بلا را آماده باش). 

و می فرمودند: کمال درین راه طلب حقیقی است. چنانکه طالب را بی قرار و 
آرام سازد: نظم: 


این طلب مفتاح مطلوبات تست « هم سپاه و نصرت و رایات تست 


ی 

از حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه سوال کردند که درویشان تام از خود 
گذشته اند و هیچ بهره نمی طلبند پس اللهم اغفر لی» چرا می گویند فرمودند: به جهت 
پاکی وجود خود و به جبت پاکی دیگران. از حضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه سوّال 
کردند که درویشان در کرامات چه می گویند؟ فرمودند: هر چه هست همه دز جنب 
حقیقت کلمه توحید نفی است. کرامات چه باشد؟ اصحاب الکرامات کلهم محجوبون 
و العارفون عن النظر الیها مبعودودن. از حضرت خواجة ما قدس الّه روحه سوال کردند 
که این بصیرت و شناخت اهل اللّه به نسبت خطورات و احوال و اعمال خلق از 
کجاست؟ فرمودند: از نور فراستی است که حق تعالي به ایشان کرامت کرده است؛ 
چنانکه در حدیث صحیح وارد شده است (اتقوا فراسة الومن فانه ینظر بنور للم : از 
حضرت خواجهٌ ما قدس اه روحه کرامات طلبیدند فرمودند: کرامات ما ظاهرست با 
وجود چندین گناه بر روی زمین می توانیم رفت. 

و فرمودند: ظهور احوال از شیخ کرامت مرید است. منقولست از شیخ ابوسعید 
ابو شیر قدس اللّه روحه العزیز که ازیشان کرامات طلب کردند. فرمودند: روزی در 
حدمت شیخ بز رگوار شیخ ابوالعباس قصاب بودیم. ازیشان کرامات طلبیدند. فرمودند: 
من بزگر ام پس این چندین خلق چرا بر من جمع آمدند؟ هم از حضرت شیخ ابوسعید 
ابواغیر قدس اللّه روحه سوال کردند که در پیش جنازه شما کدام آیت بخوانیم؟ فرمودند: 
این بیت بخوانید. بیت: 

چیست ازین خوبتر در همه آفاق کار » دوست رسد نزد دوست یار بنزديك یار 
و حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه سره فرمودند: اين بیت خواندن کار بزرگ است. در پیش 
جنازه ما اين بیت بخوانید. نظم: 
مفلسانیم آمده در کوی تو » شیعا له از جمال روی تو 
از حضرت خواجهٌ ما قدس اه روحه از قلب سلیم سوّال کردند: فرمودند: 


شق تو یقین داننکه مسلمان نبود ‏ در مذهب عشق کفر و اعان نبود 


ی 

در عشق دل و عقل و تن و جان نبود «و آن کس که چنین نباشد او آن نبود 

از حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه سوال کردند که: بعضی از مشایخ گفته اند 
که الصوفی غیر مخلوق تأویل این چیست؟ خواجه فرمودند: صوفی را در بعضی اوقات 
صفتی و حالی می باشد که او نمی باشد. این سخن به نسبت آن وقت است و الا صوفی 
مخلوق است. از حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه سوال کردند که از حضرت شیخ 
جید قدس الله سره متقول است که فرمودند؛ اقطع القارئین و صل الصوفیین» قاری 
کیست و صوفی کیست؟ خواجه فرمودند که قاری آنست که به اسم مشخول باشد و 
صوفی آنکه به مسمی مشغول باشد. 

از حضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه سژال کردند که الفقیر لا یحتاج ال ال از 

سخنان ایشان است. مراد چیست؟ خواجه فرمودند: مراد ازین نفی العتیاج به نسبت 
سژال است» حسبی سوّالی علمه بحالی» اثسارت به این مقام است. 

از حضرت خحواج ما قدس الله روحه از معنی اذا تم الفقر فپو الم سوال کردند. 
فرمودند: اين اشارت و تسش راهن و رات اوست. نظم: 
چون تونبودی که بود؟ جمله خدا بود وبس « چون تو نماندی که ماند؟ جمله خدا ای گدا 
و فرمودند آنچه گفته اند: لا تصح معرفة العارف حين یتضرع الی اللّه. اسارت به هستی 
بنده و بقاء صفات اوست. نظم: 

تا تو ز هستی خود زیروزبر نگردی » در نیستی مطلق مرغ به پر نگردی 

این پردة نبادت در هم شکن که هرگز + در پرده ره نیابی تا پرده در نگردی 

قسم چهارم در ذکر سایر کرامات و ظهورات و احوال و آثار که از حضرت 
حواجةٌ ما قدس اللّه روحه در محل تلاطم امواج بحار ولایت به ظبور آمده است. 

نقل کردند خواجه علاء الق و الدین عطر له تربته که حضرت خواجهةٌ ما قّی ‏ 
له روحه العزیز در بخارا بودند و مولانا عارف که از دوستان عزیز ایشان بودند» به 


خوارزم رفته بودند و خواجه در صفت بصیری سخنی می فرمودند در آن اثنا گفتند که 


۱۴۷ 

این زمان مولانا عارف را اتفاق شسد که از خوارزم به طرف سرای رود و از خوارزم 
بیرون آمد و تا فلان موضع از راه سرای رفت. بعد از آن حظةٌ خواجه فرمودند که باز در 
حاطر مولانا عارف افتاد که به سرای نرود و اينك بر گشت و به طرف خوارزم آمد. 
جمعی از درویشان درین زمان در صحبت خواجه حاضر بودند. تاریخ این قصه را 
نوشتند. بعد از فرصتی مولانا عارف از خوارزم آمدند. حاضران مجلس ازیشان پرسیدند 
که در فلان تاریخ در خوارزم شمارا افاق طرف سرای رفتن شده بود؟ مولانا عارف قصه 
را تمام از اول تا آحر چنانکه حضرت خواجه فرموده بودند شرح کردند. خاظیر ان شیر 
شدند که داعيهٌ رفتن و باز گشتن را نیز مشاهده کردند. 

نقل کرد دانشمندان از اکابر بلاد ماوراء الشپر بود که در اوایل شسباب مرا به 
حضرت اجه ما قن له روحه پیوستگی و محبتی هر چه تمامتر شده بود و از ب رک 
نظر ایشان صفتی در من حال شده بود و مرا وصیتی کرده بودند که ما را فراموش نکنی» 
و من زماني از حضرت ایشان خالی نمی بودم. درین اثنا پدرم را اتفاق شد که به حج 
رود. مرا با خود برد. چون به هرات رسیدیم و مطالعه اوضاع آن دیار اتفاق افتاد. آن 
صفت که از حضرت خواجه به من رسیده بود» غایب کردم. بعده چون به اصفمان 
رسیدیم در آن اطراف عزیزی بود که خلق رو زگار به او تقرب می نمودند ولایت ازو 
بسیار مشاهده کرده بودند. پدر من از آن عزیز نظری به جبت من التماس کرد و حال آن 
بود که من از صفت غیوری حضرت خواجه قوی می ترسیدم. بعد آنکه به سالی و بیشتر 
از طرف حج مراجعت کرده آمد در زمان ملاقات به حضرت حواجه حوف تام داشتم. از 
سبب قصور شپر هرات و قصهٌ اصفمان. خواجه فرمودند که مترس که آن کار ماست. 
تو فرزند مایی کسی فرزندان مارا تصرف نمی تواند کرد و باز فرمودند: چون به هرات 
رسیدی ما را فراموش کردی. مصراع: ۱ 

فراموشی نه شرط دوستان است. 


نقل کرد دانشمندی که چون عزعت سفر عراق مرا مصمم شده اتفاقا با بعضی از 


۷ 

درویشان حضرت خواجه بهاء الحق و الدین قدس الّه روحه الشریف موافقت افتاد. چون 
به سمنان رسیدیم» شنوده آمد که درین دیار عزیزی است که امیر محمود قصر مغانی نام از 
جملهً محبان حضرت خواجه است. با آن درویشان ایشان به صحبت آن عزیز شتافتيم. 
چون با او ملاقات شد. از سبب پیوستگی به حضرت خواجه پرسیده شد گفت: از عنایت 
البی شبی به خحواب دیدم که در موضعی بغایت با صفا حضرت رسول علیه الصلوة و 
السلام حاضر بودند رو اللّه اعلم) یا بزرگی از بزرگان امت و در آن مجلس عزیزی است 
بغایت نورانی نشسسته و من از حضرت رسالت علیه الصلوة و السلام یا از آن بزرگ به 
تضرع ومسکنت التماس می نایم و می گوم: شرف صحبت و ب رک عهد و زمان حدمت 
شمارادر نیافتم وا زآن سعادت دور ماندم. تدبیر کارمن چیست؟ حضرت پیخامبر علیه الصلوة 
والسلام یأآن بزرگ مرا می گویند که اگر می خواهی که حیر وب رکه ما را دریابی» متابعت این 
عزیز نمای ونام مبارك خواجه‌را با من گفتند وحال آنکه پیش ازین من حضرت خواجه را در 
هیچ حال ندیده بودم. چون بیدار شدم صورت وصفت خواجه را بر پشست کتابی نوشتم . 
وتاریخ آنرا ثبت کردم. بعد از آن چند سال روزی در بازار بر دکانی بزازی نشسته بودم؛ 
ناگاه‌عزیزی نورانی آمد وبر دکان بنشست واثر هیبت وجلال در جبین مبارژه او ظاهر بود. 
چون در روی او نظر کردم» مرا آن صورت که بر پشت کتاب نوشته بودم» در حاطر گذشت. 
حال بر من دیگر شسد. بعد از آن زمانی در آن بودم. چون به حال خود آمدم؛ از حضرت 
خواجه التماس کردم که می باید که قدم شریف به منزل این ضعیف رسد. خواجه کرم. 
فرمودند و در پیش آمدند و من در عقب ایشان راست به منزل من رفتند و این اول کرامتی 
بود که از حضرت ایشان مشاهده کردم چه هرگز ایشان منزل مرا ندیده بودند و چون در 
آمدند. اتفاقا مرا حجرةٌ بود فی احال قصد آن حجره کردند و چون در آمدند؛ بر دیوار آن 
حجره طاقی بود و در آنجا چند کتابی بوده حضرت خواجه دست مبارك دراز کردند و 
در میان آن کتابا طلب کردند و کتابی را بیرون آوردند. و به دست من دادند و گفتند: 


بر پشت این کتاب چه نوشته؟ چون نظر کردم چنان بود که آن واقعه را بر پشت آن 


مهن 
کتاب نوشته دیدم و از تاریخ آن کتابت تا زمان ملاقات به حضرت ایشان هفت سال 
شده بود احوال من از آن اشراف ایشان قوی دیگر شد. چون به حال خود باز آمدم» لطف 
فرمودند و در حواست مرا قبول کردند و مرا به سعادت بندگی خود مشرف گردانيدند. 
بعده آن دانشمند اییوردی به این ضعیف گفت که از کمال امیر محمود به نسبت خواجه 
ای اه ای هی اک روش مروت اش 

تقل کردند عواجه علاء الق و الدین عطر له ترحه و کثر قربته که: شامی 
حضرت خواجه ما قدّس الّه روحه در بخارا در محله گلاباد بودند در منزل درویشی و 
جمع آن درویشان نیز حاضر بودند. درین حال حضرت خواجه قدس ال روحه توجه به 
مولانا نجم الدین دادرك کوفینی کردند. و فرمودند: آنچه ترا می فرمام به جای می آری؟ 
گفت: می آرم. فرمودند: فلان عمل فلان کار اگر فرمایم» از عپده بیرون می آیی؟ گفت: 
م ی آم. خواجه فرمودند: دزدی اگر فرمام خواهی کرد؟ گفت: نی. خواجه فرمودند: چرا؟ 
گفت؛ به جمت آنکه آن کارهای حق الّه است و کرم او را نمایت نیست و دزدی تعلّق 
به حق بندگان دارد خواجه مولانا دادرك را گفتند: چون تو امر مارا پیش نمی بری ترك 
صحبت ما کن. در حال قبض و اندوهی عظیم برو مستولی شد و قوی در اضطراب آمد. 
حاضران از حضرت خواجه در خواست کردند و تضرع بسیار نمودنده تا حضرت خواجه 
از مولانا دادرك عفو فرمودند. بعد از آن حضرت خواجه از آن منزل بیرون آمدند و در 
خدمت یشان مولانا دادرك بود و بعضی از آن درویشان متوجه به طرف محلت دروازه 
سمرقند شدند. چون به آن موضع رسیدند» 5 
درویشان را فرمودند که اين خانه را سوراخ سازید. زود درویشان بان عمل مشغول 
شدند و سوراخ کردند. خواجه فرمودند که در فلان موضع این خانه جوالی است پر از 
رحت می باید درین خانه در آمدن و آن جوال را بیرون آوردن. زود درویشان در آمدند و 
آن جوال پر از رخت را بیرون آوردند عواجه با درویشان در گوشه بنشسستند چون 


ساعتی بر آن گذشت آواز سگ آمد. خواجه مولانا دادرك را با بعضی از درویشان 


اد 
فرمودند که به طرف آن خانه بروید. چون رفتند» دیدند که دزدان از طرف دیگر آن نحانه 
را سوراخ کردند و در آن خانه در آمدند و بیرون آمدند و گفتند: پیش از ما عیاران آمده 
اند و آنچه درین خانه بوده است برده اند. چون آن حالت را مشاهده کردند» متحیر 
شدند و اتفاقا حداوند آن خانه به باغ رفته بود. بامداد حضرت خواجه آن جوال رخت را 
به درویشی نزديك خداوند خانه فرستادند و آن درویش را گفتند: چنین بگو که درویشان 
شب برین موضع می گذشتند برین حال واقف شدند و جوال را از دزدان گرفتند. بعده 
خواجه مولانا دادرك را گفتند: یی ی فلس ی کی یار 
تو ظاهر می شد. مولانا دادرك قوی نادم شسد و مطالعه آن واقعه سبپ رسوخ محیّت 
جماعتی شد. بحضرت ایشان در کتاب صحیح بخاری» در قصه موسی و حضر علیمما 
السلام ان حدیث مذکور است که حضرت پیغامبر صلی ال علیه و سلم فرمودند: (رحم 
الّه احی موسی لو صبر لفض اه علیم.. 

نقل کرد درویشی که در آن فرصت که حضرت خواجٌ ما قدس ال مرن 
بودند» در حدمت ایشضان بودم و حضرت ایشان درویشان را به قدر حال هر يك مخالفت 
طبیعت بشریت می فرمودند. درین انا مرا میل اهل و اولاد تشویش کرد و می ترسیدم که 
اجازت طلبم. به جپت رفتن بطرف بخارا شیخ امیر حسین آنجا در حدمت ایشان بود. 
آزو در خواست کردم که شما در محل مناسب مرا از حضرت خواجه اجازت حاصل 
سازید که از طرف بخارا کسی آمده است و خبر آورده که برادرم شمس الدین فوت شده 
است خاطرم نگران است. و اتفاقا روز جمعه بود. در آن زمان که حضرت خواجه می 
خاستند که از مسجد جمعه بیرون آیند» شیخ امیر حسین خبر فوت برادرم» شمس الدین 
را تقریر می کرد. خواجه فرمودند: امیر حسین تو این سخن فوت اورا از کجا می گویی؟ 
او نه مرده است بوی او می آید و باز فرمودند: بوی او درین نزدیکی می آید. حضرت ‏ 
خواجه با شیخ امیر حسین درین سخن بودند که برادرم شسمس الدین از طرف بخارا 


رسیدند و بر حضرت خواجه سلام کرد. حواجه فرمودند: امیر حسین اینلك شمس الدین: 


۱ 

حاضران را حال دیگر شد و آن قصه در آن بقعه میور شد. 

نقل کرد یکی از محبّان حضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه و گفت در آن تاریخ 
که لشکری آمد از طرف دشست قپچاق به بخارا و آن چندان خلق را هلالك کردند و بسیار 
را نیز اسیر بردند. برادر مرا بردند و پدر من بجبت فرزند قوی خسته خاطر شده بود و 
دیم مرا می گفت اگر رضای من می طلبی به طلب برادر به طرف دشت فپچاف رو. 
چون مرا به حضرت خواجه عقیده و محبت شام بود و در مهمات رجوع به مشاورت 
ایشان می کردم. اين قصه را نیز بر رای ایشان عرض کردم فرمودند: بزودی برو و رضای 
پدر به حاصل آر. درین کفایت سعادت بسیار است. درمی معامله به حضرت ایشان 
بردم. لطف نمودند» و بعد از قبول باز به من دادند و گفتند: نگاه دار که بر کات خواهد 
بود و هر چگاه ترا در سفر مبمّی پیش آید» توجه به ما نمای چون به اشارت ایشان روان 
شدم در آن سفر به اندك تجارتی فتوح بسیار رسید و بی تشویش به زودترین اوقات 
برادر را در خوارزم یافتم و با جماعت اسیران در کشتی نشستیم و به طرف بخارا متوجه 
شدی و حال آن بود که در کشتی خلق بسیار بودند ناگاه باد مخالف بر خاست و حوف 
آن شد که کشتی غرق گردد. فغان از آن خلق بر آمد. در آن حال درماندگی آوازی به 
گوش من آمد که کسی خواجه را یاد می کند آن سخن حضرت ایشان مرا به یاد آمد که 
هر چگاه ترا مهمی پیش آید به ما توجه نمای توجه به حضرت خواجه نمودم. در حال دیدم 
که حضرت ایشان ظاهر شدند. بر ایشان سلام کردم. در حظه از برکه ایشان باد ساکن 
۰ شد و موج دریا ایستاد. بعد از آن فرصتی که هردو برادر به سلامت به بخارا رسیدم» به 
۱ دریافت لقای حضرت خواجه شتافتیم. سلام کردیم. خواجه تبسم فرمودند و گفتند: آن 
زمان که در کشتی بر ما سلام گفتی» ما جواب سلام تو گفتیم اما تو نشنیدی از مطالعه 
این واقعه محبت و عقیده من به حضرت ایشان زیاده شد. :۷ 

نقل کردند: از شیخ عبد اه عجندی رحمه اللّه که او گفت سبب پیوستگی من 


به حضرت خحواجهٌ ما قدس اه روحه آن بود که پیش از آنکه به صحبت ایشان مشرف 


ف 


۲ 
گردم به چندین سال مرا جذیه پیدا شده بود. در خجند» و بی قرار و آرام گسته بودم و 
درد طلب این راه بر وجود من استیلا آورده بود. در آن حال از خحجند بیرون آمدم و هر 
طرفی می رفتم. به ترمذ رسیدم. به مرقد منور خحواجه محمد علی حکیم ترمذی قدس ال 
روحمما رفتم. اضطراب قوی ذاشتم از غایت آن حال به نسبت آن مقام بی ادبی از من 
صادر گشت. خادم مزار از آن واقف شد قصد آن کرد که مرا رنجاند. چون حالت مرا 
معلوم کرد معذور داشت. بعده در آن مسجد که بر کنار جیحون است. در آمدم و به 
خواب رفتم. چنان دیدم که دو پیر بغایت نورانی در آمدند. یکی ازیشان مرا می گوید: 
مارا می شناسی؟ من محمد علی حکیم ترمذی ام و آن دیگر خضرست علیه السلام تو 
خود را این زمان تشویش مده و اضطراب مکن که آنچه تو می طلبی» وقت آن نیست. 
بعد از دوازده سال در بخارا خواهد بود. به ظپور آمد و به تو رسید. از حواجه بهاء 
الدین که قطب زمان خواهد بود. ازین واقعه مرا اندکی تسکین پیدا آمد. به طرف حجند 
رفتم. روزی در بازار می رفتم در مسجدی دیدم دو ترك نشسته اند و با هم سخنی می 
گویند. استماع کردم. ازین باب حکایتی می گفتند. مرا با ایشان میل حاطری شد. زود 
طعامی پیش ایشان آوردم. با یکدیگر گفتند: این درویش طالب است لایق آنست که در 
خدمت سلطان زاده ما اسحاق خواجه باشد. چون از ایشنان این سخن شنودم؛ تفخص 
کردم. خبر کردند که اسحاق خواجه در نواحی اسبیجاب است از خجند به صحبت او 
رفتم. به من لطف بسیار نمود. فرزندی داشت شایسته و آثار قبول و نجابت او ظاهر بود. 
روزی به پدرش اسحاق خواجه گفت که این درویش مسکین است می باید که در 
صحبت شما باشد. اسحاق خواجه گریان شد. و گفت: ای فرزند این درویش فرزند 
خواجه بهاء الاین خواهد شد مارا بر او تصرف نیست. باز من به طرف خجند رفتم و 
منتظر زمان ظهور آن دو اشارت می بودم. بعد از مدتی مرا کشش پیدا آمد» به طرف 
بخارا و نتوانستم توقف کردن. به حضرت خواجه متوجه شدم. چون به بخارا رفتم» به 


حضرت ایشان رسیدم دوازده سال شامی بود. خواجه فرمودند: حوش آمدی عبد الله 


۳ 
حجندی سه روز مانده است تا آن دوازده سال تمام شود. ازین اسارت حضرت ایشان 
صفتی بزرگ در من تصرف کرد وصبح سعادت محبت ایشان در من پیدا آمد درویشانی 
هی تخت اشنا بودند» ور قییر بت نز از آن امارنت قمه وناز من پزستید ند ار 
اول تا آحر تمام با ایشان گفتم. حیرت ایشان زیاده گشست. بعده حضرت خواجه عنایت 
نمودند و مرا به بندگی قبول کردند. 
نقل کردند: از بابا صاحب سمرقندی که گفت: چون کرامات و مقامات خواجه 
بهاء الدین قدس اللّه روحه مشپور شده بود مرا داعیةٌ ملاقات ایشان پیدا آمد از سمرقند به 
دریافت صحبت شریف ایشان» به طرف بخارا متوجه شدم و داٍما از آن زمان که توجه 
به خدمت ایشان کردم» در خاطر من این بود که در بخارا اول به عدمت ايشان مشرف 
گردم. چون به بخارا رسیدم در کاروان سرایی نزول کردم و پیش از آنکه مرا به هیچ 
کس ملاقات شود زود از کاروان سرا به عزعت دریافت خحدمت خواجه بیرون آمدم و 
متوجه به طرف ایشان شدم. دیدم که جمعی در راهی در پیش می روند در خاطر من 
گذشت که این طایفه آن درویشان می باید که باشند. صفتی در من تصرف کرد که به 
تعجیل در عقب ایشان روان شدم درین حال در خاطر من گذشت که می باید که چون 
به حضرت خواجه رسم اول مرا سرشیر دهند و کسی با من شريك نباشد. چون درین 
میم سوام رفتم آن جمع ایستادند و از میان ایشان عزیزی نورانی که آثار ولایت 
در بین جبین او لایح بوده مرا استقبال فرمود و در کنار گرفت و دو کرت گفت خحوش 
آمدی بابا صاحب سمرقندی و حال آن بود که پیش ازین هرگ مرا به آن عزیز ملاقات 
نشده بود متحیر شدم که ایشان نام مرا چگونه دانستند در آن حال در خاطر من آمد که 
ایشان حضرت خواجه بماء الدین اند به همان صورت روان شدند و از من احوال اکابر و 
علماء سمرقند می پرسیدند. چون در منزل در آمدند. زود حضرت خواجه از آن منزل 
ترفن اند اسخانت چنانکه سنت و طريقةٌ ایشان بود و ۱۳ 


ار 
فرصتی قرصی گرم و سرشیر پیش من نمادند و نزديك من نشستند و فرمودند: بخور که 
نصیبه ایست کسی را با تو شرکت نیست و آهسته با من گفتند که خاطر عزیزان را باین 
مقدار نمی باید رمجانید. 

قل کرش شروی که ازملارفان تعواع ما هدس له خر نداد یل 
قربان بود و حضرت ایشان در سر بخارا در منزل درویشی بودند و از مقام معرفت 
سخنی می فرمودند. در خاطر من آمد که می باید که مرا اجازت فرمایند» تا حضرت 
والدة ایشان را مبارك باد عبد گوم و دیگر مرا طعام خلوتی دهند و دیگر سه درم را بادام 
وسه درم رسته وسه درم مزانةً شور. چون حضرت خواجه از مصلّی بيامدند» مرا گفتند که 
نزديك والدة من به مبارك باد عید برو چون به نزديك خانه آن درویش رسیدند. اورا فرمودند 
که خانه را خلوت ساز و مرا اشارت کردند که در آن خانه در آی حضرت خواجه آن 
مقدار طعام آوردند که از من زیاده آمد. بعده مردی آمد و پاره رسته به حدمت خحواجه 
آورد ازو پرسیدند که این رسته را بچند درم حریدة؟ گفت: سه درم. دیگری بیامد و در 
طبقی مزانهٌ شور آورد. ازو پرسیدند که بچند درم خریدة؟ گفت: به سه درم. ساعتی 
گذشت. کسی بیامد و به حدمت ایشان سه درم هدیه بیاورد. به طرف من اشارت کردند 
و فرمودند: تو این روز از ما سه چیز طلبیده بودی: اجازت مبارك باد عید و طعام خلوت 
و این سه چیز. آنگاه فرمودند: این چنین خواستما نيك نیست به این واسطه ما از آن عالم 
باین عالم آمدم و از جهت کفایت کار تو گوشهٌ خاطر مشغول کردیم. 

نقل کرد: درویشی که کرت اول که حضرت خواجه ما قدس اللّه سره از سفر 
مبارك مراجعت فرمودند» به ما خان آمدند. دانشمندی بود که اورا مولانا محمد هروی 
می گفتند. در عقب ایشان از بغداد آمد و اظهار طلب کرد. خواجه فرمودند: موقوف به 
زمان التفات است. روزی جمعی از درویشان حاضر بودند. خواجه فرمودند: آن ساعتی 
و زمانی که همه طالبان و عاشقان و سوختگان اين راه نگراننده رسیده است. مولانا 


متمل زا نز قیاق شردشرانتند و فرمو دنل واقفت پاش تشه گرغ انکشست: مس این 


یت 
زانوی او رسانیدند. حالش دیگر شد. خواجه اورا باز به حال خود آوردند وفرمودند: با خبر 
باش که زمان می گذرد. باز به او التفات نمودند. همان حالت اول واقع شد. بازش بخود 
آوردند و فرمودند که نيك واقف باش که فرصت بغایت اندك مانده است. مولانا محمد 
متوجه حضرت خواجه شد و ایشان به او عنایت می فرمودند. چون ساعتی بر آن حال 
گذشت خواجه گفتند: ای مسلمان» درین زمان چه محل یاد باغ زاغانست؟ چون 
خواجه این سخن گفتند» مولانا محمد در گریه شد و جامه بر خود پاره کرد و اضطراب 
عظیم نمود. چون مولانا محمّد از آن اضطراب ساکن شدء اصحاب ازو پرسیدند که در 
آن زمان که حضرت خواجه فرمودند که چه جای یاد باغ زاغانست» سبب آن چه بود؟ و 
آن اضطراب شما در عقب آن سخن خواجه از چه بود؟ مولانا محمد گفت: قصه باغ زاغان 
آن بود که روزی با دوستی دینی در باغ زاغان هرات بودیم. آن دوست مرا گفت: وقنی که 
به صحبت دوستی از دوستان حق تعالی برسی و تراااز ب رکه آن صاحب دولت وقت 
خوشی باشد» در آن وقت مرا فراموش نکنی. درین زمان که حضرت خواجه با من 
التفات می کردند و عنایت می فرمودند» احوالی عجب بود. قصهٌ باغ زاغان بر خاطر من 
گذشت. حضرت خواجه از آن جپت فرمودند که چه جای یاد آن است واضطراب من از 
آن بود که خحواجه بر آن خاطر من مطلع شدند و من سالا بود که در عالم می گشتم» به 
ین کمال کسی ندیده بودم. و گمان من اين بود که درین روزگار مثل اين صاحب 
اد اف یت : 

نقل کردند خواجه علاء الحق و الدین عطر الّه روضته که روزی در حضرت 
حواجة ما قدس ال روحه بودم و اتفاقا هوا ابر بود. حواجه از من پرسیدند که وقت نماز 
پیشین شده است؟ من گفتم: هنوز وقت نماز نشده است خواجه فرمودند: به طرف آسمان 
نظر کن. چون نظر کردم هیچ حجاب نبود دیدم که جمیع فرشتگان آسماننبا به ادای 
فرض نماز پیشین مشغول بودند. خواجه فرمودند: چه می گویی وقت نماز پیشین شده 


است؟ من از آن گفتةٌ حود پشیمان شدم و استغفار کردم و مدتی در بار آن سخن بودم. 


- و - 
نقل کردند که یکی از درویشان حضرت خواجه ما قدس اللّه روحه از حواجه 
علاء ای و الدین علیه الرحمة و الغفران سوّال کرد که حال دل نزد شما به چه کیفیت 
است؟ ایشان فرمودند: کیفیت پیش من معلوم نیست. آن درویش گفت: دل نزديك ما 
چون ماه سه روزه است. حاضران آن قصه را به حضرت خواجه رسانیدند. فرمودند: آن 
درویش نسبت حال دل خودرا بیان کرده است آنگاه حضرت ایشان خواجه علاء الق و 
الدین را طلب کردند و به ایشان لطفی نودند و قدم مبارك بر قدم ایشان نمادند. حالی 
بزرگ در ایشان تصرف کرد بعد از آن که خواجه علاء الق و الدین از آن حال باز 
آمدند. حضرت خواجه فرمودند: این حال را شرح دهد. ایشان فرمودند: جمیع موجودات 
۱ را رز و 
دل تو این باشد پس تو کی توا که بصن ول و1 اخرا کی اسف ری کرد وتا 
فی آید. سر آن حدیث را که (لا یسعسی ارضی و لا سماتی و لکن یسعنی قلب عبدی 
الْوّمن)» کسی شناسد که دل را شناسد. 
نقل کردند: روزی شیخ شادی غدیوتی علیه الرحمة با جمعی از درویشان غدیوت» 
به حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه بقصر عارفان آمدند. حضرت یشان نزديك باغ 
مزار بودند و شیخ امیر حسین در حضور ایشان در زمين پنبه بکاری مشغول بود. چون 
درویشان غدیوت رسیدند» خواجه با شیخ امیر حسین می گفتند: که درین سخن حق در 
طرف ماست یا در طرف تو؟ شیخ امیر حسین هیچ سخنی نگفت. خواجه به صفت 
هیبت درو نظر کردند افتاد و سر او چون آماج در زمین می رفت و سرو گردن او در 
خاك پوشیده گشت. و ازو هیچ نفسی بر نمی آمد. در آن نزدیکی درختی بو. حضرت 
خحواجه پشت مبارك بر آن درحت باز گذاشتند. شیخ شادی بدرویشی گفت که: 
درین راه مبتدیی و سخن ترا قبول می کنند. از حضرت خواجه شیخ امیر حسین را در 
خواه آن درویش از خواجه در حواست التماس اورا در حق شیخ امیر حسین قبول کردند 


و به طرف شب شیخ امیر حسین روان شدند. و اتفاقا بر کنارةٌ آن زمین پنبه دو کس ایستاده 


- ۸۷ - 

بودند و به طرف حضرت خواجه نظر می کردند. درین انا نظر حواجه بر ایشان افتاد. 
ایشان نیز افتادند. چون حضرت خواجه نزديك شیخ امیر حسین رسیدند» قدم مبارك از 
کفش بیرون آوردند و بر سینهٌ او نپادند. در حال در حرکت آمد و بسیار گریست و عذر 
0 خواجه اورا فرمودند: در آب در آی اشارت به حوض باغ مزار کردند 
و آن درویش گفت که خواجه مرا فرمودند که بنگر که آن دو کس کیستند. بدان جانب 
رفتم. محمد زاهد بود و محمود ریورتونی به حضرت خواجه عرضه داشتم. کرم فرمودند 
و نزديك ایشان رفتند و سه کرّت گفتند: محمد» محمد زاهد جواب داد و بر حاست 
ازو پرسیدند که شمارا چه حال شد؟ گفت: به طرف شمانظر می کردیم از هیبت 
شما این حال واقع شد. چون حضرت خواجه به باغ مزار در آمدنده شیخ امیر حسین 
می حواست که در حوض در آید» چون در آمد» غوطةً خورد و بسیار توقف کرد. 
خواجه فرمودند» سر از آب بدر آر و اگر نی همان صفت باز خواهد پیداشد. زود از آب 
بیرون آمد. اين ضعیف این قصّه را از ناقل شنوده بود. از شیخ امیر حسین پرسیدم که 
سبپ توقف شما در آب چه بود؟ فرمودند: چون غوطه خوردم» چشم من باز بود» نه آب ۱ 
و نه زمین و نه آسمان و نه ماه و آفتاب و نه شب و نه روز در هر طرف که نظر می کردم 

نور بی نهایت بود. 
نقل کرد درویشی عزیز که يك کرت به صحبت شریف حضرت خواجهٌ ما قدس . 
له روحه رسیدم. ایشان از قصر عارفان به طرف شسپر بخارا می رفتند و در رکاب 
ایشان یکی از نزدیکان بود. به او متوجه شدند و اشارت به این فقیر کردند و فرمودند: 
این مردیست که بر آسمان خواهد پرید چند روز در صحبت شریف ایشان بودم و آن 
نفس ایشان در خاطر من بود: چون مرا به طرف ولایت خود روان ساختند از برکه 
التفات خاطر مبارك خواجه صفتی بزرگ در من تصرف کرده بود. روزی در منزلی نماز 
می گزاردم. در قعود 4 حال عجبی ظاهر شد. چنان دیدم خودرا که بر آسمان می 


- ۸ 

و نه آفتاب و ماه و ستارگان. ۱ 
نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در قصر عارفان بودند. 
شبی نماز خفتن گزارده بودند و بر در مسجد ایستاده و مردم دیه که نماز فتن به جماعت 
گزارده بودند» نیز حاضر بودند. و اتفاقا فصل بپار بود. حضرت خواجه به من اشارت 
فرمودند که پارةُ ترانگبین از شسهر بخارا بیار. زود در نظر ایشان روانه شدم و اتفاقا در آن 
فرصت گرگ غلبه کرده بود و خلق را تشویش می کرد و مشسپور شده که بسیاری از 
مردم را هلاك کرده است. در راه چون به پل علی سلیمان رسیدیم سه گرگ بیامدند و 
قصد من کردند و نزديك به من رسیدند» چنانکه دهان ایشان به من می رسید. نتوانستند 
که دهان را گشایند چون به هر بخارا رسیدم هنوز مردم نماز خفتن می گزاردند. به 
بازار در آمدم. هر کجا دوکانی بوده می گفتم بندهٌ از بندگان خاص حق را ترانگبین می 
باید» تا چندانکه ترانگبین خریدم و در حال متوجه به قصر عارفان شدم. چون نزديك 
رسیدم اثر باران پیدا شد. زود در مسجد در آمدم و آن شب باران بسیار آمد. چون 
صبح دمید و خلق دیه به مسجد حاضر شدند و مرا دیدند با همدیگر گفتند که او حلاف 
امر حواجه کرد و ترانگیین نیاورد. چون حضرت خواجه نماز بامداد ادا کردنده من آن 
ترانگیین را در حدمت خواجه گذاشتم. خواجه فرمودند: در راه ترا گرگان پیش آمدند؟ 
گفتم: بلی» و لیکن الی به من نتوانستند رسانیدن. حضرت خواجه فرمودند: هر آینه 
نتوانند دهان ایشانرا بسته بودند. اهل مسجد با یکدیگر آهسته سخن می گفتند. خواجه 
فرمودند: چه سخن می گویید؟ گفتند مارا مشکلی است. خواجه فرمودند: ازو سوال می 
باید کرد. گفتند: امشب باران بسیار آمد. پوستین او حشك است. من گفتم: چون 
نزديك اين دیه رسیدم اثر باران پیدا شد. زود در مسجد در آمدم. خلق متحیر شدند 
گفتند: از زمان نماز حفتن گزاردن تا زمان باران آمدن» اندك فرصتی بود. این مسافت يك 
فرسنگ راه را چون رفته است و آمده؟ من گفتم: راه سعادت را بر من گشاده بودند. مرا 


۸٩ -‏ - 
نقل کرد درویشی از جملاٌ متابعان حضرت خحواجةٌ ما قدس الّه روحه بود که 
سبب پیوستگی من به حضرت ایشان آن بود درویشانی که در بخارا بودند به عیادت 
خواجهٌ ما به طریق اجتماع آمده بودند و ایشان در باغ مزار بودند. در آن حالت رنجوری 
درویشان را بغایت تلقی خوش کردند و باساشت بسیار نمودند و با وجود مرضی که 
داشتند» زود به جمعی که در صحبت ایشان بودند» رفتند و گوسفندان آوردند. یکی 
گوسفند را بر دوش مبارك خود نماده بودند. آنگاه به کار پختن طعام خود مشغول شدند 
و احق مشساهدء آن مکارم احلاق سبب محبت من شدء به حضرت ایشان. بعده مرا به 
شغلی بنزل خحود فرستادند و فرمودند: چون بدیه رسی منزل ما را پرس و کودکی را 
فرست و بگوتادیگ و کاسه و آنچه تعلق به کار پختن دارد. طلبد و به تو دهد و اگر 
کودکی نیابی آهسته حلقه بر در زن و آنچه گفتم طلب کن و زود بیار. چون به دیه 
رفتی ضعیفهُ نشسته بود ازو پرسیدم که منزل شیخ بماء الدین کدام است؟ آن ضعیفه به 
جفا مشفول شد و گفت: درین موضع شیخ نیست طراری است» جلادی است. منزل او 
قلاخ است. حاطر من آز نان او بخایت حسته شد. به طریقی که مرا حنضبرت حواجه 
تعلیم فرموده بودند» حلقه بر در زدم و آن اسباب پختن طعام را به حضرت ایشان 
رسانیدم. در من نظر کردند و فرمودند: آنچنان که از پیش مارفته بودی نه آمدةً سبب 
تغیر تو چیست؟ بازنمای. آنچه از آن ضعیفه شنیده بودم؛ بضرورت گفتم. حضرت 
خواجه فرمودند: باز برو و سفره بیار. باز رفتم آن ضعیفه در جفا زیاده کرد و گفت: این 
شخص را چه شیخ می گویید؟ ذکری و سماعی و خلوتی ندارد. از آن سخن او از زمان 
گذشته خسته تر شدم. از منزل خواجه سفره طلبیدم. به طریقه معلومه و به خدمت 
خواجه بردم. فرمودند این کرت از گذشته متغیرتر آمده سبب را گفتم. فرمودند: بیرون 
این باغ درویشی است از آن ما امیر حسین نام» به زراعت مشغول است اورا طلب نمای. 
چون امیر حسین حاضر شد. خواجه فرمودند: فلان ضعیفه را بگوی» جلادی تو می کنی 


و بر ما تبمت می نهی؟ اگر گوید من چه جلادی کردم؟ بگو که با فلان کس در فلان 


بت ره ۱ 

کاه دان فساد کردی و چون اثر آن در تو ظاهر شد و مردمان خواستند که ترا فنضیحت 
سازند» آنرا از حود دفع کردی و در فلان جای دفن کردی. بعده مرا فرمودند که: در 
عقب امیر حسین برو بنگر تا این سخن را همچنانکه از ما شنودی» می گوید؟ با شیخ 
امیر حسین نزديك آن ضعیفه رفتیم. آن سخنان را چنان که از حضرت شنوده بودم» با آن 
ضعیفه گفت. او در گریه و ناله آمد و تضرع بسیار نمود و گفت: بندگان حق تعالی برین 
کارها واقف می شوند. بد کردم. توبه کردم. شیخ امیر حسین گفت: اگر حق تعالی 
ایشان را الاع ندهد؟ کی توانند به ظبور آوردن؟ ناقل گفت مشاهده این احوال سبب 
ی من فت مه مخطرر یت انشا ن: 

تقل کنردند که حضرت خواجه ما قدس الله روخه در قصر عارشان پووند و در 
منزلی دیگدان می ساختند. به داس احتیاج شد. هر چند طلب کردنده نیافتند. حواجه 
فرمودند انشاء الّه تعالی این داس خواهد ظاهر شد. مکتوبی فرستادند, به غدیوت نزديك 
درویش و اورا گفتند که این داس در خانه قطب الدین غدیوتی است. آهن داس را در 
خرف پیچیده است و در سقف گنجينةٌ خود نهاده است از در گنجينة او چون در آثی» 
بر زیر سر در سقف است. آن داس را زود فرست به آرندهٌ مکتوب. آن درویش که 
مکتوب به او نوشته بودند» داس را در همان موضع که خواجه اسارت فرمودند» در 
گنجینهة قطب الدین غدیوتی یافت و به حضرت خواجذ فرستاد. کسانی که در زمان 
فرستادن مکتوب و آوردن داس حاضر بودند» همه متحیر شدند. 

نقل کرد درویش عزیزی که روزی جضرت خواجة ما قدس الّه روحه در سر 

بخارا در راهی می رفتند. و هنوز از اکابر و علماء بخارا کس به حضرت ایشان نه 
پیوسته بودند و آشنا نشده. درین روز مولانا حسام الدین خواجه یوسف رحمة اللّه علیه 
که نبیر مولانا حافظ الدین کبیر بخاری بودند علیه رضوان الباری با جمعي از طلبهٌ علم 
از طرف مقابل حضرت خواجه در آن راه می آمدند. چون خواجه آن جمع را دیدند به 


طرفی متوجه شدند و بتعمجیل می رفتند و مسافت در میان حضرت خواجه و آن جمع 


بسیار بود. آن بزر‌گوار دین از میانهٌ طلبه یگانه بیرون آمد و مقداری راه به طرف خواجه 
آمد و به تواضع و نیاز تمام بر حدمت خواجه سلام کرد و حضرت خواجه به لطف ممام 
جواب سلام ایشان باز دادند بعده با من فرمودند که اول کسی که از علماء بخارا با ما 
آشنا حواهد شد این بزرگ خواهد بود. آن نفس خواجه دایعا در خاطر من می بود. بعد 
هفت سال اثر آن نفس ظاهر شد و خدمت خواجه یوسف بحضرت خواجه ما پیوستند. 
روحه مشرف گردم» در نسف می بودم و در آن موضع مردی از ترمذ آمده بود و اورا 
دختری بود و مرا با او میل خاطری شد. روزی آن دختر را در خانهٌ خالی یافتم و با او هر 
نوع سخنی گفتم و اورا در کنار گرفتم و بوسه دادم. بعد آن درویش آمد از بخارا و مرا 
به صحبت او میل خاطر تام شد. چند روزی با او مصاحب شدم. معلوم کردم که از 
جملهٌ درویشان خحواجه است و چون او به طرف بخارا روان شد» جاذبهً صحبت او مرا 
نگذاشت با او موافقت کردم. چون به بخارا رسیدم» از اتفاق حسن با حضرت خواجه 
ملاقات شدء به من التفاتی کردند و فرمودند: در چه کاری؟ گفتم: داعیهٌ صحبت 
درویشان دارم. فرمودند: این سخن کجا و آن احوال کجا؟ دختر مرد ترمذی را در آن 
گفتم: ندانستم که آن کار بد بوده است. خحواجه فرمودند: آن کار حرام است و 
نامشروع. من گفتم: شما آنجا نبودیت چون معلوم کردید؟ خواجه فرمودند: آن کس که 
دانست مرا گفت من متحیر شدم و محب حضرت ایشان شدم. 

بیست و پنج دینار عدلی غایب شده بود. به حضرت خواجه گفتند. ایشان فرمودند: این 
عدلی را کنیزك اين خانه گرفته است. کنيزك را فرمودند که: عدلی را بده. گفت: در 
فلان موضع در زیو خاك کرده ام. عواجه فرمودند آنچه در زیر خاك است سه دینار 


ات ناش ان از آن منک واه خیم کروزگ: خرن سکره تا در زير خاك 
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سه دینار بیش نبود. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه در بمضی از نواحی 
بخارا بودند و جمعی از درویشان در صحبت ایشان بودند و اتفاقا فصل زمستان بود. و 
در نزدیکی آن موضع مردم نبودند. و درویشان گرسنه شدند. خواجه یکی از آن حاضران 
را فرمودند که به فلان دیه برو و در آن دیه به این علامت باغی است؛ در آن باغ حوضی 
است درو اندکی آبی است و در آن آب ماهی بزرگی است بیار» تا اصحاب را طعام 
شود. آن درویش مسافتی راه قطع کرد و به آن دیه رفت و به آن علامت که حضرت 
خواجه فرموده بودند» آن باغ را طلب کرد. به همبان صفت که خواجه یاد کرده بودند» 
در آن حوض اندکی آب بود و در آن آب ماهی بزرگ ماهی را به حضرت خواجه آورده 
حاضران را حالتی خوش پیدا شد. 

نقل کرد درویش عزیزی که جمعی از درویشان در سفری در حدمت خواجٌ ما 
دمن هروه روتکو تفه هام فده برد اصحاب از حضرت خواجه طعامی 
طلبیدند. خواجه فرمودند: آرزوی شما چیست؟ اصحاب گفتند: بریانی. در آن نزدیکی 
تودهٌ بود بغایت بزرگ اشارت فرمودند خواجه که بر آن موضع بر آیید. اصحاب چون بر 
آمدند» سواری آمد و خوان آراسته آورد بریانی و سبزی و سرکه و نان و نحك. اصحاب 
سیر طعام بخوردند. 

نقل کرد درویشی که در آن فرصت که آن لشکر عظیم از طرف دشت قبچاق به 
بخارا آمد وخلق آن ولایت در حصار آمدند و احوال بر آن اهل اسلام به غایت دشوار شد 
وآن لشکر گرد آن حصار گرفته بودند. در آن حال غلام ترکی داشتم گریخت و از حصار 
بیرون آمد و به طرف لشکر رفت. من قوی نگران خاطر شدم از جهت گریختن غلام و از 
جبت خحوف از حاکمان حصار که ناگاه مرا متسهم نسازند که: تو چیزی از حال اهل 
حصار نزديك این لشکر ظالان فرستاده ای به حضرت خواجه رفتم و صورت حال را 
عرض کردم. فرمودند: تو خاطر جمع دار که اگر از طرف حاکمان حصار بر تو تیمتی 


و 
نهند. غرامت آن را من کثسم و از طرف غلام نیز جمع باش که غلام تو خواهد آمد آن 
درویش گفت: آن چنانکه حضرت خواجه فرموده بودند به ظپور آمد. هیچ کس از طرف 
حاکمان حصار از جهت گریختن غلام مرا سخنی نگفت. روزی به جبت تقاضای غلام 
رفتم. فرمودند: این زمان وقت تقاضای غلام نیست که بار عالم بر ماست. نظم: 

اگر حراب شود ملکت ز شاه مرخ « که نزد اهل حقيقت گناه درویش است 
اگر غلام تو نياید» ملك سرای را بر هم زنیم.» ناقل گفت: از برکهٌ توجه خاطر مبارك 
ایشان, آن غلام از سرای آمد. چنین گفت: که مرا به سرای برده بودند» گریختم و به این 
طرف آمدم. این ضعیف نیز این قصه را از آن غلام پرسید. همچنین تقریر کرد. 

نقل کردند: جمعی کثیر از درویشان از حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه 
الشریف که می فرمودند که وقتی با محمد زاهد که درویشی صادق بود در صحرا بودیم. 
به کاری بیرون آمده بودیم. و تشبا با ما بود. حالتی پدید آمد تشها گذاشتیم و روی در 
بیابان آوردم و با همدیگر از هر نوع سخن می گفتیم تا بدانجا رسید که سخن در 
عبودیت و فدا می رفت. او گفت: فدا تا چه غایت باشد؟ گفتم: تا غایتی که اگر درویش 
را گویند می باید مردن» فی امحال میرد و زمان گفتن صفتی در من پدید آمد که 
روی به محمد زاهد کردم و گفتم: بعیر در حال محمد زاهد بیفتاد و روح از بدن وی 
بکلی مفارقت کرد و مدتی برین صفت گذشت. تن او بعد از مفارقت روح بیفتاده بود 
و پشت بر زمین و روی در آسمان و پای سوی قبله از چاشت تا نیم روز. و آن روز هوا 
بغایت گرم بود و آفتاب در برج میزان بود. از آن صفت قوی مضطر شدم و نيك متحیر 
گشتم در نزدیکی آنجا سایهٌ بود» زمانی در آن سایه در آن حیرت نشستم و باز از آنجا نزد 
وی آمدم و در روی وی نگاه کردم. رنگ روی او از تأثیر گرمی هوا به سیاهی می زد 
حیرت من زیادت شد. ناگاه الهامی به دل من رسید که بگو محمد زنده شو. سه بار اين 
کلمه را بگفتم. اثر حیات درو ظاهر شدن گرفت و در اعضای او حرکتی پیدا آمد و در 


ی 
قصه را بر ایشان عرض کردم. چون در اثناء قصه گفتم که روح از بدن او مفارقت کرد 
و من متحیر شدم. امیر فرمودند: ای فرزند چرا در آن حال حیرت نگفتی زنده شو؟ ‏ 
گفتم: الهامی رسید, تا چنین گفتم و او بحال خود آمد. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجٌ ما قدس الّه روحه درویشی را به طرفی 
روانه می کردند. چنانکه طریقه ایشان بود اورا در کنار گرفتند و حالی و صفتی همراه 
آن درویش کردند. اتفاقا احی محمد در آهنین که از کبار درویشان خواجه بود» چند 
قدمی بدرقة آن درویش می رفت. بعد از ساعتی آن درویش افتاد و حال او دیگر شد و 
روح از قالب او بیرون آمد. احی محمد در آهنین چون حالت اورا مشاهده کرد زود به 
حضرت خواجه رفت و قصهٌّ اورا عرض کرد. خواجه کرم فرمودند و نزديك آن درویش 
رفتند و قدم مبارك را بر سینهٌ او نپادند. در حرکت آمد و روح در قالب او در آمد. بعده 
خواجه فرمودند: روح اورا در آسمان چمهارم یافتم باز گردانیدم. 

نقل کرد یکی از سادات صحیح النسب که به حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه 
محبت و فقیده راسخ داشست که در آن يلك کرت که حضرت خواجه به زیارت بیت ال 
رفته بودند. در آن روز که حجاج قربان می کردند» فرمودند که ما هم قربان کنیم. يك 
پسر دارم می باید که اورا قربان کنیم. درویشان که در خدمت ایشان بودند» در آن سفر 
مبارك آن سخن را ثبت کردند. بعد از آن چون به بخارا آمدند» آن پسر خواجه فوت شده 
بوده سوّال کردند در همان روز که بر لفظ مبارك خواجه آن سخن گذشته بود در کعبه 
آن پسر ایشان در همان روز در بخارا فوت شده بود. . 

نقل کردند خواجه علاء الق و الدین عطر الّه تربته. و نور روضته که در آن ابتدا 
که من بحضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه پیوستم» روزی با جمعی از درویشان شسهر 
بخارا در دروازةٌ کلاباد بودند» در منزل درویشی و اتفاقا آن درویش خواجه کلاه 
نورزوی می دوخت و آن کلاهی بود که امرا و حکام می پوشیدند و حضرت خواجه 


بسط عظیم داشتند. چنانکه همه را از آن صفت ایشان ذوقی پیدا ده بود. در آن حال 


ات 
حضرت خواجه و آن درویشان که در صحبت ایشان بودند» هر یکی کلاهی پوشیدند. 
آنگاه خواجه فرمودند چون کلاه اهل ملك بر سر نمادم» می باید که در ملکت تصرفی 
کنیم. اکنون خود را بر کدام از اهل ملك زنیم؟ از درویشان حضرت پهلوان محمود 
بکیار علیه الرحمة یکبار درویش بود در آن صحبت ذکر حاکمی کرد که در آن عصر 
در ماوراء النپر حاکم بود. خواجه فرمودند: برو زدم. حاضران تاریخ آن را ثبت کردند. 
و در آن مجلس کسی بود که به کابل می رفت» به نزديك یکی از امرای بخارا که ازین 
حاکم ماوراء النبر گريخته بود. خواجه مکتوبی به دست آن روندهٌ کابل نزد آن امیر 
بخارا فرستناد که صورت حال چنین سده باید که پانصد دینار معامله به دست آرنده 
مکتوب نزديك درویشان ۳ بعد از چند روز خبر آمد که آن حاکم ماوراء النپر 
کشته شد تفحص کردند در همان تاریخ بود که درویشان حضرت خواجه نوشته بودند. 
همه از آن حال تعجب کردند و گفتند: حق تعالی و تقدس بندگان خحاص خودرا چنین 
تصرفها می داده است و آن واقعه سبب مزید یقین جماعتی شد. به حضرت ایشان بسیار 
بودی که حضرت خواجه می فرمودند:. در اوقاتی که ازیشان ظبور می کردی: که ای 
دوستان: ما در میان نیستیم. بر ما پی خنواست می گذرانند. از فقیر مفلس عاجز به غیر 
از تقصیر چه در وجود آید؟ ۱ 
زهی سلطان بی همتا چو با چاکر کند سودا « اگر خواهد دهد کالا اگر خواهد بر اندازد 
باو جود آن کمال وقرب وقبول که حضرت محمدی را صلی اللّه علیه وعلی آله واصحابه و 
سلم بوده با او اين حطاب آمد که «و مارمیت اذ رمیت و آکن ال رمی» الانفال: ۱۷) 
ازینجا معلوم کن که احوال بیچارگان امت او چه باشد. هر چه از درویشان ظاهر می 
شود ایشان را در آن حظی و بپره نیست به جبت راه مودن طالبان است. 

نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواج؛ٌ ما قدس ال روحه بر کنار تن 
ایستاده بودند» که در جوار مسجد آذینه کهنه بود» که طرف قبله شمپرستان هر بخارا 


مات 

سوال کردند که شنوده آمد که اتفاق رفتن به طرف خوارزم داری گفت: بلی. خحواجه 
فرمودند: ما تورا می گذارم که به خوارزم روی. آن درویش گفت که اين سخن را 
گذارید که شمارا قوت این معنی نیست اتفاقا در این اثنا حدمت مولانا حمید الدین 
شاشی علیه الرحمة با جمعی بدان موضع رسیدند و با خواجه ملاقات کردند. خواجه آن ‏ 
قصه را با مولانا تقریر کردند و فرمودند: من حضرت شما را گواه می گردانم که این 
درویش استمداد کرد و بطرف خوارزم روان شد. چون به افشنه رسید که از نواحی 
بخاراست و جای جمع آمدن کاروان است» قاصدان سلطان آن روزگار آمدند و راه 
خوارزم را بستنده تا کسی به خوارزم نرود. آن درویش متنع شد. بعد از آن اهل کاروان 
اثر ایشان رفتند و آن درویش را با کاروان تشویش بسیار کردند و به طرف بخارا باز 
گردانیدند. آن درویش, به خواجه داود نبیره شیخ سیف الدین باعرزی قدس الّه روحه 
لسجا نمود» و مبلغی مال خرج کرد تا از چنگ آن قاصدان حلاص یافت. این خبر به 
بندگان المپی را به این نوع تصرف می بوده است و مطالعه آن حال دلیل محبت خدمت 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجّ ما قدس اللّه روحه مرا فرمودند که شش 
از برج قوس. و در آسیا خلق بسیار جمع امده بود. نوبت اسیابه من نرسید و شش روز 
۹ ۳ ۱ 3 ۳ ی ۳ 
بر آن حال گذشت به حضرت خواجه رفتم و قصه را عرضه داشتم و روز نماز,دیگر بود و 
هوای قوی سرد شده بود و در کنارهای رود بخارا علامت یخ پیدا شده بود. پس 


حضرت خواجه فرمودند که آسیابان را بگوی تا آسیا را به تو دهد. هوا اگر چه سرد شده 


٩۷ -‏ - 
است. باك نیست اورا بگوی که این زمستان نخواهد آسیای تو ایستادن و این زمستان 
يخ نخواهد کرد. و فرمودند: در وقت شیخ عالم شیخ سیف الدین باعرزی قدس الله 
روحه همین نوع قصه واقع شده است. ایشان فرموده اند: اين زمستان یخ نخواهد کرد» 
مانیز می گویيم یخ نخواهد کرد. بعد از آن» نفس حضرت خواجه را به آسیابان 
رسانیدم. آسیارا به من داد. چون شام شد» آن چنان هوای سرد که در وقت نماز دیگر 
بود نماند و در آسمان ابر پیدا آمد و هوا حوش شد و آن زمستان یخ نکرد و آن حال 
سبب محبت آن آسیابان و جمعی شد. 

نقل کردند که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در غدیوت بودند. درویشی در 
حضرت ایشان پارهٌ انار آورده بود و درویش محمد زاهد در آن جمع بود. حضرت 
خواجه انار را قسمت کردند و فرمودند: بخورید. محمد زاهد گفت: خاطر من مشغول 
است به جهت آنکه غلام من گريخته است. خواجه فرمودند: به طرفی رفتن نمی تواند. تو 
دو روز و دو شب نزيدك ما باش» روز سیوم به طرف ریورتون به منزل خود رو» خبر 
غلام به تو رسد یا غلام. محمد زاهد آنچه خواجه فرموده بودند به جای آورد. روز سیوم 
محمد زاهد چون به منزل خود رفت» پیش از آنکه بشسارت حضرت خواجه را به اهل 
خود گوید» غلام از در خانه در آمد. محمد زاهد و کسان او تعجب کردند. از کشفیت 
احوال از غلام پرسیدند. گفت: چون از بخارا بیرون آمدم قصد آن کردم که به طرف 
نسف روم چون پارةٌ راه رفتم» بر پای من بند پیدا شد که رفتن نمی توانستم و آواز درای 
می آمد چنانکه مرا وهم شد که اين آواز به بخارا می رسد و چون به طرف ریورتون باز 
یقت ادا ناشن شیامه می نت وان اراد هرا کی امن یت روز الما 
چنین بود. بعد آن دانستم که این کیفیت از جای دیگرست بر گشتم و به حدمت شما 
اقترا یاوخ فا مامت یو هر که ات قنفت زاف ها ابش رو 
خواجه محبت بسیار شد. 

نقل کردند که حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه در قصر عارفان بودند و شیخ 


4") 


وا 
شادی از غدیوت آمده بود و از قصوری که برو گذشته بود» عذر می خواست خواجه 
فرمودند: معاملت می باید. گفت: فراحشاعی معاملت آرم. خواجه فرمودند: اين در وجه 
معامله قبول. نیست چمل و هشت دینار عدلی دارد که در غدیوت در سوراخ دیوار پنمان 
کردهٌ و دود آن موضع را سیاه کرده است و مدتی بر آن گذشته است از جبت معاملت 
آن مبلغ را می باید آورد. شنیخ شادی را حال دیگر شد به واسطه آنکه هیچ کس را از 
خلق در زمان پنمان کردن در سوراخ دیوار اطلاع نبود. بتعجیل به غدیوت رفت و آن 
مبلغ چپل و هشت دینار را به حضرت خواجه آورد. خواجه آن عدلی را گشادند و طلب 
کردند و یکدیناری از آن عدلیبا بشیخ شادی دادند و فرمودند: این یکدینار حرام است از 
کجا به تو رسیده است؟ آنگاه شارت اه تاو رز باین مبلغ چپل و هفت دینار 
فراعشاخی بگیر و زراعت کن و به خدمت بندگان حق تعالی و تقدس صرف کن. بعده 
از شیخ شادی از حال آن یکدینار پرسیده شد. گفت: پیش از آنکه به حضرت خواجه 
پیوندم» به مدتی مقامری کرده بودم» این یکدینار .از آن است. 

نقل کردند که در آن فرصت که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه به کرمینه 
رسیدند. در منزل شیخ خسرو که از درویشان ایشان بود» نزول فرمنودند. شامی بود و " 
اشراف آن بقعه در خدمت ایشان حاضر بودند. چون از طعام خوردن فارغ شدند» 
حضرت خواجه اشارت به شیخ خسرو کردند که بنگر که بر در این خانه کیست؟ شیخ 
خسرو چون بیرون آمد» یوسف نام کسی بر در ایستاده بود. و طبق امرودی در دست او ۱ 
بود. گفت: آمده ام تا به لقای حضرت خواجه مشرف گردم. آنگاه یوسف در آمد و بر 
خواجه سلام کرد و آن طبق را در حضرت ایشان گذاشت. حواجه از وجه حل آن امرود 
پرسیدند و مبالغت نمودند یوسف گفت: از فلان کس خریده ام. حواجه به شیخ خسرو 
اشارت فرمودند که امرودهارا در جائی خالی ساز. خواجه به دست مبارك خود تفحص 
کردند و از میان امرودها یکی امرود را به آن یوسف دادند و باقی را فرمودند: بر حاضران 


قسمت می باید کرد. فاما کسی ازین امرود نخورد. پس روی به آن یوسف کردند و 


توح 

گفتند: چه سرست درین که بر خاطر ما گذشت تا ذر باب اين امرود جست بسیار کردم 
و باز گفتیم که کسی ازین امرود و 6۵ رامیت بو یوسف گفت: صورت این بود : 
گت در یت کر میم تن صاعت کمالی امه اسسکن مد عراق که مات ما را 
بیازمایم. یکی امرود را نشان کردم و در طبق نادم و باقی امرودها را بر بالای آن امرود 
گذاشتم. خواجه فرمودند: نيك تفحص کن که آن امرود این هست که با تو دادم؟ گفت: 
بلی همان است. عطر نت واه پومیف زا نهتیتختا. گردندتو گفتند. که بندگان خحدای 
را نمی شاید آزمودن. اگر من این امرود را با تو نمی دادم» زیان زده می شدی و از ما دور 
می افتادی. کسی که درویش دین محمد باشد اورا آزمودن چه حاجت؟ آن یوسف توبه 
و اثابت کرد. و حاضران را محبت و میل خاطر تامبه حضوت ایشان پیدا شد. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما دس اللّه روحه در غدیوت بودند. مرا 
ریت که اوه ها مرن با اسر هارقای مي بات اتکی فان از ریت یز 
طرفی رفتند. من بر موجب اشارت ایشان پاره هیزم سوس گرفتم و چون معلوم کردم که 
هیزم سوس بدشسواری جمع می آید» با خود اندیشه کردم و پاره هیزم خار با سوس جمع 
کردم؛ و به منزل حطبرت خحواجه به قصر عارفاثبزدم. بعد مه روز حبضرت خحواجه 
آمدند و از من سوال کردند که هیزم بردی؟ گفتم: بلی بردم فرمودند: قصه هیزم را تو می 
گوئی يا من؟ آنگاه فرمودند: اول هیزم سوس گرفتی و با خود اندیشه کردی و پاره هیزم 
خار با آن جمع کردی. ۱ 

نقل کرد درویشی از درویشان قرشی که در آن يك فرصت که حضرت خواجهٌ ما 
قدس اللّه روحه در قرشی بودند. روزی فرمودند که درویشی است از درویشان ما در 
بخارا در غدیوت, شادی نام. بهد از سه روز از بخارا به قرشی خواهد آمد؛ به واسطة 
آنکه در قصر عارفان به منزل ما پاره هیزم آورده است و در آن زمان بر وی قصوری 
گذشته است. آن درویش قرشوی گفت: من آن تن نگاه می داشتم روز سوم بود 


که شیخ شادی غدیوتی از بخارا به قرش ی‌آمد به حضرت خواجه وایشان اورادر صحبت خود 


هی خرف 
و چند. روز بر آن. گذسنت: چون من مبتدی بودم در طریقه حضرت ایشان» 
التماس کردم که شیخ شادی را بخشید. خحواجه لطف نمودند و اورا بخشیدند در خلوت 
زان پوشیته هسب امن تسا درم سا از یار چاو ی ؛ درین نزدیکی در 
" قصر عارفان به منزل حضرت خواجه پارة هیزم آوردم و بر من قصوری گذشت. نتوانستم 
که توقف نام. در همان روز متوجه حضرت شدم. و روز سیوم به قرشی آمدم. 
نقل کردند خواجه علاء احق و الدین روح له روحه که یکباری حضرت خواجة 
ما قدس اللّه روحه بقرشی رفتند و به جپت خدمت منزل ایشان که در قصر عارفان بود؛ 
درویشی را گذاشتند. روزی در قرشی در حضور جمعی فرمودند که آن درویش خادم از 
باغ به منزل ما این زمان هیزم می برد» در خاطر او گذشت که اگر خواجه اینجا حاضر 
بودندی نيك بودی و خدمت من در محل بودی و هیزمرا بکراهت به منزل ما برد. چون 
به منزل ما رسید» کسان که در منزل بودند» آن کراهت اورا دیدند آن هیزم را قبول 
آنکردند. و هر چند تضرع و در خواست نود فایده نکرد. و آن درویش از جبت آن 
خاطر مقبوض شد و بعد سه روز از بخارا به قرشی خواهد آمدن آن جمع که در حضور 
ایشان خواجه اين قصه را فرموده بودند» منتظر بودند. چون سه روز شد از بخارا به 
قرشی آمد. آن جمع آن قصه را ازو پرسیدند چنانکه حضرت خواجه فرمودند» بیان کرد. 
همه در حیرت شدند و عقیده همه به حضرت ایشان رسوخ نام یافت. 
نقل کردند خحواجه علاء الحق و الدین نور مشده که روزی حضرت خواجهٌ ما 
قدس اللّه روحه با جماعت درویشان در حجرةٌ درویشی بودند» از متابعان این خانواده. 
بعضی از آن جماعت به جمت اسباب سفره از آن حجره به اشارت خواجه بیرون آمدند 
دو فریق شدند: يك فریق طرف بازار سر صرافان متوجه شدندء حضرت خواجه.را در آن 
موضع دیدند» تصور کردند که ایشان از آن حجره بیرون آمده اند» فریق دیگر طرف سر 
ان شون فده رای تحوانیار ۱ فاد یاشنا آن اهنا فز شمان تضرر قکز باه 


ایشان را با احی محمد در آهنین در بازار ملاقات شد. قصه خود را با او شرح کردند. او 


ام ات 
گفت: من اين ناعت خواجه را در فلان موضع دیدم به طرفی می رفتند. درویشان را 
تردد شد که حضرت خواجه را کجا طلبیم؟ درین اندیشه بودند که درویشی آمد که 
خواجه می فرمایند که اصحاب چرا تاخیر کردند در آمدن؟ قصه را با آن درویش بیان 
کردند. او گفت: از آنه ساعت که شما از حضرت خواجه از آن حجره بیرون آمدید» 
صاحب حجره و من در حجره در خدمت ایشان بودیم. به طرفی بیرون نیامده اند» و این 
زمان بر سبیل تعجیل مرا بر اثر شسما فرستادند. اصحاب در حیرت شدند. و به همان 
شتا و ها تشه راقت ان کفیت تهال از رشان پزستفيم اعتخانب قضه را 
شرح کردند حواجه تبسم کردند. صاحب حجره از استماع آن بسیار گریست و سبب 
تصیت اه قید آنگام تعر اه فا ماه مقر لاس که خی نف خریز ان را قدی ال مرو 
شام رمضانی» سیزده جای طلبیده اند. همه را اجابت فرموده اند. ناقل گفت که من بر 
يك سر سفره در حدمت خواجه حاضر بودم و از آن مواضع دیگر پرسیدم. چنین شنیدم 
که ایشان در همه جای بوده اند. 

نقل کرد درویشی که در آن فرصت که حضرت خواجهُ ما قدس الّه روحه در مرو 
بودند و درویشان ايشان به صفت: ریت من کل فج عمیق » اطحج: ۲۷) از هر طرفی به 
صحبت شریف ایشان مسارعت می نمودند و ریگ بیابان مرو را چون پر نیان طی می 
کردند و هر يك به زبان حال می خواندند: 

راه وصلش گه به پپلو گه بسر باید دوید 
درویشان غدیوت نیز از بخارا به آن سفر مبارك رفته بودند. در آن زمان که حضرت 
خواجه آن درویشان غدیوت را به طرف بخارا روان می کردند. امر کردند ایشان را که 
زینبار که چون به بخارا رسید اول به کار عمارت رز باغ خحواجه علاء الدین مشغول 
گردید و در آن عمارت اهتمام و احتیاط تام به جای آرید و در اين مبالغت و تاکید بسیار 
فرمودند و اتفاقا آن درویشان به اشارت راهن مارگ آن زز فقو کششک: آنا 


همچنان احتیاط که بایست در آن رز نکردند و در بعضی مواضع تقصیر کرده بودند. 


۲ات 
چون حضرت خواجه از مرو به بخارا رسیدند و صدای عاد الی الكوفة نعمانما به آذان 
دوستان ایشان رسید همه به دریافت قدوم شریف خواجه مسارعت نمودند. چون نظر 
ایشان بر درویشان غدیوت افتاد. قصه تقصیر ایشان را که در عمارت رز باغ خواجه 
علاء الدین کرده بودند. بر ایشان خواندند و مواضع تقصیر را روشن بیان کردند. به 
مثابتی که فرمودند: در عمارت فلان تاك و فلان تاك تقصیر کردید. درویش می باید که 
هر کاری که مقتدا اورا فرماید» به تحقیق چنان داند که آن کار وسیله سعادت اوست. 
همه درویشان در بار آن تقصیر شدند. 

نقل کردند که روزی محمد ترك کوفینی که از جمله درویشان حضرت خواجه ما 
لهس الله راو نجه بود» در بازار بر دکان یکی از درویشان یشان شسستته ود در شیر 
از وت ای شوت برد ان بلازامی کته هر انا کت کب درویی 
باشد که اگر پشه در بغداد بر شاخ درحت باريك بنشینید از اینجا نه بیند! بعا این 
حضرت خواجه بیامدند و گفتند: ترا این سخن به چه کار آید؟ غم دین و مسلمانی خور 
و بر جادة نریعت مصطفویه ثابت قدم باش. از این سخنان کار کفایت نمی شود. 
حاضران را از آن اشراف و شفقت ایشان وقت خوش شد. 

۱ نقل کردند از شیخ شادی غدیوتی که گفت: سبب محبت من به حضرت خواجه 
ما قدس الله رونعه آن بود که من در غدیوت به کار دهقانی مشغول می بودم. روزی به 
غلّه کوفتن مشغول شده بودم. ناآگاه دیدم که عزیزی نورانی بر فراحشاخی نشسته است و 
می گذرد. چون به طرف او نظر کردم. مرا به طرف خحود اشارت کرد. اتفاقا نزديك من 
چهار هندوانه بود. دو را گذاشتم و دو را گرفتم و به طرف او رفتم. چون آن دو هندوانه 
را دید گفت: آن دو هندوانه بزرگ را آنجا گذاشتی. چون این سخن از آن عزیز شنیدم» 
تعجب کردم. زود آن دو هندوانه بزرگ را نزديك آن بز رگوار دین آوردم. فرمودند: زود 
اینپا را پاره ساز که خورند گان می"رسند. چون ساعتی در صحبت شریف ایشان بودم؛ 


فرمودند این مقدار حقوق در میان ما ثابت شد می باید که به خانه روم که خاتون تو 


۳ 
در تنور هریسه پخته است و حال آنکه مرا از احوال خانه هیچ خبر نبود. چون در قدم 
مبارك خواجه به خانه رسیدم واقع آن چنان بود که ایشنان خبر کرده بودند. از ظهور آن 
واقعه سعادت محبت ایشان در باطن من و اهل اولاد من پیدا شد و دایعا شیفته صحبت 
شریف ایشان می بودم. 
نقل کردند از سیخ شادی که چون روزی چند ازین قصه گذشت و محبت 
خر من و اجه ها فلس الله رونعه بر ما غلبه کرده بوذه قبی از غایت اشتیان لفاغ 
مبارك ایشان من و اهل بیت من سر بر زمین نمادم و تضرع و زاری کردم و گفتیم 
خداوندا به بزرگیت شیخ بماء الدین را به ما مسکینان رسان. فصل زمستان بود و هوا 
بغایت سرد. حظةٌ بر آن گذشت حضرت خواجه در آمدند و فرمودند: اگر حصهٌ حقوق 
خدمت شما نبودی» کار مشکل بود. در چنین محل کسی درویشان را تشویش دهد؟ در 
چنین وقت از حضرت خدای تعالی در می خواهید که شیخ بماء الدین را به ما رسان؟ 
درویشان را اوقات می باشد که غیر در نمی گنجد در تکیه بودم که مرا گفتند: آن فقیران 
مشتاق منتظرند. هر چند سعی کردم امکان توقف نشد در چنین هوا از قصر عارفان آمدم. 
نقل کردند شبی درویش محمد زاهد ریورتونی در منزل شیخ شادی بود رحمة 
له علیپما و تا دودانگ شب با همدیگر صحبت داشتند. شیخ محمد توجه به شیخ 
شادی کرد و گفت: من ضعيفةٌ خود فلانه را فدای تو کردم. اورا طلاق دهم تو بخواه و 
شیخ شادی نیز به نسبت شیخ محمد زاهد همین نوع سخن گفت. چون هردو اين سخن 
گفتند. از حود رفتند و افتادند و فانی گشتند. و زمانی بسیار برین حال گذشت. ه رکه 
در آن خانه بود» چنان تصور کرد که روح از بدن ایشان مفارقت کرده است. همه در 
حیرت شدند. در آن حال حضرت خواجه از قصر عارفان آمدند و شیخ شادی و شیخ 
محمد زاهد را از آن صفت بر آوردند و فرمودند: در قصر عارفان بودم در آن زمان که 
شما هردو در صفت فدا در آمدید و شمارا اين حال واقع شد» مرا گفتند که بندگان مارا 


۱ ها 

نقل کردند خدمت خواجه علاء الحق و الدین عطر اللّه تربته که روزی قدم مبارك 
حضرت وا مش او اف باتفا اس خاش مهو نی 
سخن در مقام فنا می گتفند. در آن اثثا فرمودند که اولیارا در فنا تصرّف می دهند. آن 
شریف زاده از حضرت خواجه سوّال کرد که اولیا در فنا چگونه تصرف می کنند؟ 
خواجه قدم مبارك خود را به سینه من رسانیدند. در من کیفیتی پیدا شد و از خود رفتم. 
آن عنایت پیش از وقت نماز دیگر بود» تا وقت نماز بامداد داشست. چون به جای اصلی 
باز آمدم و به حضرت خواجه مرف گشتم. فرمودند ما این معاملت با تو بجبت آن 

کردم که آن شریف زاده را یقینی بحال درویشان بحاصل آید. 
نقل کردند بعضی از درویشان که بار اول که در سفر بیت اه در حدمت خحواجه 
ما قدس الله روخعة رف برد که چون به نهر اسان رسیدن دز میمیه در مترل غراجه وید 
که از نوافل شیخ ابوسعید ابو اشیرست نزول فرموده بودند. روزی گفتند ذوق میری 
دارم به طرف کاروان سرای میپنه رفتند. درویشی در آنجا می در آمد» فرمودند: این 
درویش از دوستان است. لیکن مارا نشناخت. بعده چون به منزل آمدند سفره حاضر 
آوردند. حضرت خواجه توجه به خواجه موید نمودند و فرمودند که امروز در شمپر شما 
دوستی از دوستان حق آمده است گر اجازت باشد» اینجا حاضر شود خواجه موّید 
فرمودند: نیك باشد خواجه به من اشارت کردند به جهت استدعاء آن درویش. چون از 
طعام خوردن فارغ شدند. خواجه مژید با آن درویش در بحث شدند. و از مسایل 
طریقت در میان ایشان مذکور می شد. هر چند آن درویش از حضرت خواجه فایده 
شابن رف تشن هرمردنه حون بسا مان قیاق هقرت هن آن در وی از آن جنانه 
بیرون آمد و چون مرغ پرید و بر جای بلندی بنشست. خواجه از آن عمل او تبسم کردند 
و فرمودند: سبل باشد. چون وقت از دیگر شد» آن درویش به حضرت خواجه آمد. 
اورا گفتند: آن چه کار بود که تو کردی؟ نزديك بندگان حق تبارك و تعالی امثال این 


اعمال را اعتباری نیست. بندگانی باشند حق را که آنی بر ایشان می گذرانند» اگر چیزی 


۳ 

از آن بر علق عالم اظار کنند» احوال ایشان دیگر شود. آن درویش گفت: مدذت چل و 
پیج سال است که در بر و بحر طلب می کنم» هرگز من کسی ندیده ام که درو شمه 
ازین معنی بوده باشد. ده کرت به حج و بروضه رسول رفته ام این معنی نیافتم. خواجة 
ما فرمودند اورا که اگر يك حظه تو تسلیم باشی یقین شود ترا که این طايفه در عالم 
هستند یا نی؟ آنگاه اورا گفتند: نزديك بنشین وانگشست مسبحٌ خودرا بر زانوی‌او رسانیدند 
حالش دیگر شد وبیفتاد ورنگ او تمام متغیر گشست و نفس از او بر ی آمد و فرصتی دراز 
برین معتی گذشت. حضرت خواجه انگشت مسبحه را بر پیشانی و رسانیدند چشم باز 
کرد و در حرکت آمد و بسیار تضرّع نمود و گفت: بد کردم و بد گفتم از بی معرفتی به 
نسبت کمال شما این سخنان از من صادر شد. بندگان حق تعالی زیاده از آنی حدمت 
شما فرمودید, بوده اند آنگاه دامن مبارك حضرت خواجه را محکم گرفت و التماس کرد 
مقصود مرا از راه کرم بدهید که عمری است که در جست و جوی اینم اکنون یافتم. 
خواجه فرمودند: گفتی که ده کرت رفته ام. گفت. خواجه آن در حساب نیست. 

عمر که بی دوست رفت هیچ حسابش مگیر. 

خواجه فرمودند: ترا به طرف هرات می باید رفت چنان کرد. بعده خبری رسید 
که در هر موضعی خواجه را اثبات بسیار می کرده است. خواجه فرمودند که اینجا 
مصلحت باشیدن نیست. زود عزرعت راه حج کردند. 

نقل کرد درویشی که روز عید قربان بود و حضرت خواجُ ما قدس الّه روحه از 
مصلی بیرون آمده بودند و خلق بسیار در قدم مبارك ایشان می رفتند و امیر برهان فرزند 
سید امیر کلال رحمة الّه علیم‌ما که از ب رک نظر شریف خواجه از عالم معنی بمپره تمام 
داشت در عقب ایشان بود. چون آن اقبال خلق را به حضرت ایشان مشاهده کرد آهسته 
با حود می گف: خوشا ایام اوایل ظهور خواجه به احوال و ظهورات و کار و بار بود 
این زمان اين خلق ایشان را تشویش می کنند. من نزديك امیر برهان بودم. خواجه در 


پیش می رفتند چون او آن سخن گفت. ایشان توقف نودند تا امیر برهان رسید. گریبان 


1۷ ات 
اورا گرفتند و اندکی اورا حرکت دادند» صفت بزرگی در وی تصرف کرد. طاقت 
ایستادن نداشت. خواجه اورا نگاه داشتند. زمانی بر آن صفت گذشست. چون به حال 
خود آمد» اورا گفتند: چه می گویی آن احوال و کار و بار این زمان هست یا نی؟ امیر 
ی ور نب کید ار هی که وی 
گذشته زیاده است. ۱ 

نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه به دریافت 
درویش عزیزی که از قرشی به بخارا آمده بوده متوجه شدند. آن درویش در فتحآباد 
نزول فرموده بود و در زمان متوجه شدن خواجه درویشی از متابعان پهلوان: محمود 
بکیار غلیه ار یه اه یی زان اف کرو ورن حطیریت: کی اجه با ایا 
رسیدند» و به آن درویش عزیز ملاقات کردند لحظهٌ بر آن گذشت. مرا معلوم شد که 
خواجه به نسبت عالم باطن با من التفاتی و عنایتی دارند. در آن حال آن درویش پپلوان 
محمود درمی از درون کفش خود بیرون آورد و از راه نیاز در نظر آن درویش عزیز 
گذشت. آن عزیز از طریق رعایت ادب و مقتضای معرفت آن درویش پپلوان محمود را 
بر آن عمل مواخذه کرد و گفت: يك نکته را که دنیاوی است و مححل اهانت دیدی و 
نکتهُ دیگر را که نام رسول را صلی اللّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم بر درمبا نقش 
می کنند» ندیدی. بعده آن درویش عزیز بطرف من نظر کرد به قصد آنکه مرا نیز تشویش 
دهد. از ب رکه نظر خواجه به باطن با او مشغول شدم. در حال مقبوض گشست وسخن بر او 
پسته شد. فرصتی برین صفت گذشت. به حضرت خواجه متوجه شد و گفت: این درویش 
شما را چه نام است؟ خواجه فرمودند که: امیر حسین که با من مصاحب می بوده اوست! 
آن درویش عزیز بر حاست و مرا در کنار گرفت و تلطّف بسیار نمود واعتذار بی اندازه به 
جای آورد و صفت قبض او بکلی زایل گشست و سخن آغاز کرد. مردی در آمد و سلام 
گفت و یکدینار پیش او گذاشت و گفت: درا زگوشی غایب کرده اع» به شما اشارت 


کردند. آن عزیز گفت این معامله را نزديك خواجه ببر. بعده حضرت خواجه حظهٌ 


۱ 
خحاموش شدند و مر خداوند درا زگوش را گفتند که در طرف قبله تتحاباد در فلان موضع 
درا زگوش تو در آمده است. آن مرد به آن علامت که فرموده بودند» قرو شواز کوش 

حودرا یافت و در حال آمد به سرور مام. حاضران از آن اشراف تعجب بسیار کردند. 
نقل کرد درویشی که بعد ازین قصه آن درویش عزیز از آن منزل به بعضی از آن 
درویشان و متابعان خود بیرون آمد و حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در همان منزل 
نشسته بودند و باقی درویشان آن عزیز در صحبت خواجه بودند. یکی ازیشان حواست 
که به نسبت باطن به یکی از درویشان خواجه مشغول گردد. آن درویش بحضرت 
حواجه توجه کرد. آثار صفت جلال در حواجه پیدا آمد. به طرف آن درویش که با 
درویشان ایشان استاعی کرده بود نظر کردند. حالش دیگر شد و در حظهٌ چون مشك بر 
باد شسد و صورت و لون او دیگر شسد. از آن واقعه آن عزیز را حبر کردند. به صفت 
تعجیل آمد. چون آن حال را مشاهده کرد از درویشان خواجه مزال کرد یشان کشت 
هم از صاحب حادثه تفخص فرمایید. ازو پرسیدند» گفت: چنین بی ادبی کرده ام. آن 
عزیز توجه به حضرت خواجه کرد و گفت: بد کرده است و از بی معرفتی این عمل کرده 
است عفو فرمایید. الی که به شاخ می رسد به تن درخت نیز می رسد. خواجه آن 
درویش را به واسطهٌ التماس آن عزیز بخشيدند. از آن حالت به حالت اصليهُ خود باز آمد 
و حاضران که در آن منزل بودند» قوی تعجب کردند و خوش حال گشتند. 
نقل کرد همین درویش که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه با آن عزیز نشسته 
بودند» بر کنار آن جوی که در مقابله مزار شیخ سیف الدین باعرزیست علیه الرضوان و 
از احوال این طایفه با یکدیگر سخن می گفتند. در آن اثنا آن قصهٌ ماهی را که در میان 
شیخ سیف الدین وشیخ حسن بلغاری علیمهما الر حمة الباری گذشته است» می گفتند. آن عزیز 
گفت: اولیارا این چنین تصرفما می بوده است. درین زمانه کسی بود که مثل اين احوال 
ازو بظپور آید؟ خواجه فرمودند: بلی کسان باشند که آب این جوی را اشارت کننده بالا - 


رو» در حال روان شود. خحواجه درین سخن بودند که آب جوی به طرف بالا روان 


سا اس 
گست. خجواجه فرمودند: من اين نمی خواهم آنگاه آب جوی به همان طرف که می رفت 
روان گست. خلق بسیار آن را مشاهده کردند واعتراف نمودند به کمال ولایت خحواجه ما. 
نقل کردند که روزی حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در قصر عارفان بر در 
مسجد نشسسته بودند و درویشان ایشان از هر طرفی آمده بودند. ازدحام عظیم بود. 
درویشی از طرف تاتکن به دریافت قدم مبارك خواجه آمد. با او هیچ التفات نکردند و 
فرمودند: خلق ما خان به واسطه تو زیان زده شده اند و تو بی اجازت ما از آنجا به بخارا 
آمدی و به هیبت به طرف او نظر کردند. حال او متغیر گست و بیخود شد و ازو نفس بر 
نمی آمد. .مدتی برین حال گذشبت و از حوف خراجه از آن حاضران کسی نمی توانست که 
در باب او کلمهٌ گوید و شفاعت کند. در چنین وقت درویشی خواست که در خواستی 
کند. خواجه فرمودند اورا که تو از من ملسفق تر نیستی» خاموش باش. چندان فرصت 
گذشت که تتماج پختند و درویشان خوردند. آن درویش تاتکنی بر همان حال افتاده 
بود. آخر الامر درویشان به خدمت پدر خواجه رفتند که غیر شما کسی شفاعت این 
درویش نمی تواند کرد. ایشان نیز فرمودند: من می ترسم. به حوف بسیار نزديك خواجه 
رفتند و گفتند: درویشان را خاطرها به طرف آن گناه کار نگران است. خواجه گفتند: تا 
مادام که او به ما خان نخواهد رفت و به نسبت خلق آن موضع تضرع نخواهد کرد تا آن 
خلق از زیان بیرون ایند اورا به ما راه نیست. حضرت خواجه قدم مبارك را به او 
رسانیدند و گفتند: برحیز. در حال به حود آمد. آن درویشان که آن حال را پیش ازین 
مشاهده نکرده بودند» فوق متحیر شدند. 
نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجه ما قدس ال زوحه در اطراف قصر 
عارفان سیر می کردند و من در قدم ایشان بودم. قصابی بود در آن نزدیکی. اتفاقا چوبی 
بر گردن نباده بود و به طرف خانةٌ خود می برد؛ به جهت عمارتی. از حضرت خواجه 
مدد طلبید و از آن موضع تا به خانهٌ او مسافتی راه بود. زود خواجه يك طرف آن چوب 


را خواستند که بر دوش مبارك خود گیرند. من در خواست کردم. با من گذاشتند. اما 


چون آن طرف گران بود؛ لطف نمودند و مرا مدد کردند و آهسته با من گفتند: قصاب 
مسکین به چوبی که ما بر گيرم خوش عمارت خواهی کرد. نه خانه خواهدت ماند و نه 
روزگار. روز دیگر آن تصاب را دیدم که دیوانه شده بود و جامپا بر خود پاره کرده و 
در صحرا می گشت و آرام و قرار نداشت. فرصتی چنین بود از پس آن از میان خلق 
بیرون آمد و غایب شد. ۱ 
نقل کرد همان درویش که روزی حضرت خواجُ ما قدس اللّه روحه در باغی بودند 
که این زمان مزار منور ایشان در آنحاست وشیخ شادی در حدمت بود که آن قصاب دیوانه 
آمد وبر خواجه سلام کرد وبا سکونت ووقار تمام در مقام نیاز ایستاد وبه شکر لطف خواجه 
مشغول شد و گفت: از ب رکه حضرت شما از جمیع تعلقات خلاص یافتم. خواجه به 
و بعد از ادای نماز دیگر حاضر گردید. میان آن قصاب و شیخ 
" شادی سخنی گذشت وهردو جانب گرم شدند. آن قصاب مسافتی راه چون مرغ پرید وبر 
سر دیوار شسست. من آن نفس خواجه را که فرموده بودند که بعد از اذان نماز دیگر 
نرديك ما حاضر گردید» با آن قصاب رسانیدم. گفت که اشارت ایشان فرض است. از 
۱ دیوار فرود آمد وغاز دیگر ادا کرده شد. چون به طرف منزل خواجه متوجه شدم» چند قدم 
هس تون لش مه است؟ زود بگو. من از ابتدای بحث تا آخر 
در حضرت خواجه تقریر کردم. حواجه به نظر هیبت در شیخ شادی نگاه کردند. حالت او 
عجب شدء افتاد و تخیر تمام درو پیدا شد. آن قصاب از آن احوال قوی متحیر شد. توجه 
به حضرت خواجه کرد و به تضرع گفت: این چه واقعه است؟ خواجه فرمودند: اين از 
سبب تو شده است. بر تست: که اورا به صلاح آری. قتصاب گفت: من چه کردم؟ 
خواجه فرمودند که به سبب آنکه با تو بحث کرد و خاطر تو از وی خسته شد. اورا این 
حال واقع شد. تا تو ازو راضی نخواهی شد او به حال خود نخواهد آمد. قصاب گفت: 
من ازو راضی شدم. خواجه فرمودند: سر اورا از زمین بردار. آن قصاب چنان کرد. شیخ 


شادی چشم باز کرد و در حرکت آمد. آن درویش قصاب تضرع و زاری بسیار کرد تا 


اس وا 
حضرت خواجه از شیخ شادی عفو فرمودند و آن قصاب را از نظر عالی ایشسان احوالی 
بز رگ پیدا شد و از دوستان حقیقی گشست. ۱ 
نقل کرد دانشمندی که از درویشان حضرت خواجهٌ ما بود قدس الله روحه که 
پیش از آنکه مرا به حضرت ایشان پیوستگی شود و چنگ در دامن دولت ایشان زنم» 
یو یلاو مرن هقی نش ایشان تام بود و حال آنکه بعد از آنکه از اکابر و علماء 
فاخره لد ار اجازت فسوی گرفتم و عزعت کردم که به وطن اصلی خود مراجعت 
مام» روزی مرا با خدمت خواجه ملاقات شد. تضرع و نیازمندی بسیار کردم. فرمودند: 
این زمان که عزیعت کرده نزديگ ما آمدی. گفتم: دوستدار خدمتم. گفتند: از جهت چه؟ 
گفتم: از آنکه شما بزرگید و مقبول حلق. خواجه فرمودند: دلیل بمتر ازین می باید» شاید 
که اين قبول شیطانی باشد. گفتم:,حدیث صحیح است که هر چگاه حق سبحائه و 
تعالی بندهٌ را به دوستی بر گیرد دوستی اورا در دلهای بنددگان اندازد. خواجه تبسم کردند 
و فرمودند: ما مریدان عزيزانیم. حال من ازین سخن ایشان دیگر شدء از جبت آنکه پیش 
ازین ملاقات به يك ماه بخواب دیده بودم که مرا می گویند: تو مرید عزیزان شو و این 
خواب مر فراموش شده بود. خواجه چون این سخن گفتند. مرا آن خواب یاد آمد. بعده " 
از سف رایمه ناشن ریق که ام عراز تا ریت خحواجه فرمودند: از حضرت 
عزیزان تعاطا ام ارو فرموده اند در خاطر غیر نمی گنجد. چیزی پیش 
با گیتار که رای یاه ان حنضرت خواجه فرمودند که ترا چیزی نیست که 
ومیل ما گازی: گلا :یار عوقرا باس داد ی توموت هزم و تک هاش ای 
این کلاه را بینی مارا یاد کنی و چون یاد کنی» یابی و فرمودند زینار که مولانا تاج 
الدین دشت. کولکی را دریابی که از اولیاء ال است. به عاطر من آمد که مرا اتفاق بلخ 
ر ‏ زه ری وشوو وروی تا تمصع ان یی ان 
یرون آمدم و به طرف بلخ رفتم. اتفاقا مرا ضرورتی پیش آمد که از بلخ به دشست کولل 


رفتم. بعد ده ماه مرا آن سارت حضرت خواجه به حاطر آمد. تعجب بسیار کردم و به 


برع 

دریافت صحبت مولانا تاج الدین شتافتم و محبت من به حضرت خواجه قوی شد. بعد 
آن سپی واقع شد که به بخارا به حضرت خواجه رفتم و ارادت گفتم و مدتی ملازمت 
صحبت شریف ایشان نمودم و در آن زمان که داعيهٌ ارادت در من پیدا شدء» خواستم تا به 
کلام له فال گیرم در حقّیت این ارادت و طريقءٌ استقامت ایشان» چون مصحف را 
گشادم این آیت بر آمد که (اوك لین هدی ال فهدیهم اقنده » الانعام: .)٩۰‏ بعد 
از آن داعیه ارادت زیاده شد. چون عزعت کردم که به حدمت ایشان روم» مجذوبی بود 
که مرا با وی اعتقاد بود بر سر راه نشسته دیدم. با وی گفتم: بروم؟ گفت: برو. این 
مجذوب در پیش خود حطوط کیره کشیده بود. گفتم: این حطوط را شمار کنم اگر 
فرد باشد دلالت بر حقیّت این داعیه باشد که «اللّه فرد یحب الفرد» چون شمار کردم؛ 
فرد بود. بعد از آن که به ضصحبت شریف خواجه مشرف گشتم. ابتدا در آن صحبت این 
فرمودند العلم علمان علم ظاهر علی لسان ابن آدم و هو حجة علیه و علم باطن و هو النافع 
و ذلك علم الانبیاء و الرسلین. گفتند: علم دوست: یکی علم است که ظاهر است بر 
زبان فرزند آدم و آن علم حجت است بر وی و یکی علم است که پوشیده است ازو و 
آن علم است که نافع است در دین و آن علم پیغامبران و رسولان است. بعده فرمودند که 
چون باین طایفه نشسته شود باید که از سر صدق و علو همت باشد. زیرا که گفته اند: 
اذا جالستم اخوان الصدق فاجلسوهم بالصدق فانهم جواسیس القلوب یدخلو فی قلوبکم 
و یخرجون من هممکم. بعده فرمودند که امشب منتظرم تا از ارواح عزیزان شارت به 
رد می شود یا به قبول» به آن عمل کنیم. ما مأموریم و الأمور معذور. چون آن شب 
گذشت. بعد از اداء فرض بامداد در خلوت فرمودند: مبارکت باد که ترا قبول کردند و 
فرمودند ما کسی را قبول نمی کنیم و اگر قبول کنیم. زود قبول نمی کنیم فاما تااهر کس 
چون آید و وقت چون باشد؟ بعده بیان سلسلة مایخ خود کردند و به حضرت شیخ 

یوسف همدانی رسانیدند و فرمودند: روزی حضرت خواجه عبد الالق غجدوانی قدس 


۱۱۲ 
رسیده اند که رادعوا ربکم تضرعا وخفيةً اه 9 یحب دی « الاعراف: و از 
استاد خود پرسیده اند که این خفیه که حضرت حق سبحانه فرموده است چه طریقه 
است؟ اگر ذاکر بلند می خواند» یا در مقام ذکر به اعضا حرکت مخصوص می کند» غیر 
واقف می شود. خفیه نمی ماند. و اگر بدل می گوید: الشیطان یجری فی عروق ابن آدم 
مجری الدم. او واقف می شود؟ استاد فرمودند: این علم لدنی است اگر حق تعالی خواسته 
باشد از اهل الّه کس به تو رسد و ترا تعلیم کند. حضرت خواجه عبد الشالق قدس ال 
روحه متوجه می بوده اند تا چندانکه مردی از اهل اللّه به ایشان رسید و وقوف عددی زا 
به ایشان تلقین کرد. و حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه فرمودند که تا توانی عدد فرد را 
رعایت کن. اشارت به آن حطوط فرد کردند که من دلیل بر حقیت داعیه ساخته بودم. از 
آن اشارت ایشان محبت و عقيدة من از آن چه بود» زیاده گشت. 
نقل کرد همین دانشمند که چون حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه العزیز مرا به 
وقوف عددی مشغول کردند. در واقعه چنان دیدم که در آب صافی بزرگ افتاده ام. بعد 
از آن به حضرت خواجه رفتم. فرمودند: واقعه همین دلیل قبول طاعت است و پس دلیل 
این است که دل به واسطهٌ ذکر زنده شده است. سخن این خانواده است که نظم: 
دل چو ماهی و ذکر چون آبست » زندگی دل به ذ کر وهاب است 
در کاب مرصاد العباد شیخ نجم الدین رازی» علیه الرحمة آورده است که روزی 
درویشی به حضرت شیخ یوسف همدانی قاس روحه آمد و گفت: این زمان نزديك شیخ 
احمد غزالی علیه الرحمة و الرضوان بودم. بر سر سفره با درویشان طعام می خورد. زمانی 
وی رواقم که ی مره کب ارو سساعت خر معا ورن 
السلام دیدم که آمدند و لقمه در دهان من نمادند. حضرت شیخ یوسف همدانی قدس اللّه 
سره چنین فرمودند که تلك خیالات تریی با اطفال الطريقة. 
نقل کرد همین دانشمند که شبی موش حال بودم و ذوق خود را هیچ نیافتم. 


چون بامداد شد به حضرت خواجهٌ ما قدس اه سره رفتم. فرمودند روزی به صحبت 


2 
درویشی رسیده بودع» ساعتی گذشت. در آن صحبت یکی از متابعان پهلوان محمود 
قدس روحه در آمد. آن متابع پپلوان درمی از درون کفش بیرون آورد و در نظر آن 
درویش نماد. آن درویش اورا گفت: يك نکتهُ دنیاوی را که او را خوار می باید داشت 
دید و نکتهٌ دیگری را که نام حق را و نام رسول را در درما نقش می کنند» نديدة. آن 
دانشمند گفت: از آن قصه که حضرت خواجه فرمودند: حاطر من نگران شد. چون به 
منزل رسیدم تفحص کردم. در پایان قدم چند ورقی بوده است. دانستم که پریشانی 

حال من شب از آن اوراق بوده است. 

نقل کرد که روزی حضرت خواجةٌ ما قدس اللّه روحه رومال بر دوش مبارك خود 
انداعته بودند. بر خاطر من گذشت که اين طریق ظرفاست. در حال حواجه به دیگری 
متوجه شدند و فرمودند فلان کس با یکی حصومتی کرده است و حق در طرف آن فلان 
بر را ی ها را هس کر ماش واسووسان وب وخ این به 
جپت خود نکرده ام.. ۱ 

نقل کرد روزی مرا با اهل خود بحثی شد و در اندك فرصتی باز با او صفا کردم. 
چون به حضرت خواجٌ ما قدس الله روحه رسیدم فرمودند: با جماعت زنان حسن 
معیشت می باید کرد. من در باطن خحود گفتم که با فلان کش می گویند. در حال 
حضرت خواجه فرمودند که حضرت محمد نابا رحمة اللّه علیه می فرمودند که آتنك 
کش می باید که به طرف خود کشد. باز در خاطر من گذشت. اندك حصومتی بود و 
زود صفا کردم. شیر ار دموا اسکای انیت فخانهه نی بان کردقسر 
حضرت رسالت را علیه الصلوة و السلام نشنوده که موي کنيزك را به دست مبارك خود 
گرفتند تا او بر سر خود آب ریخت و ایستاده سل آورد و اين همه از برای رعایت 
خواطر خواتین است. ۱ 

نقل کرد که روزی از بعضی درویشان حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه شنیدم 
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خاطر من گذشت که چه خوش بودی اگر در نسف بودمی, تا وعظ ایشان را شنودمی. 
بعد آزین خاطر به چند روز به حضرت خواجه رفتم. به قصر عارفان چون رسیدم. به آن 
باغ که حضرت خواجه بودند. بر در باغ اندکی توقف کردم. حضرت خواجه بیرون 
آمدند و به اين فقیر التفات نمودند. بعد از آن خطبه وعظ خواندند و این حدیث را روایت 
کردند که (الفقراء الصبر هم جلساء اللّه تعالی یوم القيامة ای القربون غاية القرب) و 
فرمودند که شیخ احمد جامی رحمه اللّه فرموده اند که فقر بر دو نوع است: فقر اختیاری 
و فقر اضطراری. فقر اضطراری بمتر از فقر اختیاری است که اختیار حق است به نسبت 
بنده و در آن وعظ این فقیر را وعده فرمودند به نسبت فقر و صبر 
نقل کرد که روزی به صحبت شریف حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه رسیدم. 
و حظه گذشت چدان دانستم که آن نسبتی و صفتی که از ب رکه نظر حضرت خحواجهٌ ما 
به من رسیده بود. هیچ ناند. در خاطر من آمد که مگر آن معنی را حضرت خواجه از من 
باز گرفتند. درین حال خواجه متوجه به درویشبی شدند و فرمودند: ما هر چه دادیم از آن 
شماست. اما صید کلب غیر معلم حرام است. نمی شاید خوردن. 
نقل کرد که یکباری حضرت خواجٌ ما قدس الّه روحه از من رنجیده بودند ومقدار 
دو هفته به حضرت خواجهه نمی توانستم رفتن و درین مدت در قبض و اندوه بودم. به 
حکم (حتی اضاقت علیهم آلارض بما رحبّت » التویة: ۱۸ ۱) زمین فراخ بر من تبگ شده 
بود. آخر عنایتی رسید از حق تعالی انابت و باز گشت کردم و ارواح بسیاری از مایخ 
را و روح درویشی را که در آن نزديك فوت شده بود» شسفیع آوردم چون بامداد شد, مرا 
داعی آن پیدا شد که به حضرت خواجه روم. رفتم. چون سلام گفتم» حضرت خواجه تلقی 
بغایت خوش کردند ویکی از درویشان را مخاطب ساختند و گفتند: ما از تو رنجیده بودیم 
و ترا از خاطر بیرون کرده اما چون این سب ارواح طیبه بزرگان دين را و روح آن مبتدع 
را که درین نزديك فوت شده است؛ شفیع آوردی ترا بخشیدم و قبول کردم. 0 


دانشمند گفت که چون طریقهٌ حضرت ایشان در متابعت سنت بر کمال بود مرا از آن 


س ۱۱۵ 
یز آگاه کردند که آن فلان مبتد ع بوده است و ذره از ترییت و شفقت فرو نگذاشتند. 
نقل کرد که در آن فرصت که آن لشکر عظیم از طرف دشت قبچاق به بخارا آمد 
و آن چندان خلق در حصار هلا شدند و حرابی چمبار پایان و سقط شدن را خود اندازه 
نبود. درویشی بود از جملهٌ دوستداران حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه فراحشاحی 
بود اورا که از لاغری و بیقوّتی بر جای مانده بود. روزی حضرت خواجه بر آن موضع 
گذر کردند. آن درویش را گفتند که اين فراخشاخ را ترییت کن. آن درویش گفت: تا 
کی تربیت کنم. نمی دام که اين بلا دفع کی خواهد شد؟ خواجه فرمودند: ده روز دیگر 
این فراحشاخ را تربیت کن. آن دانشمند گفت من حساب کردم؛ از ب رکه نفس مبارلك 
ایشان روز دهم آن بلا از اهل بخارا دفع شد و اهل اسلام از آن درماندگی خلاص يافتند. 
نقل کرد که در همین ایام فتنه و اضطرار اهل حصار بخارا حاکمی که ضبط 
احوال حصار و تدبیر حرب و دفع کید و مکر آن ظالان؛ او می کرد جمعی از خواص 
خود را به حضرت خواجة ما قدس الّه روحه فرستاد که ما بکلی از حرب و کارزار و 
تدبیر حصار عاجز شده ایم. دیگر از ما کاری و کفایتی نمی آید. هر گشادی و نجاتی که 
هست از حضرت شماست. خلاصی اهل اسلام از شرّ این ظامان اگر حواهد بود» از 
رک دعا و در خواست حضرت شما خواهد بود. وقت دستگیری است حضرت خواجه 
فرمودند: ما نیز امشب پالپنگ در گردن اندازم و از حضرت عزت جلّت قدرته در 
خواهیم؛ باشد که گشایش پدید آید. چون بامداد شدء خواجه فرمودند: بشارت شد که 
شش روز را اين بلا دفع خواهد شد. این بشارت را نزديك آن حاکم حصار فرستادند. 
اهل بخارا شادمان شدند و ای چنان شد. شش روز را آن ظامان از گرد حصار بخارا 
بتعجیل رفتند و آن مسلمانان بخارا از آن بلیه نجات يافتند. 
نقل کرد درویشی که هم درین حال درماندگی خلق بخارا را روزی حضرت 
خواجهٌ ما قدّس الّه روحه فرمودند که راه گذر مرا خلاف مدارید که قدمببای من بی نماز 


می شود تا به جهت شما دعا کنم» تا حضرت حق تبارك و تعالی شمارا ازین بلا جات 
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دهد. شبنگاه همان روز بود که فرمودند: امشب آن شب است که وارغ در گردن اندازم 
و در خواست کنیم. و بامداد شد آن ظالان از گرد حصار بخارا بزودی رفتند و اهل 
بخارا حلاص یافتند. 
نقل کرد درویشی که پیش از آنکه به شرف صحبت حضرت خواجهٌ ما دس ال 
روحه برسم ملازمت خدمت سید امیر کلال نور اللّه مرقده می نمزدم و چنانکه وظيفة 
ایشان ذ کر جر بود در بعضی اوقات متابعت آن می نمودم و در آن فرصت مرا بر خاتونی 
تعلر شده بود و خود را بر صفت پری خوانان می کردم و چشم می پوشیدم و می گفتم 
ارواح چنین می گویند و سخنان بی فایده می گفتم. روزی حضرت خواجهٌ ما به منزل 
خدمت سید امیر کلال آمدند و اتفاقا آن شام وظیفه ذکر جر خدمت امیر سید کلال بود. 
چون به ذکر جهر مشغول شدند. خواجه زود از آن منزل بیرون آمدند و به منزل امیبر 
برهان که فرزند امیر بود» رفتند و من نیز در عقب خواجه رفتم. به قصد آنکه ایشانرا 
گوم که چرا موافقت ذکر نکردید؟ چون به منزل امیر برهان رسیدند خواجه روی به من 
کردند و گفتند: اگر ازین درویش عزیز شرم نمی داری از حضرت حق تعالی و تقدس نیز 
شرم نمی دار که می گویی ارواح چنین می گویند چرا نمی گویی که بر فلان عاتون 
عاشق شده ام و تعلق دارم؟ ازین سخنان ایشان حال من دیگر شد زود دامن مبارك خواجه 
را گرفتم و گفتم: یافتم, آنچه می جستم. خواجه دست مبارك خود را به من رسانیدند. 
بیخود شدم و چون به حال خود باز آمدم, به خدمت خواجه متعلق شدم و در ملازمت 
ایشان می بودم. بعده اين قصه به سمع مبارك امیر سید رسید. از خدمت خواجه شکایت 
کردند که فرزند من امیر برهان را و درویش نيك روز را به خود متعلّق گردانیده اند و 
چون اين شکایت امیر به سمع شریف خواجه رسید. مرا و امیر برهان را از صحبت خود 
راندند. نموذ باه از من همه عملی در وجود می آمد که خلاف رضای حق می بود و 
مدتی برین گذشت. روزی مرا به حدمت خواجه ملاقات شد. گفتند: ای بی سعادت این 


چه حالت است؟ ترا اندك آشنا کرده بودم. به حق تعالی باز در گمراهی افتادی. گفتم: 


۱۱۷ 
سبب خرابی نزديك شما معلوم است. فرمودند: احوال اوایل و اواسط و اواعر خود را به 
خدمت امیر سید بگو و بازنغا که مارا آشنا کرده بودند, مارا منع کردید. بر آن اشارت 
خواجه به عدمت امیر سید رفتم و حال خود را عرض کردم. در آن زمان خلق بسیار 
حاضر بودند. امیر فرمودند: هر کجا مقصود تو کفایت شود. برو. برفور به حضرت 

خواجه آمدم و باز به سعادت هدایت رسیدم. 

نقل کردند از همین درویش که گفت: امیر برهان را خواجه تربیت می فرمودند و 
او بر من سابق بود. هر کرتی که مرا با او ملاقات می شد احوال باطنی مرا غارت می 
کره و مرا عریا می ساعت. با حود تأمل کردم. واجب آن نمود که احوال نحود را بر 
حضرت خواجه عرض دهم. روزی به این عزعت به خدمت خواجه رسیدم فرمودند: به 
شکایت آمد4؟ گفتم: بلی. فرمودند: در آن زمان که امیر برهان به تو توجه می نمایده 
بگو: من نیستم ایشانند. بعده چون به او رسیدم وخواست که به همان طریق به من مشغول 
گردده گفتم: من نیستم ایشانند. اشارت به حضرت خواجه کردم. حالش دیگر شد و 
هوش ازو زایل گست و من بعد هرگز نتوانست که به طریق گذشته در من تصرف کند. 

نقل کردند که بر زبان مبارك حضرت خواجهُ ما قدس ال روحه به نسبت بیان آن 
حال که مان ایشان و حدمت سید امیر کلال بود نور الّه روضته این سخن بسیار می 
گذشت در حضور و در غیبت ایشان. چون مرغ روحانیت طالب از بیضه بشریت به 
واسطةٌ تربیت صاحب دولتی بیرون آمد بعد از آن پروازگاه آن مرغ را جز حضرت اله 
کس دیگر نمی داند. (قد علم کل اس مشربهم ۰ البقرة: 67۰ 

نقل کردند که در مرض اخیر خدمت سید امیر کلال نور اللّه مشبده اصحاب را 
عتابعت حضرت خواجة ما قدس اللّه روحه اشارت فرمودند بنابر صحت حال ایشان در 
آنچه بر ایشان می گذشت. اصحاب از حدمت سید امیر کلال سوّال کردند که ایشان در 
ذکر جر متابعت شما نکردند؟ امیر فرمودند: عمل ایشان به از عمل دیگران است. آنچه 


۱۱۸ 

قدس ال ارواحهم اگر ترا بیرون آورده اند» مترس و اگر خود بیرون آمده بترس. نظم: 

یکیست عشق لیکن هر صورتی نماید » وین احولان حس را دو چار می نماید 

صدیق با محمّد بر هفتم آسمان است ۶ هر چند او بظاهر در غار می نمایید 

وصاحب مرصاد رحمه له در تفسیر او که مسمی به بحر اطمقایق است در معنی‌اين آیت 
که رل فأتوا بکتاب من عند الّه هو آهدی منهما بعه ان کنتم صادقین » القصص: 4۹) 
به صحت مثل این حال به نسبت صادقان اهل طلب اشارت فرموده است: وال یقول 
أق و هو بهدی السّیل » الاحزاب: ۶) 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجُ ما قدس الله روحه مرا به شغلی به طرفی 
فرستادند و اتفاقا هوا گرم بود. در وقت مراجعت در سايهةٌ درختی بنشستم و بر آن 
درخت تکیه کردم و به خواب رفتم. حضرت خواجه را دیدم عصائی بزرگ در دست 
مبارك ایشان» قصد من کردند و فرمودند: این چه جای خواب رفتن است برخیز. من از 
آن هیبت از خواب در آمدم. دیدم: دو گرگ بر بالای سر من ایستاده اند. زود بر خاستم 
و متوجه به قصر عارفان شدم. چون نزديك رسیدم خواجه بر سر راه ایستاده بودند. 
فرمودند: کسی در چنان موضع تکیه کند؟ 

نقل کردند از مولانا عارف که از خلفای سید امیر کلال بودند علیهما الرحمة و 
الرضوان که فرمودند: در آن فرصت که از عیادت حضرت خواجه بهاء الق و الدین قدس 
ال روحه به طرف شپر بخارا می رفتیم» جمعی از درویشان بخارا در آن راه نیز بودند. 
در آن میان یکی حضرت ایشان را نفی می کرد. اورا منع کردم که تو ایشانرا می 
شناسی. در حق اولیاء ال گمان بد نمی باید برد و بی ادبی نی باید کرد و آنکس همچنان 
نفی می کرد. درین حال زنبوری از هوا بدهان او در آمد و دهان اورا افگار کرد. چنانچه 
به درد عظیم مبتلا گشست و بی آرام شد. همه درویشان اورا گفتند که: بواسطهٌ بی ادبی 
به نو رشیید آن کس-پسیان گریست هه تربه 2 انایت. کرف خماعت خاضت آن از آنتفال 
در شگفت شدند. 
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نقل کردند درویشی که روزی جمعی از درویشان در حضور خواجةٌ ما قدس ال 
روحه کباب می کردند. من بی ادبی کردم و دزدیده پارةٌ کباب خوردم. چون کباب را 
در پیش خواجه حاضر آوردند. چنانکه طریقةً خضرت ایشان بود که بر متابعت سنت 
پیغامبر علیه الصلوة و السلام کسانی را که بخدمت پختن طعام و سفره مشغول بودندی» 
لقمه دادندی. هر کس را از ایشان َقمٌ دادند و مرا ندادند. در خاطر من گذشت که چرا 
مرا لقمهٌ ندادند؟ حضرت خواجه توجه به من نمودند و فرمودند: کباب دزدیده خوردن و 

طمع لقمهٌ ما نیز کردن بیرون راه است. 

نقل کرد درویشی غدیوتی که حال من این بود که مقدار ده فرزند من فوت شده 
0 خحواجهٌ ما قدس اللّه روحه السماس کردم که فرزندی ندارم. امیدوارم که 
از ب رکه دعاء شما حضرت حق سبحانه و تعالی مرا فرزندی بدهد و اورا حیات بسیار 
باشد. حضرت خواجه فرمودند: در خواهیم از لطف المی نومید نیستم. بعده از برکه 
دعای ایشان مرا دختری شد. چند روزی گذشت. بیمار شد. به حضرت خواجه رفتم. 
فرمودند: جان را جان می باید. بر به حضرت ایشان بردم. آن فرزند صحت یافت و 
عمر دراز. آن زمان که این ضعیف این قصه را از آن درویش شنود» بعد از ولادت آن 
فرزند او به چندین سال بود و هنوز آن فرزند در حیات بود. 

نقل کرد همین درویش که باز به حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه رفتم و التماس 
دعا کردم به جبت پسر. قبول فرمودند و مرا پسری شد از ب رکه دعای ایشان. به جبت 
پیراهن او نزديك ایشان رفتم. فرمودند: تو برو و پیراهن نفرستادند و آن پسر فوت شد. 
چون به حضرت ایشان ملاقات کردم فرمودند از ما دعای پسر در خواست کردی» پسر 
شد. اما امیدست که حق تعالی ترا به دعای درویشان دو پسر دهد و به این دو پسر بسنده 
کن باشد که ایشان را حیات بسیار باشد. بعده از ب رکه دعای حضرت خواجه مرا 
پسری شد. فرصتی گذشت. بیمار شد. به حضرت خواجه رفتم» فرمودند: او فرزند 


مامت ثرا با رضوری او چه کار؟ بسیار بیماز شودة باز صسعت خواهد یافت, بعده باز 
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مرا پسری دیگر شد. در آن فرصت که این ضعیف در غدیوت این آثار الطاف الپی را در 
قلم می آورد. آن درویش با آن دو پسر خود در آن مجلس حاضر بودند. 

نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه در قصر عارفان 
در ماز شام و خفتن مرا امامت فرمودند و در زمان استقبال قبله فرمودند که به طرف چپ 
محراب متوجه می باید بود و درین معنی مبالفت نمودند. بعد از نماز بر خاطر من گذشت 
1۱ 
آید؟ چون شب به خواب رفتم حضرت خواجه کعبه را معاینه هن نمودند و فرمودند: به 
ناودان کعبه نظر کن که هر چگاه به طرف چپ محراب این مسجد متوجّه می بائسی» 
قبلهُ تو راست ناودان کعبه خواهد بود. بامداد چون به مسجد حاضر شدم و در عقب 
حضرت خواجه نماز بامداد گزاردم, روی با من کردند و گفتند: این درویش مدتی است 
که در صحبت ماست. اورا می گوییم: در وقت استقبال قبله متوجه به طرف چپ 
محراب باش. می گوید: من مانده شده ام مرا این سخنان بچه کار آید؟ این شب مرا 
مسغول بایست شد تا او کعبه را معاینه دید و اورا یقین حاصل شد که به طرف چپ 
محراب مسجد در وقت ترعه متوجه می باید شد. 

نقل کردند از خدمت خواجه محمد حافظی بخاری که اورع الزمان و تذکره 
خانواده خواجگانند که گفتند: روزی عم من مولانا حسام الدین حواجه یوسف رحمة 
له علیه که از خواص بار یافتگان صحبت شریف حضرت خواجهٌ ما قذس الّه روحه 
بودند در باغ خود در سفیدمون بودند و اتفاقا تابستان بود و هوا در غایت حرارت که 
حضرت خواجه در نیمروزی از پر بخارا به سفیدمون آمدند و عم من خواجه یوسف به 
مقدم شریف ایضان قوی شاد شدند در آن مجلس حضرت خواجه متوجه به حضرت 
خواجه یوسف شدند و فرمودند: درین وقت به جبت آن آمده ام که مارا خبر کردند که 
درین نزديك شمارا ازین عالم نقل می باید کرد و فرمودند: بعد از شما او خواهد بود و 


اشارت به این ضعیف کردند و فرمودند: اين باغ و اين منازل شما به فرزندان برادر شماء 


خواجه یحبی» انتقال خحواهد یافت و حال آنکه خواجه یحیی در حیات بودند. خواجه 
یوسف از آن اعلام حضرت خواجه نگران شدند و ار حزن در ایشان ظاهر شد. 
حضرت خواجه فرمودند: اندوه فایده ی کند. خوشحال می باید بود. صفت بسط در 
حضرت خواجه پیدا آمد به طریق مساره, به حواجه یوسف سخنان بسیار گفتند. در 
حظه آن چنان صفت حزن خواجه یوسف به صفت بشاشت متبدل گشت و تبسم بسیار 
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کردند و به حکم: (الوّمن حی فی الدارین) نگران حیات آن عالم شدند. بعده خحواجه 
فرمودند که من درین هوای گرم به جبت این سخن آمده بودم و در همان ساعت به طرف 
شهر بخارا رفتند. بعده به اندك فرضتی آن قضیه واقع شد که جماعتی که صورت تغلب 
داشتند» به سلطان روز گار بیرون آمدند و عوام حلق پر بخارا با ایشان موافقت نودند 
خواجه یوسف به سعادت شپادت رسیدند. مرا آن اعلام حضرت خواجه محقق گست و 
بعد از مدتی نیز عم من» حواجه یحیی» فوت شدند و آن باغ سفیدمون و آن منازل 
خواجه یوسف تام به فرزندان خحواجه یحیی انتقال یافت و جمیع آن سخنان حضرت 
خواجه به ظپور آمد و سبب مزید یقین من شد. 

نقل کردند که بعد ازين قضيهٌ باغ سفیدمون بعضی از حکام و رسا و اهل شمهر 
بخارا اتفاق کردند که به سلطان روزگار بیرون آیند. خدمت خواجه یوسف را با جمعی 
از اهل بخارا اتفاق به حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه فرستادند که عزعت ما درین 
کار دفع شر ظلم ظلمه است از اهل اسلام. توقع از حضرت شما آن است که درین کار 
با ما موافقت عایید. خواجه فرمودند: از فقیری چه آید؟ و آن جمع همچنان در حواست 
می کردند. خواجه به نوعی آن جمع را عذر خواستند و بعده فرمودند که این جمع را 
جماعت سوختن. از ما موافقت می طلبند. اگر چه به ظاهر موافقت نماييي اما سر ما 
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کردند که حضرت خواجه را از آمدن خواجه یوسف با آن جمع دشسوار آمد و در آخر آن 
چنانکه بر لفظ مبارك ایشان گذشته بود که به ظمور آمد. شپر بخارا را سوختند و آن 

چندان خرابی به احوال خلق شمر بخارا راه یافت. 
نقل کرد درویشی که من در قرشی بودم. در خلوتی با جماعتی رقص کردم وفوطهٌ نیکی 
داشتم به قوال دادم. بعده به مهمی از خانةٌ خود بیرون آمدم. کر ان تعال محی نویه زا 
قدس اللّه روحه از طرف کش رسیدند واتفاقا هیچ کس از درویشان قرشی پیش از من به حدمت 
ایشان ملاقات نکرده بود. بر حضرت ایشان سلام کردم. جواب باز نفرمودند. چون به منزل 
ما رسیدند. به هیچ کس نیز التفات نکردند و در خلوت با من چنین گفتند که هر شفقتی 
که کرده می شود. می باید که با حویش فقیر کرده شود. اشارت به قصه فوطه کردند و 
فرمودند: در طریقه ما ذکر جمر و رقص نیست. از اطلاع ایشان حال بر من دیگر شد. 
بعده مدتی مرا در صحبت شریف خود راه ندادند. آحر الامر تا جمعی از درویشان مرا در 
حضرت ایشان شفاعت نکردند مرا به خود راه ندادند وسر رشته نسبت خود را نیافتم. 
نقل کرد درویشی که من در موضعی ساکن بودم که نزديك بود بقصر عارفان و 
گاه گاه به قصابی مشغول می بودم و در آن موضع عزیزی رمه گوسفندی داشت روزی 
حواجهُ ما قدس اللّه روحه مرا گوسفندی دادند که در رمهٌ آن عزیز گذار. بعد از فرصتی 
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مرا فرمودند که آن گوسفند مارا قصابی یکن و من در آن کار تأتحیر کردم. روز دیگر مرا 
و آن غزید را طلبیدند و معوجه به او شسدند و فرمودند؛ اعوال قب را بگوی. آن عزیز 
گ گفت: شب در رم چپار صد گوسفند من دزد در آمده است و آن يلك گوسفند خواجه 
را برده است. درویش قصاب گفت: من از آن واقعه در حجالت شدم» به جپت آنکه در 
اشارت حضرت خواجه تقصیر کرده بودم. زود قیمت آن گوسفند را به طریق تضرع به 
حضرت ایشان بردم و گفتم: غرامت این بر من است گناه من کرده ام. خواجه فرمودند: 
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منتظر آن نفس خحواجه می بودیم که در همان روز وقت نماز دیگر درویشان خواجه از 
طرف نسف آمدند و ده گوسفند آوردند. محبت من به حضرت ایشان زیاده شد و آن 

عزیز نیز از جمله محبان ایشان شد. 

نقل کرد همین درویش که فصل زمستان بود و هوا بغایت سرد بود. شبی بر من 
غسل واجب شد و به سبب مانع قوی که واقع شد» نتوانستم که آب گرم سازم و خسل 
آرم و نماز بامداد گزارم. از حد بیرون در بار شدم. درین حال حضرت خواجه به خانه من 
رسیدند. بر حضرت ایشان سلام کردم. فرمودند مرا که فلان سخت مکدر شده از غایت 
دهشت و بیخودی بر زبان من سخنی گذشت. حضرت خواجه فرمودند که با من منکر 
می شوی بر تو غسل واجب شده است و عظیم تقصیر کردهً و ماز بامداد بر تو فوت 
شده است و این زمانی می گویی که مکدر نیستم. خجالت من از آن حال قوی بسیارتر 
شد و حس و حرکت در من هیچ نماند و احق مشاهده اين واقعه موجب مزید یقین و 
محبت من شد به حضرت ایشان. 

نقل کرد درویشی که در آن فرصت که حضرت خواجةٌ ما قدس الّه روحه در 
خراسان بودند. روزی از طوس به طرف مشپهد می رفتند. در راه سواری پیش آمد و از 
م رکب پیاده شد و خدمت کرد و چند دیناری به حضرت خواجه آورد و نیازمندی بسیار 
کرد. خواجه فرمودند که ازین عدلی بوی یار می آید. صورت حال را بازمای. آن سوار 
گفت که سه ماه است که هفت شتر من غایب شده است. خواجه فرمودند: عدلی را 
برگیر وقتی که شتران بتو رسندء ما آن عدلی را بگیر آنگاه فرمودند: زود خواهی یافت 
بعد از اندك فرصتی آن سوار آمد و گفت: شترانرا یافتم از برکة نفس شما و از جمله 
محبان شد. 

نقل کردند که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه روزی در غدیوت بودند که 
شیخ شادی به حضرت خواجه رسید قوی در بسط و سرور. خواجه فرمودند: شادی 


عوش حالی داری؟ خدمت کرد و گفت: از بر کات دریافت قدوم شریف حضرت است. 


ی 

خواجه فرمودند: این بسط تو از عالم دیگرست. از ما نیست. خواجه اين فرمودند و شیخ 
شادی را به کاری فرستادند. چون او از پیش حضرت خواجه بیرون آمد» خواجه 
فرمودند: این بسط شادی از حق است. در راه چند تنکه زر یافته است. و بدان العفات 
نکرده است. بعد از آن شیخ شادی آمد. خواجه ازو پرسیدند که چه عمل از تو در وجود 
آمده است؟ شیخ شادی گفت: به خدمت شما می آمدم» در راه چند تنکةٌ زر دیدم. در 
خاطر من آمد که آنپارا از نظر حلق پوشیده گردانم. باز استغفار کردم و گفتم: مرا با این 

چه کارست؟ مصلحت آن است که به هیچ وجه به اي چیز التفات نکنم. چون سه قدم 
گذشتم. این صفت بسط در من پیدا شد. خواجه فرمودند که هر که حق را بر غیر حق 
گزیند » کمینه سعادت او اين باشد. 

ی بت ری وب را رن 
بود که من در سمرقند می بودم و صفت بزرگی احوال و کرامات و مقامات خواجه را از 
صادر و وارد بسیار شنودم. داعبه در من پیدا شد که به بخارا روم و چنگ در ذیل 
سعادت ایشان زنم. چون عزعت کردم والده من مرا چمهار دینار عدلی داد و گفت: شاید 
که ترا بکار آید. چون به بخارا رسیدم به صحبت شریف حضرت خواجه رفتم. بعده 
از درویشان ایشان در خواست کردم که از حضرت ههور هر هی اس تاه کزی 
قبول فرء‌ایند و از راه صدق طلب نیازمندی بسیار پیش آوردم. آن درویشان حال مرا در 
حضرت خواجه عرضه داشتند. خحواجه الوا کمن وردنت آنگاه فا اناد 
معاملت می باید تا ترا قبول کنیم. من گفتم: چیزی از دنیاوی ندارم. حضرت خواجه 
فرمود: بی این ترا قبول نمی کنیم. و من همان افلاس خود را اظبار می کردم و در آن زمان 
جمعی از درویشان حاضر بودند. خواجه متوجه به ایشان شدند و فرمودند: چمهار دینار 
عدلی دارد که در فلان موضع از شیو جامه خود نباده است. او چون می گوید که چیزی 
ندارم؟ من چون آن اشراف حضرت خواجه را مشاهده کردم. حالم دیگر شد. زود آن 
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بود ایستاده. اشارت فرمودند که اين عدلی را به او بده. بنابر اشارت ایشان چون عدلی 
را به او داده شد در حال آن عدلی را چون کلوخی به طرفی انداخحت. من قوی خحجل و 
شرمسار شدم. بعده حضرت خواجه از آن:دیه به طرف غدیوت رفتند و در آنجا صجبتی 
عظیم شد. آنما نیز اصحاب به جبت من از خواجه در حواست کردند اتفاقا در آن 
صحبت کودکی دیگر حاضر بود. حضرت خواجه باز فرمودند که آن عدلی را به این 
کودك بده. او نیز به همان صفت آن عدلی را انداعت و باز حجالت من زیاده گشت و 
بغایت نومید شدم. اصحاب از جهت من عذر بسیاز خواستند. خواجه فرمودند: صفت 
بخل بغایت مذموم است خاصه در راه حق. کمترین چیزی درین ره سر بود. درم و دینار 

را چه قدر؟ آنگاه لطف نودند و مرا به بندگی قبول فرمودند. 
نقل کرد درویشی که یکباری مرا با یکی نزاعی شده بود و خاطر او بغایت از من 
حسته گشته بود و اتفاقا من در ولایت نسف می بودم. بعد از چند روز مرا عزعت شد 
که به طرف بخارا رفتم. چون به حضرت خواجه ما قدس اللّه روحه ملاقات کردم با من 
هیچ العفات نکردند. هر چند تدییر کردم و کبار اصحاب را شفیع آوردم مرا قبول 
نکردند. اما این مقدار سخن فرمودند که تا من از بخارا قاصد به نسف نخواهم رفت و 
آن کسی را که تو با او نزاع کرده و خاطر او از تو خسته شده است عذر نخواهم 
حواست سلام ترا عليك نخواهم گرفت و با تو سخن نخواهم گفت. چند روز در 
بخارا باشیدم و بضرورت به طرف نسف با اندوه و بار و قبض عظیم متوجه شدم و دام 
منتظر قدوم حضرت خواجه می بودم. بعد از آن حضرت خواجه لطف نودند و از بخارا 
به نسف آمدند و چون به آن موضع که من در آن جا ساکن می بودم رسیدند به هیچ چیز 
و به هیچ کس مشغول نشدند. در حال به منزل آن کس که من با او نزاع کرده بودم رفتند 
و روی مبارك خود را بر آستانه منزل آن کس مالیدند و عذر بسیار خواستند و ذکر من 
کردند و فرمودند: اين گناه را او نکرده است من کرده ام. آن کس از حال خحود رفت. 


اضطراب و گریه بسیار کرد. بعد از آن از من عضو کرد و از تایبان و محبان حضرت 


۱۲ - 
خواجه شد و آن خلق و سعی ایشان و آمدن از بخارا به نسف به جهت رفع آزار خاطر 
مومنی در آن ولایت مثسپور شد و سبب محبت جمعی شد به حضرت ایشان. 

نقل کرد همين درویش که در يك فرصت که در ولایت نسف بی آبی شد همه 
زر اغانت را فیلء و امعماش خرن عر مقس الله زو هر سین سیردت 
به واسطه آن بی آبی مرا به حضرت خواجه به بخارا فرستادند. چون به حضرت خواجه 

ملاقات کردم فرمودند: اصحاب نسف خوشند ترا به جپت آب فرستادند و بر لفظ 
مبارك ایشان گذشت: این بار شمارا ازینجا آب فرستیم و مرا فرمودند: توقف کن. زمانی 
گذشست. باران باریدن گرفت و هر ساعت بقوت تر می شد. آن روز بارید. روز دیگر 
مرا اجازت فرمودند. همچنان باران می بارید تا به نسف رسیدم. در آن سه شبانروز 
متصل باران می بارید و از ب رکه حضرت خواجه همه ولایت نسف سیر آب شد. 

نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجةٌ ما قدس الّه روحه با جمعی از 
درویشان در حمام بودند و بعضی قدم مبارك ایشان را می مالیدند و من در مقابله ایشان 
نشسته بودم. درین انا یکی را از مردم حمام داعیه پیدا شد که بر قدم مبارك خواجه آب 
ریزد و پیش از آنکه به سعادت آب ریختن بر قدم ایشان مشرف گشتی, بر قدم من بوسه 
داد. آنگاه بر قدم مبارك ایشان آب ریخت. من از عمل آن کس خجل شدم. حضرت 
وید ان اه سگرن قامعا مره ک رفن و اقلی مراد بار جات بیرون 
آوردند و چنین گفتند که آن کس نیازمند از در نیاز در آمد. چون تو از ما خردتر بودی 
اول از در تو در آمد. 

نقل کرد همین درویش که من در غدیوت می بودم و از برکه شیخ شسادی به 
صحبت حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه مسرف گشتم و شیخ شادی این نصیحت 
بسیار می فرمودند که در هر طرفی که حضرت خواجه باشندء می باید که همه ما قدم آن 
طرف دراز نه کنیم. رففی در اسان مرآ تفای تاه که از یر یتفر ار فان 


حضرت خواجه روم. در راه در گرمکاه در سایه درختی تکیه کردم. دو بار پای مرا 
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جانوری گزید و بغایت متألم گشتم. باز تکیه کردم. کرت سیوم نیز آن حال واقع شد. 
در تأمل شدم که اين چه حالت است آن نصیحت شیخ شادی مرا یاد آمد. نظر کردم 
پای من طرف قصر عارفان بود و چون تفحص کردم حضرت خواجه آنجا بوده اند. 
دانستم که اين تأدیب مرا ازین جبت بوده است. 

نقل کردند حواجه علاء الق و الدین عطر ال تربته که روزی در فصل زمستان 
حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه درویش امیبر حسین را فرمودند که هیزم بسیار می باید 
جمع کرد چون آن مقدار هیزم که اشارت ایشان بود جمع شد روز دیگر برف عظیم آمد. 
چپل روز برف متعاقب بیامد. در چنان حال حضرت خواجه به طرف خوارزم متوجه 
شسدند. و شیخ شادی در قدم ایشان بود. چون به کنار آب حرام کام رسیدند» شیخ 
شادی را فزمودند که قدم بر آب می باید نباد و گذشت شیخ شادی حوف کرد. کرو 
گفتند: بگذر. نگذشت. به هیبت درو نظر کردند. بیخود شد. چون به حال خود باز 
آمد» قدم بر آب نهاد و روان شبد و حضرت خواجه در عقب او می رفتند. چون از آب 
گذشتنده خواجه به شنیخ شادی: خطاب فرمودند که بنگر که هیچ موضع از موزهٌ تو تر 
شده است یا نی؟ شیخ شادی نظر کرد. به قدرت البی هیچ جای تر نشده بود. بعده 
حضرت.خواجه شیخ شادی را فبرمودند: ترا به طرف شپر بخارا می باید بر گفشت. هر 
چند او تضرع و زاری کرد که در خدمت شما باشسم اجابت نفرمودند و گفتند: اشارت ‏ 
چنین شد که شادی را بر گردان که اوترا حجاب است. چون او باز گشت. فرمودند: 
عنایت الپی در رسید وهژده در از ولایت بر من گشاده شد. گفتند: بعد آن یگانه به طرف 
خوارزم روان شدم. آخر روز به هیجان که از دیببای بخاراست؛ رسیدم وشب در مسجد 
آن دیه بودم. البا می رسید که والده تو از ما ترا در حواست اجازت به طرف خوارزم 
رفتق نیست. به طرف والده بقرشی توجه نمای. اتفاقا اهل آن دیه به. مسجد حاضر نشده 
بودند. صبر کردم تا حاضر گشتند. اشان را تفت هم رتیت و 


نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس اه روجه که فرمودند که بنابر آن 
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اسارت به خوارزم نرفتم و چپار مویز گرفتم و به قدم توکل به طرف والده به قرشی 
توجه کردم و برف بغایت عظیم می آمد. چون به نوندق که سرحد بخاراست و از طرف 
نسف رسیدم نماز خفتن شده بود. در آن حال کاروانی به بخارا بستاب می آمدند و می 
گفتند: چه حالت است؟ وقت فرود آمدن کاروان نماز دیگر می بود تا وقت نماز خفتن 
مارا دوانیدند. چون مرا دیدند» همه بیکبار گفتند: زهی بزرگ خدایی جل جلاله که مارا 
دوانید و به اینجا رسانید. حکمت این بوده است. من چون آن سخن از اهل کاروان 
شنودم. گفتم: من از آن جماعت نیستم که طعام اهل اين کاروان را بخورم. زود در راه 
در آمدم و به طرف نسف متوجه شدم ناقل گفت: من خرد سال بودم, در حضرت ایشان 
گستاخی کردم و سوال کردم که در آن راه طعام خوردید؟ فرمودند: بلی خوردی. باز 
سژال کردم که به واسطه غیر یا بی واسطه؟ حضرت خواجه تبسم کردند و گفتند: اسرار 
مردان را فاش می کنی. من دهشست خوردم و خاموش شدم. 

نقل کرد درویشی که اول چیزی که از حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه مشاهده 
کردم وسبب محبت من شد به حضرت ایشان اين بود که روزی در بازار بخارا بر دکانی 
نشسته بودم. حضرت خواجه بدان دکان آمدند و از شمایل سلطان العارفین ابویزید قدس 
له روحه العزیز ذکر می کردند تا چندانکه سخن ایشان به جایی رسید که فرمودند: در 
مقامات سلطان العارفین چنین مذ کورست که اگر گوشه فوطه خودرا به کسی رسان آن 
کس شیفته من شود و در عقب من روان گردد. خواجه فرمودند: من می کویم اگر آستین 
خود را جنبام جمیع اهل بخارا از حرد و بزرگ واله و حیران من گردند و خانه و دکان 
گذارند ودر عقب من روان شوند. اين گفتند ودست مبارك را در آستین کردند. درین حال 
چشم من بر کناره آستین ایشان افتاد حالتی عجب واقع شد. بیخود شدم ودر دکان افتادم 
وزمانی بسیار بر آن حال گذشت. چون به حال خود آمدم سلطنت محبت حضرت ایشان 
ام بر وجود من مستولی شده بود. خانه و دکان را بدرود کردم. 
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طوس بواسطه استدعا ملك بهرات رفتند و به بوستان سرای ملك در آمدند بر هر که می 
گذشتند و نظر می کردند از دربان و خدم و حشم و اعیان و ارکان و ندما و وزرا همه 
از حال خود می رفتند. 

نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجه ما قدس اللّه روحه به منزل من 
رسیدند. قوی خحوشحال شدم. در خانهٌ من آرد نبود. در همان رز خروار آرد آوردم. 
خواجه فرمودند: اين آرد را حرج می ساز و از حال کمی و بسیاری اين آرد با هیچ کس 
اعلام مکن. حضرت خواجه مدت دوماه در منزل اين ضعیف بودند و داما درویشان و 
دوستان به واسطهٌ قدم شریف ایشان می آمدند و از آن آرد طعام پخته می شد و آن آرد بر 
تال و پزوای زر آن که وامهترفله جدت تیار یوار آن آرداشرخ کردهم فد 
و آرد بر حال خود بود. بعده چون نفس مبارك حضرت خواجه را خلاف کردم و با اهل 
و اولاد قصه را گفتم. دیگر آن ب رکه ماند و مشاهدهُ آن معنی سبب مزید یقین من شد در 
کمال ولایت حضرت خواجه. 

نقل کرد درویشی که کرت اولی که حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه از طرف 
بیت اه به ولایت مازندران رسیدندء خدمت مولانا سیف الدین ایپری که از اکابر علماء 
روزگار خود بودند ودر آن سفر همراه خواجه بودند وایشان را به حضرت خواجه محبت 
پیت مار له مق این خمیی زار ع رت لا یرانق عادو از خوارزم 
از مولانا استجازه کردم وبه طرف بخارا متوجه گشتم. چون به بخارا رسیدم ومعلوم کردم 
که حضرت خواجه هنوز در مرواند از بخارا بر احرام دریافت جناب شریف حضرت 
ایشان عزعت کردم: درویش عزیزی از درویشان خواجه از تاتکن رسید. به همین عزعت 
وبا من موافقت کرد. اتفاقا در راه میان من و آن درویش سخنی گذشت و ازو کلمةٌ ظاهر 
شد که به نسبت حضرت ایشان آن استاعی بود. چون دس ینیم عت یت 
خواجه در آنجا بودند. شب بیگاه شده بود و مارا معلوم نبود که منزل حضرت خحواجه 


کدام است؟ و کسی هم نبود که ازو پرسیده شود تا از منزل ایشان مارا اعلام نماید. درین 
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حال به در خانهة رسیدم. در خاطر کششی پیدا شد که حلقه بر آن خانه زم. همین که 
دست بر در آن خانه رسانیدم. حضرت خواجه از درون خانه نام مرا گفتند. چون در 
آمدی» در وقت مصافحه آن درویش تاتکنی را مصافحه نکردند و تا مدت ده روز در بار 
قبض عظیم بود آن کلمه بود که در راه ازو ظاهر شده بود تا آنگاه که والد حضرت 

خواجه او را شبفاعت نکردند» ازو عفو نفرمودند» او از آن بار عظیم خلاص نیافت. 
نقل کرد درویش محمد زاهد که در اوایل طلب روزی در صحبت شریف حضرت 
خواجٌ ماقدس اللّه روحه بودم در صحرایی واتفاقا فصل بهار بود. ساعتی گذشت.مرا آرزوی 
خربزه شد. از حضرت ایشان طلب کردم و در آن نزديك جوی آبی بود. اشارت فرمودند 
که به کنار جوی برو. چون به کنار جوی رفتم» خربزةٌ بابا شیخی بغایت تزه دیدم که 
در آب می آمد» چنانکه گویی اين ساعت از پالیز بیرون آمده است. آن را گرفتم و بهة 

واسطةٌ آن حال من دیگر شد و یقین من در کمال ولایت حضرت ایشان زیاده گشست. 
نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجةٌ ما قدس الّه روحه در غدیوت در 
منزل درویشی بودند. من چون به آن منزل در آمدم. معلوم کردم که مجلس با خوف و 
هیبت است و شیخ شیادی در بار است. زمانی گذشت شیخ شادی در تن شوی افتاد و 
حال او متغیر گشت. بعده حاضران مجلس و حضرت خواجه به جهت شیخ شادی در 
خواست کردند و عفو طلبیدند. خواجه فرمودند: ازو سوال می باید کرد که این واقعه 
اورا به چه سبب پیش آمده است؟ درویشان هر چند از شیخ شادی سوال کردند که 
بر شما چه گذشته است که حال چنین شد؟ هیچ سخن نگفت. خواجه فرمودند: او 
سخن گفتن نمی تواند» به سبب آنکه آن فراحشاخی که شادی اورا کاه به کراهت 
داده است در اندرون شادی در آمده است واورا شاخ می زند. ما چه کنیم؟ شادی خود 
کرده است. خحواجه فرمودند: صورت حال آن بود که مولانا عبد العزیز را به نزديك او 
فرستادیم تا ازو يك خروار کاه طلبد. در آن زمان که کاه در جوال می کرده است؛ به 


کراهت بوده است. چون عبد العزیز آن کاه را آورد فراخشاخان ما آن کاه را نخوردند. 
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درویشان غدیوت باز از حضرت خواجه به جپت شیخ در خواست کردند. خواجه اورا 
حرکت دادند و به حود آوردند. بعده حضرت خواجه از شیخ شادی پرسیدند که در 
زمان کاه دادن چه می گفتی؟ شیخ شادی گفت که می گفتم: ای خواجه مخدوم! من 
فقیرم و مرا اندك کاهی است و شما پادشاهید. از هر که کاه می طلبید. منت می دارد از 
من چه کاه می طلبید؟ پس شیخ شادی ضرع سار کرد. خواجه ازو عفو فرمودند. 
حاضران قصه شاخ زدن فراخشاخ را ازو پرسیدند. گفت: آنچنان بود که حضرت 
خواجه تقریر کردند. 

نقل کرد درویشی که چون من به سعادت قول حضرت خواجةٌ ما قدس اللّه روحه 
مشرف گستم و محفوف الطاف ایشان شدم به همان کسبی که پیش از دریافت صحبت 
مبارك ایشان مثسغول می بودم» به اشسارت ایشان به آن مشغول گشتم. روزی در بازار 
بودم و اتفاقا مبلغی سودا کرده بودم. حضرت خواجه قدس اه سره به دو کان من آمدند و 
پرسیدند: چه مقدار سودا کرده؟ گفتم: مقدار آن بر من روشن نیست. فوطه گذاشتند و 
آنچه سودا شده بود در آن فوطه ریختند و بردند. چون شام شد و به خانه رفتم» جماعتی 
که در منزل بودند هر نوع چیزی طلبیدند. من عذر گفتم و قصه را شرح کردم. ناگاه از 
کید نفس وتسویل شیطان سخنی که دلیل کراهت ودشوار آمد باشد از من صادر گشت. 
پیگاه شب شنده بود. در همان ساعت حضرت خحواجه به یکی از درویشان مخصوص 
خود آن فوطه را به آن وجه فرستادند. باری عظیم بر من مستولی گشست. در خلا و ملا به 
تحقیق دایم توبه و انابت و استغفار می کردم از آنچه بر من گذشت. چون حضرت خواجه 
آن بار مرا به حقیقت دیدند لطف نودند و مرا از بار آن بی ادبی بیرون آوردند. 

نقل کردند سیخ شادی که سحرگاهی بود و حضرت خواجه قدّس اللّه روحه از 
غدیوت به طرف. شیر بخارا می رفتند و من و درویش محمد زاهد در رکاب همایون 
ایشان بودم. چون روز شد. به شپر بخارا رسیدند. به منزل اخحی محمد در آهنین رفتند 


و اورا فرمودند که از بازار به جمت ما طعام بیار و لیکن از فلان و فلان دوکان نه 


۱۳۲ 
گیری. احی محمد چون طعام آورد؛ به مجرد آنکه قدم در منزل نهاد حضرت خواجه اورا 
فرمودند: ترا گفتم که از آن د و کان طعام نگیری کاهلی کردی و از آن يك دو کان گرفتی. 
حاضران چون تفحص کردند» عدلی آن د و کان از تمغا بوده است از آن اشراف ایشان» 
حالشان دیگر شد و سبب مزید یقین جماعتی شد. ۱ 
نقل کردند که خواجه علاء الق و الدین عطر له تربته که روزی عجوزی درمی 

چند از حانه مغاچی آورد که این معاملت حضرت خواجه است. من آن را قبول نکردم 
که ایسان چین این چنین طایقة زا قرل ی کننده بفظه گلشست. به حظترت خوانعه وفتم. 
بر دروازه کلایاد در مترل درویشی بودند کنه از دزویشان ایشسان بود و مبادر آن درویش 
صاه بود و خحلق با او تقرب می کردند. چون به در حانه آن درویش رسیدم اتفاقا 
همان عجوزه از خانه او بیرون آمد و حال آن بود که حضرت خواجه در حجره آن 
رده بودند. ساعتی گذشت. با این ضعیف فرمودند: این زمان در خحواب 
چنین دیدم که در گوشه چغرات آوردند و کفچه در آنجا. چون کفچه را در چغرات زدم؛ 
ماری بیرون آمد. حضرت خواجه با من این خواب را می. گزاردند که خادمة ما در آن 
درویش دو گوشهً چغرات و کفچه آورد و در حضرت خواجه گذاشت. خواجه تبسم 
کردند و گفتند: عجب خوابی است که در حال آنچه دیده شد به ظهور آمد! تفحص می 
باید نمود تا حقیقت این جغرات معلوم شود و من قصه آن عجوزرا تمام شرح کردم. 
خواجه از حقیقت آن جغرات پرسيدند. ظاهر شد که از درمبهای آن عجوز خریده بودند. 
آن درویش و والده و خانواده او متحیر شدند از مساهدة آن حال. بعده حضرت خواجه 
آن درویش را گفتند که والده را نصیحت بکن و فرمودند: بگو هر که نیاز پیش آرد و از 
راه حسن عقیده نزديك شما چیزی آرد. بی تحقیق آنرا قبول کردن نمی شاید. کار گرفتن 
چیزی از کسی بغایت دشوار است هر کسی را نمی شاید گرفتن والدهُ آن درویش توبه 


کرد که من بعد از کسی چیزی نگیرد. 


-۱۳۳- 

نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه با من حطاب 
کردند که ما به فلان طرف می روعم. بعد از مدت پانزده روز ان شاء له عواهیم آمد. 
چون آن مدت گذشت. حضرت خواجه آمدند چون بر ایشان سلام گفتم فرمودند: آن 
صباح بر تو چه گذشت؟ من متحیر شدم و گریستن بر من غلبه کرد. بسیار گریستم. بعد 
از آن حضرت خواجه آن خاطر را که بر من گذشته بود بیان فرمودند و گفتند: اين چنین 
قصورات واقع می شود اما حکمت در گذرانیدن قصور شکست نفس است چنانکه این 
زمان تراست پس از آن لطف فرمودند و از من عفو کردند. 

نقل کردند از مولانا نجم الدین دادرك کوفینی رحمة اللّه علیه که گفت: در يك 
فرصت که حضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه در قرشی بودند و من در بخارا بودم؛ 
ناگاه آواز حضرت خواجه به گوش من آمد که مرا می طلبیدند. بی قرار شدم و توقف 
نتوانستم کرد. در زمان از بخارا به طرف نسف متوجه شدم. روز دیگر وقت نماز پیشین 
بود که به قرشی رسیدم و به صحبت شریف حضرت خواجه شتافتم: جمعی از درویشان 
قرشی حاضر بودند. بعده ازیشان چنین شنیدم که گفتند: دی روز حضرت خواجه گفتند 
که مارا درویشی است در بخاراء مولانا نجم الدین دادرك نام» اورا طلب نماییم» تا فردا نماز 
پیشین را بیاید. 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین علیه الرحمة از امیر برهان الدین که فرزند 
بزرگ امیر سید کلال قدس اللّه روحپما بود که گفت: حضرت خدمت خواجه بهاء الق 
و الدین روح الّه روحه در منزل ما بودند» در سوخاری. من از خدمت خواجه السماس 
کردم که مرا اثستیاق مولانا عارف است علیه الرحمة و ایشان در نسف اند. خاطر شریف 
متوجه گردانید تا مولانا زودتر بیاید. خحواجه فرمودند: مولانا را طلبیم تا زود بياید. پس 
از آن حواجه بر بام خانقاه امیر بر آمدند و.سه کرت گفتند: مولانا عارف!» آنگاه 
فرمودند: مولانا آواز مارا شنید. این طرف متوجه شد. امیر برهان الدین گفت: چون 


مولانا عارف از نسف به بخارا به سوخاری آمدند» از خحدمت مولانا سوال کرده شد از 


ع ۱۳ 
قصه طلب داشتن خواجه بهاء الق و الدین قدس سره فرمودند: در فلان روز در فلان 
ساعت در نسف به اصحاب نشسته بودیم که آواز خواجه به گوش من رسید که مرا می 
طلبیدند. زود از نسف متوجه بخارا شدم. 

نقل کردند حواجه علاء الق و الدین روح سره که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه 
روحه در دیپی بودند از دیپای بخارا و درویشان در صحبت شریف ایشان حاضر 
بودند. حضرت خواجه از میان آن جمع برخاستند و فرمودند: مولانا عارف در نسف در 
قشسلاق خواجه مبارك اند در خدمت مولانا بهاء الدین نشسته اند و مارا طلبیدند. فی 
احال حضرت خواجه از بخارا متوجه نسف شدند. درویشی گفت که در آن زمان که 
حضرت خواجه به حدمت مولانا بهاء الدین به قشلاق رسیدند مولانا فرمودند به حواجه 
که تا ما شمارا سه کرت طلب نکردیم. به نزديك ما نیامدید و مولانا عارف در آن زمان 
در حدمت مولانا بهاء الدین حاضر بودند. 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین نور الله مرقده که شامی حضرت خواجه ما 
قدس اللّه روحه با جمعی از درویشان بر بام خانه درویش عطا بودند و در آن نزديك 
قصری عالی بود. امیری که در مر بخارا بود آن شام در بام آن قصر بود و جماعتی از 
قوالان در صحبت آن امیر بودند و جمعی دیگر رقص می کردند و غلبهٌ نعره و شغب آن 
گروه به قوت بود. حضرت خواجه فرمودند: این که می گذرد از قبیل ملاهی است و 
استماع این مشروع نیست» نمی باید شنودن. تدبیر آنست که پنبه در گوش کنیم» تا دیگر 
این آوازها را نشنوم. به مجرد آنکه حضرت خحواجه این چنین فرمودند دیگر هیچ یکی از 
ما از آن آوازها نشنودیم و احوال همه متغیر گشست. چون بامداد شد گروهی که در جوار 
منزل آن درویش عطا بودند و طریقه درویشان خواجه را معلوم کرده بودند که ایشان از 
ب رکه صحبت شریف خواجه خلق را از حضور امثال آن ملاهی و استماع آن به قدر 
امکان منع می کنند. درویشان را گفتند که شما شب را چون گذرانیدید با تشویق 


آوازهای قرالان و غلبه آن جمع که رقص می کردند؟ درویشان خواجه آن گروه را جواب 


-و۱۳- 
دادند که ما آن آوازها را به واسطة عنایت حضرت خواجه هیچ نشنودیم و قصه را تام 
شرح کردند. آن گروه تعجب بسیار کردند و ظپور آن اثر ولایت سبب رشد و محبت 
جمعی شد به حضرت خواجه. ۱ ۱ 

نقل کردند حواجه علاء الق و الدین طیب الّه تربته که حضرت خواجٌ ما قدس 
له سره در آن فرصت که در طوس بودند» روزی فرمودند که می باید که بزیارت 
معشوق طوسی روم. جمعی از درویشان نیز در قدم ایشان بودند. چون خواجه به مزار 
معشوق رسیدند. گفتند: سلام عليك معشوق طوسی خوش هستی؟ از مرقد معشوق آواز 
آمد که و عليك السلام خوشم. در آن جمع یکی بود که اورا به حضرت خواجه انکاری 
بود. حال او بغایت متغیر گست و اضطراب بسیار کرد و از آن صفت انکار به اقرار آمد. 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین طابت تربته که یکی از درویشان حضرت 
رایمه ما قوس للی زونه باره سب ورد امه فرمردنت اماب را که ساعتی قیر 
فرمایید و این سیب را مخورید که اين سیب تسبیح می گوید. نظم: 

همه ذرات در نطق اند و لیکن ‏ تو بی سمعی نمی دانی شنودن 

و الق چنان بود که حضرت خواجه فرمودند. بعضی از حاضران تسبیح آن سیب 

نقل کرد دانشمندی فقیه صالح که از جملةً مقبولان عدمت خلاقت پناهی حواجه 
علاء الق و الدین لا زالت تربته معطرة بود که گفت: در آن فرصت که من در خحدمت 
مولانا سعد الدین قرشوی که مقتدای خلق نسف بودند می بودم. روزی مولانا شسرح 
بش رگن یماح با فا لو و لین قدی اللهستوشی رود از مایا یفام 
بسیار ذکر کردند. از جملهٌ آن فرمودند که روزی حضرت خواجه فرمودند این ضعیف را 
می باید که به باغ شما روم و اتفاقا فصل زمستان بود. چون به باغ رسيدیم» در نظر من 
بغایت بی طراوت نود گوییا خارستانی و شورستانی است. خواجه فرمودند: باغ شما 


این است؟ حال عجبی در من تصرف کرده بود. گفتم: آری. آنگاه خواجه فرمودند: باغ 


- ۱۳۹ 
شمارا سبز و باطراوت سازم تا یقین شما زیاده شود. آنگاه فرمودند: نظر کنید. نظر 
کردم. چون گلستان پر از ریاحین مشاهده کردم. با خود گفتم: این باغ ما نیست. 
خواجه فرمودند: همان باغ شماست. چون زمانی گذشت. آن باغ را بر حال اول دیدم. 
در يكگ ساعت از برکه عنایت خواجه آن باغ را به دو حال مشاهده کردم و اين سبب 
مزید یقین من شد به کمال ولایت حضرت ایشان. 

نقل کردند از شیخ حسرو کرمینقی که گفت: يك کرت مرا دریافت صحبت 
شریف خحواجهٌ ما قدس اللّه روحه پیدا شد. در وقتی بود که خربزةٌ زامیجی پخته بود و 
اتفاقا ماه رمضان بود. نماز بامداد گزاردم و از کرمینه متوجه شمپر بخارا شدم» به حضرت 
خواجه و يك درویش با من موافقت کرد و از ب رکه توجه به حضرت خواجه وقت نماز 
دک وی هقی ارفا شاه ای خر رس هر با فتاه از مان 
مزار منور ایشان در آجاست و خدمت مولانا حسام الدین خواجه یوسف با جمعی از علما 
که ان خواجه بودند» نیز حاضر بودند. از دیگر را در آن جماعت گزارده شسد, 
خاشرات اد آن آماان تحت بسیار کزذندر ۱ 

نقل کردند هم از شیخ حسرو کرمینقی که يك کرت حضرت خواجةٌ ما قاس ال 
۷ حالی از ب رکه نظر مبارك ایشان همراه 
من بود که از بخارا متوجه کرمینه شدم. اتفاقا فصل تیرماه بود. در همان شب به کرمینه 
رسیدم. به خانه رفتم و زمانی گذشت. آرام و قرار نداشتم. به حمام رفتم و حمامی را 
بیدار کردم و در حمام در آمدم و لحظهٌ توقف کردم. پس از آن بیرون آمدم و به مسجد 
رفتم. بوریا نبود. به خانه رفتم و خادم را گفتم تا درازگوش بگیرد با او به کنار آب 
حرام کام رفتم و يك خروار خاشاك مسجد آوردیم و در مسجد انداختیم و زمانی دراز در 
مسجد نشستم. آنگاه سپیده دمید. این هم از بر کات التفات حضرت خواجه بود. ناقل 
گفت؛ مسافت میان پر بخارا و کرمینه دوازده فرسنگ است: 


نقل کرد درویشی که من در غدیوت بودم و حضرت خواجٌ ما قدس ال روحه به 


بت ۱۳۷ 
نام من و به نام درویش دیگر مکتوب فرستادند که فراحشاخ ما نزديك آن فلان درویش 
ماست» شما هردو بی توقف نزديك او روید و آن فراحشاخ را بسمل کنید و درین کار 
مر 1 ۰ 1 و 2 

هیچ تقصیر و تأخیر می باید که نرود. پس من و آن درویش دیگر هردو زود رفتیم و 
خلقی را جمع کردم تا توانستند آن فراحشاخ خواجه را گرفتن و در حال در نظر آن جمع 
آن گاورا بسمل کردم. چون شکم اورا شکافتند همه آن مردم تعمجب کردند و به واسطه 
آنکه در اندرون فراخشاخ چند جای علامت زخمی پیدا شده بود. اگر ساعتی می گذشته 
است از بسمل آن فراعشاخ هلاك می شده است و حال آن که رات ی آبش امد رت 
دوسال بود که آن فراحشاخ را ندیده بودند و از کسی هم از حال او نشنیده و بواسطة 

نقل کرد درویشی که پیش از آنکه به حضرت خواجةٌ ما قدس اه روحه مشرف 
گردم با یکی از اهل بخارا شريك شدم و به جپت تجارت به طرف کش رفتیم. بعده او 
توقف کرد و من از آنجابه قرشی آمدم و در کاروان سرای می بودم که روزی چند 
گشتم و برین حال دوازده روز گذشت. ناگاه حضرت خحواجه به نزدیگ من آمدند و 
گفتند: ما این روز درین ولایت در آمدم. احوال تو چیست؟ من از طرف بیماری و 
شريك نالیدم. فرمودند در باطنت تشویش دیگرست. من گفتم: دوازده روزست که 
درا زگوش من غایب شده است. خواجه فرمودند: زود خواهی یافت. خاطر خوش دار. 
چون آخر روز شد. همسایه من آمد که درازگوش تو بر در ایستاده است. من از کمال 
بصیرت ایشان در شگفت شدم. 

نقل کردند شیخ شادی که چون به نظر قبول حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه 
مشرف گشتم عالم فدا و ایثار بر من سسپل شده بود. اتفاقا مرا صد دینار عدلی بود. 
روزی اهل خانهٌ من گفت که اين را مخفی دارم. به واسطةً ضعیف یقین با او در آن 


سخن موافقت کردم و به شر بخارا رفتیم و از آن صد دینار موه کمخت و هر نوع 


۱۳۸ - 
چیزی خریدیم و اتفاق چنان کردم که از راه قصر عارفان به غدیوت روم. چون به 
حضرت خواجه رسیدیم فرمودند: شادی به شمهر بخارا بچه سبب رفته بودی؟ من گفتم: 
اندك مشغولی بود. حضرت خواجه فرمودند: آن موه کیمخت و هر چیزی را که گرفته 
حاضر کن. زود آنرا پیش خواجه بردم. گفتند: باقی آن صد دینار عدلی را بیار. به 
حضرت خواجه بردم. روی با من کردند و فرمودند اگر دنیا می خواهی کوه را به عنایت 
الهی زر سازم. اما در ال فقرض التفات به امشال این چیزها نیست. کارخانهٌ این 
طایقه زرای این عالم است هیچ چبز ترا کم تخنواهد آمد. چرا ذخیره می کنی؟ بعد ازین 
چنین نکنی. نظم: هیچ مانی و هیچ مان کم نی » و ز پی هیچ هیچ مان غم نی 
نقل کردند خواجه علاء احق و الدین طیب اللّه روضته که چون من به سعادت 
محبت حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه مشرف گشتم برادری داثستم از من بزرگتر. 
قوی منکر بود حضرت خواجه را و مرا ملامت می کرد در هر محلّی که چرا به صحبت 
این درویش می روی؟ در يك فرصت اورا اتفاق شد که مبلغی مال خود را به برادری که 
خردتر بود» به طرفی به تجارت فرستاد. در همان نزديك شپر بخارا دزدان اموال را بردند. 
چون آن خبر به برادر بزرگتر من رسید» در اندوه و اضطراب شد و آرام و قرار ازو زایل 
گشت و هر لظه می گفت: تدبیر این کار چیست؟ من چون آن حالت بیقراری اورا 
مشساهده کردم گفتم: اين را تدییری هست. اگر این قضیه را به سمع مبارك حضرت 
خواجه رسانیده شود امید هست که به توجه خاطر شریف ایشان این اموال بحاصل آید. 
بعده من چون آن قضیه را بر حضرت خواجه عرض کردم و تضرع و نیازمندی برادر را 
باز مودم» خواجه فرمودند: ان شاء الّه زود کفایت شود. خاطر جمع می باید داشت. بعد 
آن حضرت خواجه به جبت کفایت اين مهم پیرون آمدند. رز ان 
زود از مرکب پیاده شد و شرایط تعظیم به جای آورد. خواجه فرمودند: ما از منزل به 
کفایت کاری بیرون آمدیم و اول مارا تو پیش آمدی. در خاطر گذشت که اين سررا با تو 
گوییم. چون با او گفتند: گفت این قضیه از ب رکه توجه خاطر مبارك شما کفایت شود و 


آن اموال بحصول خواهد پیوست. در ساعتی لطیف رفت و خبر کیفیت حصول را به 
حضرت خواجه آورد و حضرت خواجه مرا گفت: مصلحت این است که با برادر خردتر 
شما هردو به طرف فلان باغ بروید که آن جماعت دزدان در آن باغ اند. حضرت 
خواجه ما هردو برادر را به طرف آن باغ که آن سوار اعلام کرده بود فرستادند. چون به 
آن باغ رسیدیم» آن جماعت دزدان را دیدیم که آن اموال را در میان خود نپاده اند و می 
خواهند که قسمت کنند. چون از آمدن ما واقف شدند» فرفر کتان شهار کفشد 9 اقسیت 
به سلاح بردند. برادر حردتر من چون آن حال را مشاهده کرد قوی در حوف شد. من 
اورا گفتم: از ب رکه نظر حضرت خواجه هیچ الی به ما نخواهد رسید. به مدد خاطر 
مریف ایشان در حال آن جماعت هر کسی به هر طرف متفرق شدند و آن اموال بتمام و 
کمال حاصل آمد در زودترین اوقات آن حبر چون به آن کیفیت به برادر بزرگتر من 
رسید» دانست که این فتح و کفایت از واسطةٌ توجه خاطر شریف حضرت خواجه است 
و آن معنی سبب کمال محبّت برادر من شد به حضرت ایشان و آن چندان انکار و عناد 
او با قرار و اعتقاد مبدّل گشست و صاحب یقین شده بود به نسبت ظمورات ایشان. 

نقل کرد درویشی که دوستی داشتم و اورا کنيزك ترکیه بود ازو غایب شده بود و 
او يك کس دیگر را در خواست کرد که کار خود را گذارید و به کار من مشغول گردید 
و درا زگوشی به آجره گیرید و به طرفی به تفحص او روید. درین انا مرا به حضرت 
خواجهٌ ما قدس الّه روحه در بازار ملاقات شد. قصه را بر ایشان عرض کردم آن کس را 
فرمودند که تو به مهم خود برو و مرا گفتند: تو نیز به کار خحود مشخول باش. آنگاه 
فرمودند: خاطر جمع دارید که آن کنيزك به هیچ طرفی نرفته است. معامله می باید. آن 
نفس حضرت خواجه را به خداوند کنيزك رسانيدیم. شاد شد و معاملت قبول کرد. چون 
ماز پیشین شد» حواجه پرسیدند که از کنيزك خبری شد؟ خداوند کنيزك گفت به منزل 
نرفته ام تا از حال کنيزك پرسم. بعده به منزل رفت و پیش از آنکه با اهل خانه سخنی 


گوید اهل او به مصلحتی در گنجینه در آمد. سبد بزرگی بود بر سر آن چیزی پوشیده 


مات 
دید آن چیز را برداشت کنیزك را در آن سبد نشسسته دید. زود از گنجینه یرون آمد و از 
حال کنيزك با شوهر می گفت. نظر کرد شوهر را متغیر دید. از سبب تغیر پرسید. شوهر 
قصه راءاز اول تاآنعر با اهل گفت او نیز از آن واقعه متحیر فسد و هردو محپ و معتقد 
حضرت خواجه شدند و هر که آن قصه را شنید او نیز معتقد گشت. 
نقل کرد آن درویش که بعد ازین قصه روزی عزیزی مرا گفت که کنیزکی داشتم 
ترکیه دو سال است که از من غایب شسده است ومعاملت قبول کرده ام. مر آن قصته را به 
حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه عرضه داشتم. فرمودند: کنيزك آن عزیز پیدا می شود 
اندك مدتی بر من گذشت آن عزیز تقاضا کرد. خحواجه فرمودند.دوسه روز صبر می باید 
کرد که محل چنین است و اتفاقا دوکان آن عزیز به دوکان من نزديك بود. روزی یکی 
به دوکان آن عزیز آمد و ازو سوال کرد که کنيزك ترکیه غایب کردة؟ آن عزیز گفت: 
بلی» دو سال است و صفت اورا گفت. آن کس گفت: که اين چنین کنيزك که تو می 
گویی در فلان دیه است. ی ۱۳ 
نیز تعجب بسیار کردند. 
نقل کرد خواجه علاء احق و الدین طابت تربته که در آن فرصت که عبد اللّه قزغن 
در ملکت ماوراء النبر حاکم بود و به طرف بخارا آمده بود. عزعت آن کرد که در 
نواحی بخارا به صید بیرون آید. خلق ولایت را حکم کرد که به جپت صید بیرون آیید. 
اتفاقا حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه سر در بعضی از نواحی بخارا بودند. چون خلت آن 
موضع به صید بیرون آمدند» ایشان نیز به آن خلق موافقت کردند. چون هر کسی به صید 
رکه اتای یود در آنفزدیگن رت خرانمه بر ان نا بر اتف وه کوفه تفس و 
کنه ععرقة خجودرا می دوفند, در آن انا بر خاطر مبارك ایضان گذشت ت که عزت اولیا به 
حق است ازینجا بوده است که سلاطین عالم سر بر آستان ایشان نهاده اند. در همین حال 
سواری آمد با لباس ملوکانه و از اسب پیاده شد و به تعظیم و احترام تمام بر حضرت 
خواجه سلام گفت و به ادب بیامد و در طرف آفتاب بایستاد. چون ساعتی گذشت 


ت اع ۱ 

حضرت خواجه سر بر آوردند و گفتند: در چه کاری؟ او گفت: در صید بودم نااگاه 
جاذبهٌ در باطن من پیدا شد و بی اختیار مرا بدین طرف آورد. چون به اين موضع رسیدم؛ 
حضرت شما رادیدم» مرا میلی ام به عدمت شما بحاصل آمد اين سخن را به آدب و 
حرمت گفت و آنگه اظبار طلب کرد و تضرع و نیازمندی بسیار نمود و اتتماس التفات 
کرد. نعواجه فرمود: مرا بگذار» فقیری ام درین ده بودم. عبد له قزغن خلایق را به صید 
بیرون آورد. من با ایشان موافقت کردم و چون مرا صلاحیت این کار نبود» بدین جانب 
آمدم. چون خواجه اين سخن بگفتند آن سوار گفت: باری شما مرا صید کردید. بعد از 
آن خواجه بر خاستند و آن خرقه را بر دوش مباركگ خود نادند و به طرف صحرا روآنه 
شدند. حضرت خواجه مسافتی راه قطع کردند و هنوز آن سوار پیاده در عقب ایشان به 
نیاز تمام می رفت. حضرت خواجه به هیست سوی او نظر کردند. دیگر هیچ نتوانست 
که در عقب ایشان رود. متحیر بر جای باند. 

نقل کردند که در کرمینه از درویشان و محبان و متایعان حضرت خواجة ما قدس 
له روحه بسیار بودند. درویشی ازین جمع با امیرزاده که در کرمینه بود اختلاطی 
داشت. يك روز آن امیرزادء آن درویش را جفا و ناسزای بسیار گفت و به نسبت 
حضرت خواجه نیز بی ادبی کرد. آن درویش حسته خاطر به نزديك شیخ خسرو آمد. 
درویشان جمع بودند. اورا گفتند: درین راه امثال اين بارها بسیار می باشد. انبیا و اولیا 
را چندین جفا و ناسزا گفتند. تحمل می باید کرد باشد که حق سبحانه و تعالی از بر کت 
حضرت خواجه اورا روشنایی کرامت فرماید. روز دیگر امیرزاده به صحبت درویشان 
خواجه آمد و گفت: توبه کردم بعد ازین هیچ درویشی را سخنی نگویم. دوش در خواب 
دیدم که در دریایی در گردابی افتادم. حضرت خواجه مرا از آن گرداب خلاص دادند ۲ 
من در نظر ایشان توبه کردم و عذر بسیار خواست. درویشان اورا گفتند: مبارکت باد 
سعادت و دولت. چون به منرل خود رفت بعد از نماز پیشین یکی آمد که آن امیرزاده 


دیوانه شده است و جامپا پاره کرده و در صحرا می دود پای و سر برهنه و جمعی از 


سس 

متعلقان او در عقب او رفتند. بعضی از درویشان چون به منزل او رسیدند متعلقان اورا بر 
م رکب نشانده به منزل آورده بودند. پای او قوی مجروح شده بود و اضطراب می کرد. 
چون زمانی درویشان به نزديك او نشسستند. اضطراب او کمتر شد و به حود آمد. ازو 
پرسیدند که سبب این احوال چه بود؟ گفت: چون متعلقان من معلوم کردند که من توبه 
کرده ام مرا ملامت کردند و سخنان باطل بسیار گفتند, و مرا به سرب خمر دلالت کردند 
و احاح نمودند که يك قدح بخوز. همین که به تسویل شیطان قدح به دست گرفتم 
حضرت خواجه را دیدم که از در خانه در آمدند» به صفتی و هیبتی که آنرا شرح نمی 
توان کرد و قصد من کردند و خواستند که چیزی بر من زنند. چون من آن حالت را 
مشاهده کردم مرا از خود خبر نماند و حالت آن امیرزاده چنان بود که از الم قدم قوی می 
نالید. به واسطهٌ آنکه سیخی در قدم او محکم شده بود و نتوانستند کشید. در خواست 
کرد درویشان را که مرا زودتر به بخارا به حضرت خواجه رسانید که شفای ظاهر و 
باطن من از بر که نظر قبول حضنرت ایان است. در حال درویشان اورا در محقه 
نشاندند و به طرف بخارا روان ساختند. چون به بخارا به حضرت ایشان رسیدند اورا 
قبول کردند و صحت ظاهری و باطنی اورا به حاصل آمد و صفت امارت و حکومت را 
گذاشت و تا آخر حیات در محبت درویشان راسخ بود. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهُ ما قدس الله روحه مرا به مصلحتی به طرف 
خوارزم روانه ساختند. جمعی از بخارا نیز با من همراه بودند چون در خوارزم در 
کاروان سرا نزول کرد و هر کس از ما به کار خود مشغول گستیم. روزی آن جمع مرا 
ناسزای بسیار گفتند و به حضرت خواجه نیز بی ادبی بسیار کردند و بعضی از ایشان در 
آن جفا مبالغت نمودند. من از آن حال قوی خسته شدم و به حضرت خواجه توجه کردم و 
ده کس را از مردم کاروان سرا حاضر کردم و گفتم: من شیخی دارم و این جمع نیز 
شیخی دارند. اگر شیخ ايشان بر صواب بود بر مال من يا جان من زند و اگر شیخ من 
بر صواب باشد بر جان ایشان یا مال ایشان زند و گفتم اثر این سخن امروز یا فردا ظاهر 
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خواهد شد. آن وف گذشت: روز دیگر بامداد یکی آمد که در خانة فلان کس که از 
منکران بود آنچه بوده است دزد برده است و این خبر به اهل کاروان سرا رسید. همه از 
آن تعجّب کردند و مرا با آن صاحب واقعه ملاقات شد. گفت واقع آن چه نفس بود که 
دیروز در کاروان سرای بر تو گذشت. گفتم: بی ادبی به نسبت اولیاء له حطر دین و 
دنیا دارد. بعد از اين قصّه به ساعتی در کاروان سرای در حجره به جمعی نشسته بودم و 
آش کدو می پختند. چنین گفتند که از هرات مردی آمده است و می گوید: با فلان 
بخاری دعویی دارم آن کس که اورا آن بخاری خدمت می فرماید و گوید: غلام من 
است. آن فرزند من است که در آمدن قزغن به هرات اورا اسیر برده بودند و حال آنکه آن 
" بخاری از آن منکران بود و در جواب دعوی آن مرد هروی می گفت که من این غلام را 
در بخارا به چپار صد دینار خریده اع. حظةٌ گذشت. آن غلام را مرضی حادث شد و در 
اندك زمانی فوت شد. شوری و فغانی در کاروان سرا افتاد و از مطالعهُ این احوال آن ده 
کس و اهل کاروان سرا قوی در حیرت شدند و می گفتند: آنچه سخن بود که تو گفتی 
دیروز که اگر شیخ من بر صواب باشد بر جان شما زند یا بر مال و اهل انکار حجل و 

اتسار گفتتد و از ان داوری و انکاری به مقام استغفار و اعتذار آمدند. 
نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در غدیوت در منزل شیخ 
شادی بودند. اتفاقا فصل زمستان بود و هوا بغایت سرد بود و شب بیگاه شده بود. 
خواجه فرمودند: شادی» آتش بکن» تا گرم شوع. شیخ شادی به طلب آتش بیرون آمد. به 
منزل پدر من رفت. چراغ نبود و ایشان تکیه کرده بودند. پرسید که آتش هست؟ مادر 
من جواب داد که هست. و حال آنکه شیخ شادی چیزی نداست که به آن انش گیرد, 
چیزی طلب کرد. مادر من گفت در فلان جای کاسماست. آنکه بهتر باشد بگیرید. 
شیخ شادی در کاس آنش گرفت و چون آتش کرد و حضرت خواجه گرم شدند» 
فرمودند: شادی: در چه جای آتش آوردی از منزل آن فقیر؟ شیخ شادی قصه را شسرح 


کرد. خواجه فرمودند: این زمان به آن منزل رو و هر چه شنوی» بازمای» شیخ شادی 


سهع ۱ 
چون به منزل پدر من رفت. اورا در ذکر یافت. به حضرت خواجه عرض کرد. بامداد 
پگاه مادر من به حضرت خواجه رفت و از غدیوت و کوفین درویشان بسیار در صحبت ۰ 

خواجه جمع بودند. خواجه از مادر من پرسیدند که چه آرزو داری؟ این روز طلب کن 
حال این بود که پدر و مادر من و خواهر من در ذل بنده گی حاکمان غدیوت بودیم. مادر 
من از جیت خود و خواهر من تضرع بسیار کرد و گفت: ما این دو ضعیفه طاقت ذل 
بنده گی آن جماعت ندارم. خواجه فرمودند: تو و دختر تو زود حلاص خواهید یافت اما 
سخت بخیلی کردی. اگر اهل بخارا را درمی خواستی» بتو می بخشیدم در اندك 
فرصتی از ب رکه نفس حضرت خواجه مادر و خواهر مرا آزاد کردند و بعد آن پدر من و من 
حلاص يافتیم و دین و دنیای ما معمور شد. " 
نقل کردند که در آن فرصت که حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه از قرشی به 
سر پل رفتند شیخ خسرو با جمعی از درویشان کرمینه متوجه دریافت صحبت شریف 
ایشان شدند. چون به تاتکن رسیدند شنیدند که حواجه در سر پل اند شیخ خسرو گفت 
که در خاطر چنین می آید که حضرت ایشان در کشانی اند. چون به آن طرف توجه نموده 
آمد از تاتکن درویشی با ایشان موافقت کرد و کجکول حلوائی پیش آورد. گفتند: این را 
به حضرت خواجه می باید برد. وقت صبح بود که به کشانی رسیدند و به لقای 
حضرت خواجه مشرف گشتند. از اطراف جمع بودند چون آن کجکول حلوارا در نظر 
حواجه گذاشتند فرمودند: آن کودله دیوانه را طلبید که دی آخر روز از ما حلوا می 
طلبید. ساعتی گذشت کودك برهنه را آوردند. آن حلوا را پیش او نادند و گفتند حلوا 
می طلبیدی» بخور. آن جمع که دی آخر روز در حضرت خواجه بودند متغیر شدند. از 
سبب تمیر پرسیده شد چنین گفتند که دی آخر روز اين کود دیوانه از خواجه حلوا می 
طلبید. فرمودند: صبر کن. بامداد دوستان حق تعالی خواهند آمد و حلوا آورد. 
نقل کردند: حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در نواحی کرمینه در کنار آب 


حرام کام نزول فرموده بودند و طعام می خوردند و شیخ حسرو بسط تام داشت و در 


مع ۱ 

خدمت خواجه ایستاده بود. خواجه به طرف شیخ خسرو نظر کردند و فرمودند: نتوانی. 
حاضران در تعجب شدند که هیچ کس سخن نمی گوید. خواجه این سخن به چه معنی 
می گویند: بعده از شیخ خسرو پرسیده شد که آنچه خواجه فرمودند به شماء اشارت به 
چه بود؟ شیخ خسرو گفت چون مقدم میمون حضرت خواجه به کرمینه رسید و فقیران 
این موضع به لقای ایشان مشرّف شدند و من از ذوق محبت ایشان در عالم نمی گنجیدم. 
در آن حال در خاطر من آمد که وقتی که حضرت رسول علیه الصلوة و السلام به میان 
صحابه رضوان اللّه علیهم اجمعین می رسیدند» چندین فداها و قربانها می کردند. مرا 
چیزی نیست یکی فرزند دارم آنرا فدای ایشان کنم. این سخن در خاطر من بود و 
درویشان طعام می خوردند خواجه روی به من کردند و فرمودند: نتوانی صورت حال 
این بود. هر که اين قصه را شنود به حضرت ایشان متعلّق شد. 

نقل کردند که چون حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه به کرمینه رسیدند اتفاقا 
در آن فرصت گرگ غلبه کرده بود و حلق از آن قوی به تنگ آمده بودند. خصوصا در 
شنب به تقریب در محلی آن قصاٌ غلبة گرگ را عرضه داشتم و اسباب خرایی کرمینه را 
که هر چند وقتی آب حرام کام سر جوی کرمینه را ویران میکند و این زمان نرديك آمده 
است که باز ویران کند و دیگر کرمینه بر سر راه افتاده است کار گزاران و قاصدان 
سلاطین رو زگار بسیار بر کرمینه می گذرند و خلق اين موضع موش حال می گردند. 
تقریر کردم حضرت خواجه فرمودند که دیگر گرگ زحمت نرساند و آب حرام کام 
" جوی کرمینه را ویران نکند و قاصدان سلاطین دیگر نگذرند. ی یه 
دیگر گ رگ تشویش نکرد و در همان نزديك از پادشاه روز کان کم سید" کنة,ذیکر 
قاصدان به کرمینه نگذرند و سی سال است که سر جوی کرمینه را آب حرام کام ویران 
تکرفق انیت ان قضهادن خان ان نیو نید 

نقل کردند شیخ امیر حسین که در قصر عارفان به کار زراعت خواجهٌ ما قدس ال 


ِ 


تزع ام 

کاری که ترا می فرمایم» به حقیقت کنندة آن کار تو نیستی» منم| از ب رک آن عنایت 
ایشان آثار بزرگ مشاهده می کردم و هم بنابر آن که از ایشان دانه بودم آنرا از خود نفی 
می کردم تا يك کرت خاطر بدی بر من گذشت که مقصود تویی؛ نه خواجه بیقرار شدم 
و زود از قصر عارفان به شپر بخارا رفتم. حضرت خواجه بر دروازهٌ کلاباد بودند» در 
منزل درویشی چون بر ایشان سلام گفتم. تبسم کردند و خاموش شدند. مرا حالتی عجب 
پیدا شد و قبضی عظیم و باری قوی چنانکه طاقت از من رفت. از آن منزل بیرون آمدم 
از خود رفتم و کار بر من دشوار شد. درویشان کیفیت حال مرا بر خواجه عرض کردند. 
فرمودند: تا آنچه در سر اوست نمی گوید خلاص نخواهد یافت. ناقل گفت: با وجود آن 
ارو فکمه که من داهستم القس یسایس قی شواست که اسر را کفاس خرن 
کارم به تنگ آمد آنچه گذشته بود تقریر کردم و عذر و استغفار پیش آوردم و درویشان 
را شفیع گردانیدم تا عواجه بر من بخشودند و از من عفو کردند و باز در لطف و ترییت . 
زامن ادن 

۱ نقل کردند شیخ امیر حسین که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه روزی در قصر 
عارفان فرمودند که بزیارت دوستی می روم» بعد پانزده روز خواهیم آمد ان شاء اللّه به 
طرف غدیوت روان شدند. درویش دیگری با من بود چون شام شد مشوق حضرت 
خواجه بر من غالب گشت بی طاقت شدم. با آن درویش گفتم که در اندوه آم که 
حضرت خواجه از غدیوت خواهند آمد. آن شام گذشت و روز شد بعد از ساعتی 
حضرت خواجه از طرف غدیوت آمدند و به هیبت در من نظر کردند و فرمودند ترا گفته 
بودم بعد پانزده روز خواهیم آمدن کوهی در پیش ما ایستاده کردی به آن طرف چون 
روم؟ بعده روی به آن درویش کردند و گفتند: امیر حسین شام با تو چه گفت؟ آن 
درویش گفت» شام با من چنین گفت که در اندوه آم که حضرت خواجه از غدیوت 
خواهند آمد من تضرع و زاری بسیار کردم. خواجه عفو فرمودند و گفتند چون مقصود 


تسد ره 


با تو ام هرجا که هستم با تو ام تا نه پنداری که تنها می روم 


اون ظریقه رامی باب کات انگاه فرمذند: درگ مکش اس مرخ 
کارگزار راه حق همین است فقراء صحابه را رضوان اللّه علیپم اجمعین همین صفت بود 
نمی خواستند که از صحبت و حدمت پیغامبر صلی اللّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم 
خالی باشند» لا جرم درد دل ایشان پیغامبر را بگذاشت که با رژساء قریش صحبت 
حاص دارد اگر چه صحت نیت پیغامبر صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم در 
باب دین به حضرت حق تعالی و تقدس معلوم بود» فرمان آمد که با آنبا باش که بامداد و 
شبانگاه به یاد پروردگار خحود جل ذکره مشغول اند و هردو چشم خود را از ایشان 
برمدار پس حضرت خواجه اين لطفما نمودند و به طرف آن دوست رفتند و بعد از پانزده 
روز تشریف قدوم فرمودند. 

نقل کردند که حضرت خواجٌ ما را قدس اللّه روحه در غدیوت محبان بسیار 
بودند و هر که ایشان را به منزل حود می طلبید بر متابعت سنت رسول صلی الّه علیه و 
سلم و به جهت بر آمد کار آن نیازمند می رفتند و اهل بیت شیخ شادی را خاطر اين می 
خحواست که ب رکه وجود شریف حضرت خواجه دایعا در منزل ایشان باسد و اتفاقا 
حضرت خواجه قدس سره شامی در منزل درویشی بودند و اهل بیت شبخ شادی آن شام 
تضرع بسیار کرد به حضرت حق تعالی و تقدس که می باید که خواجه درین دیه در 
همین منزل باشند و بسیار گریست. بامداد حضرت خواجه به منزل شیخ شادی آمدند و 
۰ گفتند؛ حق تعالی ما را از برای ارشاد خلایق آفریده است. شب از حضرت حق در می 
خواهی که می باید که شیخ بماء الدین درین دیه در منزل ما باشد و جای دیگر نرود. این 
سخن کی راست آید؟ شفقت می باید کرد. همه خود را می باید بود. 

نقل کردند خواجه علاء احق و الدین روح اه روحه که حضرت خواجهٌ ما قدس 
له روحه در قرشی بودند ایشانرا مرضی پیدا شد و آن مرض امتداد یافت. شبی بیگاه بود 


که جماعتی از عزلتیان به عیادت حضرت ایشان آمدند» از هر صنف مردم بو دند. بعد از 


سع ات 
ساعتی هر يك از ایشان احوال و مقامات خود را بر ایشان عرض می کردند و از نسبت 
خود از خواجه سوال می کردند. بعضی به لغت عربی و بعضی به ترکی و بعضی به 
فارسی و خواجه جواب سوال ایشان را به زبان ایشان باز می دادند. آن شب تا آحر 
خواجه با آن طايفه مضغول بودند و حواجه در منزل درویش اهن شاه می بودند و اهل 
بیت او از بر که صدق خدمتی که داشت. به نسبت ایشان و درویشان ایشان آثار قبول 
ازو بسیار شنوده می شد. حضرت خواجه گفتند: چون بامداد شد. از آمدن آن جمع 
عزلتیان آن ولیه پیش ما حکایت کرد. ۱ 
نقل کرد شیخ خسرو کرمینی که روزی حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه در 
قصر عارفان بودند. در آن باغی که این زمان مرقد مطهر ایشان در آنجاست و بر کنار 
حوض ایستاده بودند وبا پیری سخنی میگفتند. من رسیدم وسلام گفتم. آن پر به طرف 
باغ روان شد. خواجه فرمودند که این حواجه حضر است علیه الصلوة و السلام دو کرت 
خواجه چنین گفتند. من هیچ نگفتم حاموش شدم و به عنایت حق جل و علا در ظاهر و 
باطن مرا میلی به او نشد چون دو سه روز گذشت. در باغ خانقاه بازه همان پیر را دیدم 
کرش خواجه با او سخن می گفتند چون مقدار دو ماه برین حال گذشت. روزی 
در بازار شمپر بخارا مرا با آن پیر ملاقات شد. تبسم کرد سلام کردم مرا در کنار گرفت و 
به صفت بسط پیش آمد و از احوال پرسید چون به قصر عارفان به حضرت خواجه 
رسیدم فرمودند در بازار شمهر بخارا با حضر علیه الصلوة و السلام ملاقات کردی. 
نقل کرد شیخ امیر حسین که یکباری حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه مرا از 
قصی عارفان. از راه شحآباد به هر بخارا روانه کردند به کفایت مپمی و فرمودند شب 
در شبر باش و بامداد ییا می گریستم و با نفس خود جنگ می کردم و ناسزا می گفتم که 
ای نفس کافر هر گز باشد که مسلمان شوی تا از شر تو حلاص یابم. مردی نورانی قوی 
با صفا مرا پیش آمد و گفت: چند اضطراب می کنی؟ معلوم باشد که چه مقدار مشقّت و 


ریاضت کشیده باشی بسیاری از مشایخ را یاد کرد و ریاضتمای ایشان را گفت و طريقه 
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رفتن ایشان را درین راه بیان کرد من تضرع کردم. دست در گریبان کرد و پارهٌ عمیر با 
من داد و گفت: نان پز و بخور. چون از من گذشت غایب شد. یازا رک 
و مبمّی که حضرت خواجه اشارت فرموده بودند کفایت شد آن خمیر را نزديك نانبائی 
بزدم» عطا نام او چون آن خمیر را دید» تصجب بسیار کرد و گفت من هرگز مثل این 
خمیر ندیده ام و از حال من پرسید. گفتم: از خادمان حضرت خواجه ام آن نانبا خمیر را 
به نیاز تمام نان پخت قرصی از آن به او دادم چون بطرف قصر عارفان متوجه شدم و به 
دروازءٌ کلاباد رسیدم نماز شام شده بود. در مسجد آن موضع در آمدم. بعد از ادای نماز 
شام و نماز خحفتن بوی سیب به مشام من رسیده در حاطر من گذشت ساعتی نبود که 
مقدار چپارده سیب از طاق مسجد از طرف قبله افتاد و پارهُ نان و سیب خوردم و پارة 
از شب توقف کردم و در همان شب به قصر عارفان رفتم و در مسجد در آمدم و نماز 
بامداد را به حضرت خواجه ادا کردم و بر ایشان سلام گفتم. فرمودند که آن کس که ترا 
پارهٌ خمیر داد که بود دانستی؟ گفتم: ندانستم. فرمودند: چه سخنا گفت؟ من گفتم: 
چنین و چنین گفت: فرمودند: آن کس حضر بود صلوات له علیه و سلامه حضر را چه 
می کنی او نیز غیر است حق را طلب. بعد آن قصهٌ سیب را فرمودند. آنگاه گفتند و 
زهی سعادت که هم راه آن نانبا شد عاقبت الامر چنان شد که حضرت خواجه فرمودند 

آن نانبابه قبول حضرت خواجه مشررف گت و تا آحر عمر بر محبت ایشان بود. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در غدیوت بودند و من و 
خال من و درویش نیکبیشاه باغ ارسلان در قبض و بار بودیم اما حال قبض ایشان به 
غایت عظیم بود چنانکه در حاك می غلطید و سروروی ایشان در خاك پوشیده شده بود. 
درین انا خواجه فرمودند که معاملت می باید تا خلاص شوید هزار دینار می باید که 
درویش باغ ارسلانی دهد و صد دینار خال مرا فرمودند و ده دینار مرا در خاطر من 
گذشت که درویش باغ ارسلانی یکدینار از دنیاوی ندارد و خال من نیز صد دینار ندارد 


و اگر من آنچه دارم جمع کنم شاید که هزار دینار نقد شود از من ده دینار معامله می 


و 
طلبند حضرت خواجه فرمودند: من معاملت به نسبت دنیاوی نمی طلبم به مقدار آشنایی و 
در آمد درین راه می طلبم آن باغ ارسلانی هزار دینارست و آن خال تو صد دینار و آن تو 
ده دینار» یقین من به نسبت کمال اشراف ایشان زیادت شد. 
نقل کرد درویشی که یکی از اسباب محبت من به حضرت خواجه ما دس ال 
روحه اين بود که عزیزی مرا به قصر عارفان به حضرت ایشان به مهمی فرستاده بود و 
شیخ امیر حسین و شیخ محمد جبرکوش با درویشان دیگر نزديك باغی که این زمان 
مرقد منور خواجه در آنجاست. ایستاده بودند و تشبا و زنبر پیش ایشان بود چون من به 
نزديك ایشان رسیدم» خوفی در من پیدا شد و لرزه بر اعضای من افتاد. بعد از فرصتی 
حضرت خواجه از طرف منزل آمدند» از من سوّال کردند که چرا چنین متغیر حالی؟ 
گفتم: به این موضع رسیدم. ترسی در من پیدا شد» سبب این را نمی دام. حواجه 
فرمودند: از امیر حسین پرس که احوال چه بود. از شیخ امیر حسین پرسیدم. گفت: از 
بامداد درویشان در حضرت خواجه به زنبر خاك می کشیدند بعد از فرصتی خواجه به 
طرف منزل معوجه شدند» به جبت طعام درویشان حظهٌ گذست جوانی دیدیم که از 
طرف منزل خواجه به این طریق می آمد که از جایی به جایی چون مرغ می پرید. چون به 
نزديك ما رسید به همین صفت از پیش ما گذشت ما هم نگران او شدی قصد کردم که 
این کار را گذارم و در عقب او روم که درین حال حضرت خواجه از منزل بیرون آمدند 
و اشارت به ما کردند که: ساعتی صبر کنید تا من بیایم از آن سخن خواجه ترسی و 
تغیری در ما پیدا شد درین زمان تو اینجا رسیدی. چون شیخ امیر حسین این سخن 
گفت» خواجه به من متوجه شدند و فرمودند. چون درین حال تو نزديك ايشان رسیدی 
ات آ نان در تو عکس کرده اسیت, بعده خواجه فرمودند که فص آن جوان چنین بود 
که من از نسف به بخارا می آمدم» یکی را دیدم که چون مرغ می پرید چون به او 
رسیدم گفتم: صحبت عزلتیان را چون گذاشتی و به چه سبب اینجا افتادی؟ به درد و 


حسرت گفت: من از فلان.شپرم آن قوم مرا به خود آشنا کردند و در صحبت شریف 


صِ«- 
خود راه دادند و مدتی با ایشان بودم. روزی بر کوهی نشسته بودیم» آرزوی زن و فرزند 
در خاطر من گذشت. آن طایفه بر رفت خاطر مرا دیدند قصد کردند که بروند و مرا 
گذارند زود دام یکی از ایشان را گرفتم و در حواست کردم که مرا در جایی گذارید که 
آنیا خلق باشند. نظر کردم خود را اینجا دیدم. پس من آن جوان را از نسف به بخارا 
آوردم و شش روز در منزل ما بود و درین زمان که به منزل رفتم تا به جسمت این 
درویشان طعام بیارم آن جوان اجازت طلبید اورا اجازت کردم و خواستم که سفره بر 
گیرم. تفرقةٌ احوال و بر رفت خحواطر این درویشان را دیدم از منزل بیرون آمدم و ایشان را 
گفتم: ساعتی صبر کنید» تا من بيایم درویش می باید که به هر چیزی از جای نرود و 
اعتقاد او در حق پیر خود به هیچ وجه متبدل نشود تا که اگر حضر را علیه الصلوة و 
السلام بیند باید که با او التفات نکند. درین زمانکه حضرت خواجه این سخنان با آن 
دروشان می گفتند. آثار هیبت در جبین مبارك ایشان ظاهر شده بود. فرمودند: سهل 
مرتبه ای است در هوا پریدن مگس نیز در هوا می پرد» متوجه به سیخ امیبر حسین و آن 
درویشان شدند و فرمودند زنبر را حاك پر سازید و گذارید آنگاه خواجه به زنبر اشمارت 
کردند زنبر خود رفت و خاك را نحالی کرد و باز به نزديك درویشان آمد» چند کرت این 
ین هه افو و هه را انعرال یگ کت امه مرا و سیب عبت ین هلاه ی از 
آن خواجه فرمودند: امشال اين چیزها پیش بندگان حاص حق تعالی و تقدس اعتباری 
ندارد. بعده من چون به شهر بخارا رفتم و اين قصه را در حضور آن عزیزان شرح کردم 
ای فتاه 

نقل کردند حواجه علاء احق و الدین عطر الله تربته که درویشی بود امیر تاج نام 
از جملاً درویشان حضرت خواجه ما قدّس الّه روحه و صفت او چنین بود که هر چگاه 
درویشان اورا به خدمتی از قصر عارفان به شسهر بخارا فرستادندی به اندك فرصتی آنجا 
می رسید و از شپر بخارا به قصر عارفان فرستادندی به سمل وقتی می رسید به این 


طریق که چون از نظر درویشان غایب می شد اکثر وقت چون مرغ می پرید چنین گفت 


ان نت 

که روزی درویشان مرا به شغلی به شمر بخارا فرستاده بودند و من به همان صفت می 
رفتم. اتفاقا حضرت خواجه به طرف شسپر بخارا می رفتند. بر آن صفت من مطْلع شدند» 
آن صفت را از من خلع کردند دیگر نتوانستم به آن طریق رفتن. شنیدم از درویشی که می 
گفت: حضرت خواجهٌ ما در خراسان بودند و با درویشان دادن و گرفتن احوال و صفات 
را به تحقیق می نمودند. فرمودند: من بر احوال و صفات متصرفی اگر خواهم به کسی 
بدهم و اگر خواهم بگیرم. 

نقل کردند خواجه علاء الحق و الدین طیب اللّه مشسبده که روزی اصحاب در 
حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه حاضر بودند» لالا نام ترکی از کوفین آمد و بر خواجه 
سلام کرد. خواجه فرمودند: چرا آمدهٌ و چه می طلبی؟ گفت: روح شمارا می طلبم 
حضرت خواجه توجه به اصحاب کردند و گفتند در دهمش اصحاب گفتند: کرم 
حضرت بسیارست. پس از آن خواجه اورا نظری فرمودند» در حال چنان صفتی و حالی 
درو پیدا شد که از بیان بیرون بود و هر که اورا می دید» شیفته او می شد و از بر کات 
نظر ایشان از مقبولان شد. 

نقل کردند که روزی درویشان حضرت خواجهُ ما قدس اللّه روحه در قصر عارفان 
به شارت ایشان زنبر می کشیدند در آن انا محمد جبررکوش که از درویشان خواجهٌ ما 
بود» از ریورتون آمد» صفتی و حالی درو تصرف کرده بود قرار و آرام نداشت. از 
درویشان که زنبر می کشیدند. از حضرت خواجه سوال کرد. گفتند: خواجه به طرف 
منزل رفتند. درویش محمد بتعجیل تام به طرف منزل خحواجه زوان شد و از غایت 
اضطراب که داشت چون مرغ می پرید از آنجا که درویشان زنبر می کشیدند تا منرل 
خواجه مسافتی بود. کرت دوم که پرید نزديك به منزل حواجه رسید. درویشان چون آن 
حال را مشاهده کردند» در عقب او روان شدند چون به او رسیدند» خواجه از منزل 
بیرون آمدند و بانگ بر آن درویشان زدند و گفتند: ازین فقیر بی سروپا چه می خواهید؟ 


آزین صفت حاصلی نیست و برین احوال اعتمادی نیست» یتنا فان باشد که چون 


و 
مرغ در هوا پرد. حق طلبی بیرون ازین است آن درویشان قوی در حوف شدند. در آن 
حال حضرت خواجه ایشان را گفتند که زنبر را حاك پر سازید. خحواجه اشارت به زنبر 
کردند با خاك پر می رفت و حاك را می ریخت و باز می آمد. حاضران از مطالعهةٌ آن 
حال از کرده خود نادم شدند. 

نقل کردند که روزی حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه دو کس را به اجره گرفته 
بودند در عمارت خیری و ایشان زنبر می کشيدند. زمانی گذشت به کراهت زنبر می 
کشیدند. حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه سره توجه به آن دو کس نودند و فرمودند: مرا چه 
منت می نید اگر به اين زنبر اشارت کنم)» روان می شود. خواجه چون این سخن 
گفتند. در حال زنبر روان سد پربار می رفت و خالی می شد و باز می آمد» این چنین به 
تکرار واقع شد و مطالعهٌ آن سبب حصول عقیدهُ جماعتی شد به حضرت خواجه. 

نقل کرد درویشی که روزی با حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه در قصر عارفان 
زنبر می کشیديم حظهٌ يك طرف زنبر را حضرت خواجه می گرفتند و طرف دیگر را من 
می گرفتم. زمانی بر چنین بود بعده حضرت خواجه ایستادند و فرمودند: تو طرف خود 
را بگیر مرا گرفتن حاجت نیست بر موجب اثارت ایشان يك طرف را من گرفته بودم و 
هیچ الی به من نمی رسید بل که مرا حالی می شد که از غایت شوق در عقب زنبر به 
تعجیل می رفتم در آن روز چند کرت این چنین لطف فرمودند. 

نقل کردند خحواجه علاء احق و الدین طاب مرقده که روزی حضرت خواجه ما 

قدس اللّه روحه بر در دروازهُ گلاباد با جمعی از درویشان نشسته بودند و خلق بسیار به 

فتحآباد می رفتند. خواجه فرمودند درویشی را که در میان آن خلق انبوه آن کمبنه پوش را 
نزدیلل ما بیار. چون حاضر شد ازو پرسیدند که به چه سبب از میان عزلتیان جدا شدة؟ 
گفت: روزی بر کوه ابو قبیس بودم» قطب مارا خالص نام بود و حال چنان بود که هر 
چگاه مارا احتیاج به طعام شدی حاضر می شد. روزی در دست هر یکی از ما کاس 


ی 
صحبت ایشان دور افتادم. چندین فرصت است که به درد فرقت ایشان مبتلا گشته ام و 
هر چند تضرع می کنم» به شرف صحبت ایشان نمی توام رسید. 

نقل کرد یکی از معتقدان حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه که روزی حضرت 
خواجه در حمام بودند و اوایل حال من بود و از جبت آن تا مرا پقون حاصل شود داعیة 
مشاهدهٌ خوارق عادات و کرامات از حضرت خواجه در من می بود در حمام عطش بر 
من غلبه کرد. در آن زمان خحواجه فرمودند مرا که پارة آب سرد بیار. زود از حمام بیرون 
آمدم و قدح پر آب سرد کردم به قصد آنکه به حضرت خواجه برم در خاطر من گذشت . 
که اول من خورم آنگاه قدحی دیگر ازین آب به حضرت خواجه برم آن آب سرد را 
خوردم و قدحی دیگر به حضرت خواجه بردم. فرمودند: چرا آن خاطر را به حود راه 
دادی و آن آب را خوردی؟ اين از کرامات نت رن متا زین 

نقل کردند که حضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه در نسف بودند و فصل زمستان 
بود. خواجه را اتفاق طرف بخارا شد و در آن سفر خواجه محمد نبیره که از فرزندان 
مولانا حافظ الدین کبیر بخاری بود رحمة اللّه علیه در صحبت خواجه بود وآن روز هوا ابر 
بود و درویشان نسف در خواست می کردند که خواجه توقف فرمایند که هوا ابر است؛ 
خواجه توقف نکردند. جمعی عظیم از درویشان در رکاب خحواجه بودند. باران باریدن 
گرفت و هر حظه زیادت می شد. حضرت خواجه اشارت به خواجه محمد کردند که 
بگو تا باران ایستد و خواجه محمد در حضور خواجه آن چنان سخن نمی گفت. خواجه 
فرمودند: من ترا می گویم که بگو ای باران ایست. چرا نمی گویی؟ پس خواجه مضحمد به 
اشارت خواجه گفت که ای باران ایست در لحظهٌ باران ایستاد و هوا گشاده شد و آفتاب 
پیدا گشت. حالی در حاضران ظاهر شد و درویشان نسف که به جپت بدرقه رفته 
بودند» بسیار گریستند و رکاب حضرت خواجه را بوسیدند و باز گشتند. 

نقل کردند شیخ امیر حسین که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در آن باغ 


بودند که این زمان مرقد منور ایشان در آنجاست و امیر برهان الدین فرزند امیر سید کلال 


وم 
علیهما الرحمة به حضرت خواجه پارهةٌ ماهی آورده بود. خواجه به پختن آن ماهی مشغول 
بودند. چون ماهی را در تنور گذاشتند» اتفاقا فصل بهار بود ابری عظیم پیدا شد. 
خواجه اسارت به امیر برهان الدین کردند که بگو: تا باران برین موضع که ماییم نه آید. 
او تضرع کرد و گفت: مرا چه محل آنکه این سخن گوم؟ سخخن من در حد قبول نیست. 
حواجه فرمودند: من ترا می گوم: تو بگو. نفس نگاه دار امیر برهان الدین به ضرورت 
ی خواجه آنچنان گفت. به قدرت المی در آن موضع که حضرت خواجه بودند چند 
قطره بیش نه بارید اما بیرون آن موضع چندان باران بارید که در هر جایی آب جمع آمده 
شده بود» از مطالعةٌ آن حال یقین حاضران در حق حضرت خواجه زیاده گشت. 
نقل کرد دانشمندی که حضرت خواجهٌ ما خواجه بهاء احق و الدین قدس الله 
روحه بکش آمدند اتفاقا نصل بپار بود باران بسیار می بارید چنانکه در فصل بار در 
کش می باشد و حال آنکه در موضعی که ایشان نزول فرمودند خانهُ بود که از سقف او 
آب باران می چکید ایشان فرمودند که ما درین خانه می بایم و آن روز باران به قوت 
می بارید و آب از سقف خانه می چکید. چون قدم شریف ایشان به آن خانه رسید» در 
حال از سقف آن خانه آب از چکیدن ایستاد و در آن فرصت پنج شبانروز پیوسته باران 
بارید و در کش بسیاری از عمارتما و بناها افتاد و از برکات قدم خواجه آب از سقف آن 
خانه نچکید. هر که مشاهدة آن حال کرد به کمال ولایت ایشان اعتراف نمود. 
چنین نماید انظار اولیا آثار. 
نقل کردند که روزی حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه به منزل دوستی رفتدد. 
فصل بهار بود و آن روز باران به قوت می بارید و از سقف خانهٌ او آب می چکید. 
اتفاقا حواجه در آن خانه نزول کردند. آن عزیز صاحب منزل از آن حال نگران خاطر شد» 
خواجه فرمودند که خاطر جمع دار باشد که به واسطه قدم درویشان دیگر آب نچکد 
چون بر لفظ مبارك خواجه آن سخن گذشت دیگر از سقف خانهٌ او آب نچکید و در آن 


چند روز که خواجه در آن خانه بودند» متصل باران می بارید و بسیار خانبا و عمارتما 


تساه۱۵- 
ویران شد روز آحر که خواجه عزیعت سفر کردند و آن عزیز صاحب منزل طعامی ساخته 
بود» در زمانی که در سفرهٌ اهل بیت او نان می نادند آن عزیز گفت در سفره نان بیشتر 
نهید و آن جماعت بکراهت بودند در آن عمل و می گفتند مارا نان کم می ماند آن عزیز 
از عمل جماعت در بار شد. چون سفره را در حضور خواجه باز کرد ازو پرسیدند که 
این نان را حورده می شود؟ بار آن عزیز زیاده شد چون دانست که خحواجه عمل به 
کراهت اهل بیت را دیدند خواجه لطف نودند و فرمودند اگر چه آن جماعت این نان را 
در سفره بکراهت نماده اند و لیکن ما به جبت خاطر تو این نان را می خحوریم پس 
خحواجه از آن نان بخوردند و چون آن عزیز آن سفره را برداشت و نزديك آن جماعت 
بزد» در حیرت شدند از بسیاری نان که در سفره بود. بعده چون خحواجه قدم از آن خحانه 
بیرون نپادند» آب از سقف آن خانه چکیدن گرفت. به مثابةُ که از ناودان آب فرود آیّد 
آن عزیز به حضرت خواجه باز مود که بر لفظ مبارك گذشته بود که دیگر آب نچکد. 
خواجه فرمودند: چنین بود اما بجبت کراهت آن جماعت این حال واقع شد. به ایشان 

بگو اینك سفرهٌ پر از نان و اينك آب چون ناودان! 
نقل کرد درویشی که حضرت حواجهٌ ما قدس الّه روحه از نسف به بخارا می 
رفتند و آفتاب در برج جوزا بود و هوا بغایت گرم بود و جمعی از درویشان در قدم 
ایشان بردند و روز چاشتگاه شده بود. خواجه فرمودند: درازگوشان را بار سازید 
درویشان گفتند: هوا قوی گرم است. خواجه فرمودند: روان می باید شد بی توقف. 
درویشان روان شدند. خواجه روی مبارك به طرف این ضعیف کردند و فرمودند: هوا 
گرم هست؟ من گفتم: بلی» گردن من سوخت. اتفاقا خواجه کلاهی از مد بر سر مبارك 
داشتند و طرف آفتاب را سایه کرده بودند در حال طرف آفتاب را گشادند چنانکه آفتاب 
بر گردن مبارك ایشان می تافت و فرمودند گردن من نیز گوسوز چون حضرت خواجه آن 
چنان کردند ساعتی نگذشت که پارهُ ابر پیدا شد و اندك اندك جمیع آسمان ابر گرفت و 


آن چنان هوای گرم حوش و خحرم شد. خواجه فرمودند:بینم اين زمان چون خحواهد 


بت 
سوعت؟ آن درویشان را حال دیگر شد. 

نقل کرد شیخ حسرو از مولانا عارف روح الّه روحه که گفت: روزی با 
حضرت خواجٌ ما قدس الّه روحه در راهی می رفتیم» فصل زمستان بود و مارا در پای 
موزه و کفش نبود و برفی عظیم آمدن گرفت بغایت در تشویش شدیم. توجه به حدمت 
خواجه کردم و گفتم: این چه حالت است؟ خواجه را صفت عجبی بود به طرف آسمان 
بپیبت نظر کردند. در حظهٌ آن برف ایستاد و هوا قوی خوش شد. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه در غدیوت در منزل 
درویش اسحاق بودند و درویشان بترتیب طعام مشغول بودند و در تنور آتش می کردند 
و زبانهٌ آتش بلند شده بود. در آن حالت حضرت خواجه دست مبارك خود را در تنور 
در آوردند و فرصتی داشتند و بعد از آن بیرون آوردند» به عنایت الپی يك تار موی از 
فسستنه یار لک ایشان متغیر نگشته بود. 

خلیل له با آتش همی گفت « اگر مویی ز من باقیست می سوز 

همه را از مشاهده آن صفت وقت کرمی پیدا شد. 

نقل کرد درویشی که حضرت خحواجة ما قدس الّه روحه که در آن روز که پسر 
ایشان فوت شده بود فرمودند: ما به عنایت حق سبحانه و تعالی بحضرت پیغامبر صلی 
له علیه و علی آله و اصحابه و سلم موافقت کردم پسران ما نیز فوت شدند و فرمودند: 
هر چه بر حضرت پیغامبر صلی الله علیه وآله واصحابه وسلم گذشت. به حسب آنچه 
ارادة اللّه بوده بر ما نیز گذرانیدند و هر سنتی که از پیغامبر صلی الله علیه و علی آله و 
اصحابه و سلم به ما رسید ما به آن عمل کردم و نتیجه و اثر آن در خود مطالعه کردیم تا 
به حدی که به ما رسید که حضرت پیخامبر صلی اللّه علیه وعلی آله واصحابه وسلم با 
صحابه در منزلی بودند» می خواستند که در تنوری نان پزند. حضرت پیخامبر صلی اه 
علیه وعلی آله واصحابه وسلم صحابه را رضوان الّه علییم اجمعین فرمودند: هر کسی 


درین تنور نانی بندند. صحابه چنان کردند وحضرت پیخامبر صلی اللّه علیه و علی آله و 


۱۵۸ 
اصحابه و سلم نیز نانی در آن تنور بستند و سر تنور را استوار کردند. بعد از زمانی نظر 
کردند همه نانبا پخته بود مگر نان حضرت پیغامبر صلی الّه علیه وعلی آله و اصحابه و 
سلم که همچنان خمیر بود. ما نیز بر متابعت حضرت پیغامبر صلی الّه علیه و علی آله و 
اصحابه و سلم همچنین عمل کردم نان همه درویشان پخته شد و نانی که ما بسته بودیم 
جر و3 
نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه به طرفی می رفتند و 
شیخ افیر حسین رحمه ال در قدم ایشان بود به آبی رسیدند خواجه بر زبر پل ایستادند و 
فرمودند؛ امیر حسین وقت فداست خودرا درین آب انداز. شیخ امیر حسین خودرا در آن 
آب انداحت. به اشارت حضرت خواجه و غوطه خورد و حضرت خواجه از پل گذشتند 
و طرف آب فرود آمدند و زمانی دراز بشستند از اصحاب نیز چند کس در 
خحدمت ایشان بودند. آنگاه خحواجه فرمودند؛ امیر حسین از آب بیرون آی. شیخ امیر 
حسین بیرون آمد» همه جامهای او خحشك بود. خواجه ازو پرسیدند: آن ساعت که خود 
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را در آب انداختی چه حال بود؟ شیخ امیر حسین گفت: حالم قوی خوش بود. من در 
خانهُ بودم بغایت با صفا. چون زمانی گذشت آن خانه را دری پیدا شد» حضرت شما 
مرا اشارت فرمودید از آن خانه بیرون آمدم و به حضرت شما رسیدم. 

نقل کرد درویشی که پدر من در غندیوت می بود وملازمت حاکمان آن دیه می 
کرد. حق تبارك و تعالی به عنایت بی علّت مرا به سعادت محبت حضرت خواجه ما 
قدس اللّه روحه مشرف گردانید و به واسطٌ آنکه پدر و مادر من درویشی از درویشان 
ایشان را جفا و ناسزا بسیار گفتند و او از پدر و مافر من غیت آزرزه فا خواجه نیز از 
ایشسان آزرده شدند بلا و حادثه متوجه حال ایشان ند و احوال ایشان ابر گشست و پدر 
من بزحمت سکره مبتلا گشت و به تطویل انجامید تا فرصت چهار ماه تا کار به جایی" 
رسید که اکثر اوقات اورا ملازمت حمام می بایست نود و مدتی مرا با ایشان ملاقات 


نشد. روزی به خدمت خواجه رسیدم» فرمودند: به فلان حمام رفته بودم پدر ترا دیدم آن 


رح 
زمان مرا برو رحم آمد, ترا می عواهد اورا پرسش بکن. من از حضرت خواجه التماس 
کردم که از لطف حضرت شماتوقع آن دارم که از بندگی شما چنان روم که از پرسش 
من آن زحمت او کمتر شود و به جهت این تضرع بسیار کردم. لطف نمودند و فرمودند: 
چون نزديك او رسی اورا بگوی تا این کلمه را بگوید يا غیاث الستغینین اغضی» که 
خحوش خواهد شد بعده باشسارت ایشان نزديك پدر رفتم و سلام حضرت خواجه را 
رسانیدم و گفتم: فرمودند که این کلمه را بگوید که يا غیاث الستغیئین اغشنی. که حوش 
خواهد شد پدر من چون این کلمه را سه بار یا چمهار بار بر زبان راند حق تعالی و تقدس 
اورا از آن زحمت خلاصی داد و زحمت سکره ازو منقطع شد. روز دیگر به طرف 
غدیوت اتفاق رفتن کرد و بر مرکب سوار شد. چون به چپار سو رسیدء حضرت 
خواجه بر در مسجدی نشسته بودند» پدر من از مرکب پیاده شد و شکر لطف توجه 
خاطر شریف ايشان گفت و ذکر صحت خود کرد خواجه مرا فرمودند: پدر را بر مرکب 
سوار گردان پای پدر را گرفتم تا اورا بر مرکب سوار گردانم مرا نگذاشت و گفت اگر 
چه تو فرزند منی» اما ازین جپت. که از حادمان و محبان حضرت خواجهٌ روا نباشد که 
پای من عاصی جافی را بگیری. خواجه فرمودند بگذار تا پای ترا بگیرد پدر من به نیاز 
تمام گفت: فرزند من در حضرت شنما قربی دارد مرا در حضرت شما چرا قرب نیست. 
خواجه فرمودند: به واسطةٌ قرب فرزند ترا اين مقدار قرب باسد که به یمان ازین عالم 
روی و لیکن در غربت و شدت و تتگی خواهی مرد. الق آنچنان که حضرت خحواجه 
فرموده بودند» واقع شد و از ب رکه نفس ایشان به سعادت اعان رفت. حق سبحانه و تعالی 
به لطلف و عنایت خود همه را به سعادت امان ازین عالم فانی به آن عالم باقی برد و 
محبت اولیاء خود را وسیلٌ غفران ایشان گرداناده کنه و کرمه. ۱ 
نقل کردند که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه از غدیوت به طرف باغ ارسلان 
می رفتند چون نزديك به آن دیه رسیدند» ایشان را به مجذوبی ملاقات شد. در موضعی 


با او ببشستند» در آن میان آن مجذوب در حضرت ایشان بی ادیی کرد و سختی بغایت 


- ۱ 

کت که ما۱ ور شتا کر آفلسیس ای خازم کف اجه بیان ععی فرلتل که ابید 
نداشت. مه کر شش دنه ی باق خی ار مظر ق دومع سید نزن 
آن مجذوب در عقب ایشان می رفت پارهُ که رفت» گفت: مرا اجازت فرمایید. خواجه 
فرمودند ترا اجازت است. چند کرت آنچنان واقع شد و او نمی توانست که از قدم ایشان 
باز گشتی, آخر گفت که: یکی از درویشان خودرا فرمایید تا مرا در کنار گیرد. خواجه 
فرمودند اختیار تراست. آن مجذوب گفت: شیخ امیر حسین را فرمایید تا مرا کنار گیرد. 
خواجه اشارت به شیخ امیر حسین کردند و به تعجیل روان شدند. چون شیخ امیر حسین 
اورا کنار گرفت» حالش دیگر گشست و بیفتاد و روح از قالب او بیرون آمد. مسجذوب 
متحیر شد و چون حضرت خواجه مسافتی رفته بودند بر اثر ایضان می دوید چون 
رسید» صورت حال را عرضه کرد. خواجه فرمودند: نيك کرد که مرد ما شاء اللّه کان 
گور و کفن ساز و دفن کن. مجذوب بزاری در آمد و در خواست می کرد که تدییری 
فرمایید. چون در ماندگی مجذوب بسیار شد و خواجه به او هیچ التفات نمی کردند و 
درویشان را فردا فرد التماس کرد که از حضرت خواجه التماس فرمایید تا اين حادثه را دفع 
کنند. خواجه روی به آن مجذوب کردند و گفتند: کسی که خدای مرا جل جلاله و مرا 

افسوس دارد می باید که از عهدهُ مثل اين واقع بیرون آمدن پیش او سل باشد و او 
همچنان تضرع و زاری می کرد. اصحاب بيك کلمه از حضرت خواجه در خواست 
رونت که از هار زک دنو ای هی اد ار از دی رون اس وان زان امسر و 
بیچارگی خودرا دانسته است. خواجه کرم فرمودند و باز گشستند و پای مبارك را از 
کفش بیرون کردند و بر سین سیخ امیر حسین نهادند و روح در قالب او در آمد و 
حرکتی ازو پیدا شد و به حالت اصلیه حود باز گست. خواجه فرمودند: چون نزديك او 
رسیدم سیر کردم روح اورا در اسمان چممارم یافتم. باز گردانیدم و به حقیقت حیات آن 
درویش سبب حیات یه آن جماعت حاضران شد و یقين ایشان به نسبت ولایت 


۱ ۱٩۱ 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه شیخ شادی را فرموده 
بودند که فراحشاخان خودرا بفروش. شیخ شادی امتثال امر عواجه کرد» اما يك 
فراخشاخ سرخ داشت آنرا نفروخته بود. چون حضرت خواجه به غدیوت آمدند» به شیخ 
شادی هیچ التفات نکردند در آن صحبت درویشان غدیوت بسیار بودند. بعد از ساعتی 
حال شیخ شادی دیگر شد و از درون او آواز عظیم می آمد» چنانکه گویی کسی جواز 
می کوبد. حضرت خواجه روی به شیخ شادی کردند و فرمودند: مابه تو هیچ الم نمی 
رسانيی همان فراخشاخ سرخ است که ترا شاخ می زند و آن اواز را حاضران می 
تسش ونیم انم کی کاواس تیان وش رن 
است که ترا شاخ می زند بعده آن درویشان از حضرت خواجه در خواست بسیار کردند 
تا شیخ شادی را بخشیدند و ازو عفو فرمودند و ظمور آن سبب رسوخ عقیدهٌ حاضران 
شد به حضرت خواجه. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در غدیوت بودند و به 
باطن به نسبت یکی شفقت می کردند تا درین طریق در آید. آن کس» سر نباتی به من داد 
که اين را به حضرت خواجه رسان چون به حضرت ایشان رسانیدم آنرا قبول نکردند. 
من آن سر بات را باز به همان کس رسانیدم و قصه را گفتم. آن کس ذکر ولایت ایشان 
کرد و گفت: هر آینه چنین است در آن ساعت که آن سر نبات را من به دست تو به 
حضرت ایشان فرستادم گفته بودم که اگر ایشان را ولایت باشد. اين نبات را قبول نه 
کنند» اما اين زمان ببر که خواهند گرفت من باز آن سر نبات را به حضرت ایشان بردم» 
قبول کردند و مرا فرمودند: نگاه دار. بعده از آن موضع به طرفی رفتند چون پارٌ راه 
رفتند ی ی اه شاک ور 
نزديك آن کس رسان و فرمودند درین سریست سر به مر و این بیت خواندند» نظم: 

سخن سر هر دوست به دوست + حیف باشد به ترجمان گفتن 
من چون آن انار را نزديك آن کس بردم» حالش دیگر شد. گفت که در آن زمان 
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۱۲ 

دوم باره که نبات را به تو دادم در حاطر من این بود که نبات را قبول کنند و اناری 
نزديك من فرستند مرا حقیق شد که حضرت خواجه قوی بزرگ و صاحب کمالند از 
بر که تزسجهاصاط ریت ارفتان دربن خی در شا 

نقل کرد درویشی که روزی یکی از اعوانهٌ بخارا براتی بر قصر عارفان آورد و 
اتفاقا اورا به حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه ملاقات شد» بر ایشان عرض کرد. ایشان 
فرمودند: نزديك مردم دیه بر آن عوان بی ادبی کرد و کمنه پوستینی بود در بر خواجه از 
اشان کمیلهه با وود آن کدی بر آشان ند از آفااید غذیرت رف وت فد کرد 
که به حرم کسی دست درازی کند سرش را بریدند و از رش خحلاص يافتند و هلاك آن 
ظالم واسطه زندگی جمعی شد که از آن بی ادبی بی خبر. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه در غدیوت بر کنار 
جویی بودند درویشی را گفتند که پارةٌ چوب بید بیار تا کفچهُ تراشیم. درخت بیدی 
بود آن درویش از آن پارهٌ چوب برید و به حضرت خواجه آورد عوانی بود در غدیوت» 
بيامد و آن درویش را که چوب بید آورده بود» می زد حواجه فرمودند: اورا گناه نیست» 
این گناه را من کرده ام مرا بزن. آن عوان همچنان آن درویش را می زد و خواجه می 
گفتند: مرا بزن در آن میان به پای چپ لگدی به طرف خواجه انداعت و در آن غضب 
سوار شد در کنار آن جوی مرغزاری بود به جهت مرغی اسب را دوانید از اسب افتاد و 
همان پای که به طرف خواجه بی ادبی کرده بود» در رکاب ماند و آن اسب در آن 
مرغزار می دوید چندانکه پای آن عوان بی ادب خرد بشسکست و در آن ادب آن ظالم بی 
اد هلاک قند و از ان افته‌بسیار کی ۸ات میت خواجه رشید نا 

نقل کرد درویشی که حضرت خواج ما قدس اه روحه بر دروازهٌ کلاباد در 
حجره درویشی بودند. ساعتی گذشت آواز سم مرکبی آمد از طرف فتحاباد می آمد و بر 
در آن حجره ایستاد. خواجه از درون حجره فرمودند: نیکبی شاه در آی که نسبتی که تو 
می طلبی اینجاست. و مقصود اینجا حاصل می شود چون نیکبیشاه در آمد» حواجه 
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فرمودند: استر ترا از پشسته فراجون ما باز گردانيدم دانستیم که تو به طلب حقیقی به 
طرف ترمذ می رفتی گفتیم: بی همتی باشد که طالب ازینجا به ترمذ رود نیکبی شاه 
گفت: چنین بود که می فرمایید چون به پشته فراجون رسیدم استر ایستاد و هر چند 
سعی کردم» قدمی آن طرف ننباد. گفتم: مصلحت آن است که عنان اورا گذارم تا هر 
کدام طرف که خواهد رود. چون گذاشتم فی امحال اين طرف روان شد و به طرف منزل 
هقرفت وتیل ها رایس اهر یی تفه اند سا هر که زور آوا یرو برد 
از آن اشراف ایشان متحیر شد. بعده آن کس از مقبولان شد. 
نقل کرد درویشی که روزی حضرت خواجٌ ما قدس الّه روحه با سیخ امیر 
حسین شفقتی می کردند و عتابی می فرمودند و می گفتند: ترا گفته بودم که فلان زمین 
را هموار می باید کرد تا آب خورد و تو تقصیر کردی و اتفاقا در آن مجلس خحدمت 
مولانا حسام الدین خواجه یوسف و جماعتی از علما که معتقد و محب حضرت خواجة 
ما بودند» حاضر بودند و بعضی از مردم قصر عارفان نیز بودند. درین زمان حسن نامی از 
قصر عارفان در خحواست کرد از خواجه که امیر حسین را بخشید. خواجه اورا فرمودند: 
خاموش باش که من با امیر حسین شفقت می کنم و تو نمی دانی. اين معنی مکرر شد و 
آن حسن هر لحظه در خواست می کرد آخر الامر حضرت خواجه به هیبت متوجه شدند و 
دنه اب لباز کتافت موجه شرهتو دانی مرجال قر میت اتیر تین 
تغیری پیدا شد وسر خودرا مقداری می بر داشت وبر زمین می زد چون جواز گرنج کوبی 
فرصتی گذشست حال چنان بود که حوفی و هیبتی در اهل مجلس پیدا شد و هیچ کس را 
از حاضران طاقت آن نبود که از خواجه التماس عاید. به جهت شیخ امیر حسین. خدمت 
حلافت پناهی خواجه علاء احق و الدین به طرف مولانا حسام الدین خواجه یوسف 
اشبارت فرمودند» ایشان با جمیع علما که بودند بر خاستند و در خواست کردند. خحواجه 
متوجه به خواجه پوسف و آن اکابر شدند و فرمودند: به جبت خاطر شبما امیر حسین را 


بخشیدم و در حظةٌ آن تغیر او ماند و از آن حال به حالت اصلی خود باز گشت. 
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نقل کرد عزیزی که روزی به دریانت لقای حضرت خواجه ما قدس الّه روحه 
شتافتم و نزديك ایشان نشستم. فرمودند از من دور نشین که این زمان نزدیکی نیست و 
به این مقدار که با ما نزديك شدی به‌تو بلایی حواهید رسید. آن عزیز گفت: چون از آن 
منزل از حضرت ایشان بیرون آمدم ظالان مرا گرفتند و مبلغ هزار دینار از من طلب 
داشتند و تشویش بسیار کردند. چندین سعی بایست نود تا به دشسواری نام از ایشسان 
حلاص یافتم و به یاد من آمد اين معنی که بسیار شنیده بودم از درویشان که از حضرت 
خواجه نقل می کردند که می فرمودند: از عنایات البی در حق من این بود که به مجال 
دریافت صحبت این طایفه موفق می شدم و از مجال که می بایست از ایشان دور بودن» 
هم دور می بودم و از اين طايفه بپره کسی می تواند گرفت که شناسنده احوال و اقوال 

ایشان باشد» بت هکت رش زان کاشی یخی اه له 
نقل کرد درویشی که یکباری حضرت خواجه ما قدس الّه روحه در قصر عارفان 
مرا فرمودند که در خانه شست من گندم است. می باید به شسپر بخارا بردن. از آن گندم 
دو من گرفتم و در موضعی گذاشستم. بعد از ساعتی حضرت خواجه آمدند و شیخ امیر 
حسین را فرمودند اين گندم را در جوال کن شیخ امیر حسین به آن مشغول شد و از 
حضرت خواجه پرسید که اين گندم چند من است؟ گفتم: شست من. خواجه فرمودند: 
شست من نیست. این گفتند و به طرف منزل رفتند و #سیخ ابر حسین نیز به کاری 
مشغول شد من متحیر شدم تأمل کردم و با حود گفتم چون دانستند که این گندم شست 
من نیست؛ این را نیز خواهند دانست که من گرفته ام. آن دو من گندم را آوردم و در 
جوال ریختم بعد از زمانی حضرت خواجه آمدند و شیخ امیر حسین را فرمودند که این 
گندم را بر درا زگوش بار ساز و به طرف شمپر بخارا روان شو. درین حال بر لفظ شیخ 
امیر حسین گذشت که این گندم چند من است؟ خواجه فرمودند: شست من. شیخ امیر 
تفن کح کر درو هربخ اوه ی نی وراه یروکد ار سافت قر کید سس 


من نیست و اين زمان می فرمایید که شست من است. حواجه فرمودند» آن ساعت 


تسوا 

شست من نبود و این ساعت شست من هست. 

نقل کردند: خواجه علاء الق و الدین عطر الّه تربته که حضرت خواجه ما قدس 
له روحه در بازار می رفتند یکی را دیدند که کوزهٌ شیرینی دارد و می فروشد حضرت 
حواجه آن کوزه را شکستند حاضران را از آن عمل انکاری در خاطرها گذشت. چون 
تفحص کردند» در آن شیرینی موش مرده يافتند. از آن فراست تعجب کردند و انکار به 
اقاا میتل کیجم 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه بر کنار جویی گذر می 
کردند. کودکی سبویی بر کنار جو نپاده بود. خواجه آن کوزه را شکستند. کود در 
گریه شد. حواجه یکی درویش را فرستادند از بازار بجهت این کودك سبویی بیار 
تفحص کردند کوزهٌ کودك ناپاك بوده است. 

۱ نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در آن باغ بودند که این 
زمان مرقد مطبر ایشان در آنجاست و من با درویش دیگری در حضرت ایشان بودم و 
خواجه تکیه فرموده بودند. ساعتی گذشت» حالت با هیبتی در حواجه پیدا شد آن 
و حواجه بر خاستند و گرد آن حوض می گشتند. بعد از زمانی 
درخت سیبی را در کنار گرفتند. حظٌ برین گذشت وجود مبارك ایشان بزرگ شد 
چندانکه هم باغ از وجود ایشان پر شد و در هر چیزی که نظر می کردم همین وجود 
ایشان را می دیدم. بعده باز دیدم که وجود مبارك ایشان خورد می شد تا آن زمان که از 
وجود ایشان اثری نماند باز دیدم که از وجود ایشان اثری پیدا شد تا چندانکه به همان 
حالت اصلی رسیدند و همان درخت سیب را در کنار گرفته اند و ایستاده به غایت در 
حیرت شدم که این چه احوال است؟ آنگاه خواجه فرمودند که از حضرت عزیزان علیه 
عظائم الغفران همچنین احوال در نقل آمده است. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجه ما قدس اللّه روحه در قصر عارفان بودند و 


روز وقت نماز دیگر بود. موذن تانی ان کفت: درین حال از غدیوت قاصدی امد که 
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خال فلان درویش تو بیمارست و حضرت خواجه را با خال من التفاتی بود به سخن او 
مشضغول بودند که موّذن به اقامت متضورل ‏ کتدنم خواجه نماز دیگر ادا کردند و اوراد 
بخواندند و بر استند و هنوز بر جای نماز بودند که ان له و ان اه راجعون ۰ البقرة: 
) گفتند. نماز خفتن شده بود که از غدیوت کسی آمد که خال تو فوت شد. از آن 
قاصد پرسیده شد که چه وقت فوت شد؟ گفت: وقت نماز دیگر بود. 
نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در قصر عارفان بودند. 
ابراهیم نام درویشی از غدیوت آمد به صحبت خواجه ازو پرسیدند که: پیاده آمدی یا بر 
درا زگوش؟ آن درویش گفت: بعضی راه پیاده آمده ام و بعضی بر درا زگوش. خواجه 
فرمودند اگر ترا محبت ماست چرا پیاده به نزديك ما نیامدی؟ آن درویش در گریه شد. 
در حال حضرت خواجه به دیه باغ ارسلان روان شدند و چون به آن موضع رسیدند» 
اجتماع عظیم شد و درویشان و نیازمندان جمع شدند و صحبتی خوش بود و آن ابراهیم 
غدیوتی در عقب خواجه به باغ ارسلان آمد. بر همان صفت می گریست و زاری می 
کرد و درویشان باغ ارسلان را بر حال او ترحم آمد و به حضرت خواجه آمدند و در 
حواست کردند که ازین درویش ابراهیم عفو فرمایید. خحواجه اورا نزديل خحود طلب 
فرمودند و به او التفات نمودند بیپوش افتاد و اصلا و قطعا ازو نفس بر نمی آمد. آن حلق 
متحیر شدند و اعتقاد ایشان چنان شد که او مرده است. آن مقدار زمانی که آشی پخته 
شود آن درویش ابراهیم بر همان صفت بود در حضرت خواجه. بعده خحواجه دست 
مبارك خود را برو نپادند» از آن صفت بر آمده اما طاقت نشسستن و ایستادن نداشت 
خواجه فرمودند که اورا به غدیوت می باید برد و در خانهٌ که او باشد» کسی از 
درویشان پیش او نه در آید. چون اورا به غدیوت بردند» ضعیفه صاهٌ بود که از محارم 
آن دریش ابراهیم بود چون آن وقاعه اورا شنود نزدیلی او:فر آمند.و,ساععی: پیشنست 
صفت او در آن ضعیفه عکس کرد بیپوش افتاد و زمانی دراز بر آن صفت اند و چون 


به خود آمد آن صفت تام ازو زایل ند و تا مدت يك سال اثر آن صفت در آن ضعیفه 
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باقی بود و حال و کار آن ضعیفه قوی شد و آثار بزرگ ازو مشاهده کرده می شد. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهُ ما قدس له روحه در شپر بخارا بودند و 
سخن در مقام عشق می گفتند و حالتی شگرف در حاضران پیدا شده بوده آن صفت فی 
ال در من عکس کرد و به همان صفت به قصر عارفان رفتم. اتفاقا مرا با یکی و اورا با 
من تعلّق خاطر شد و چون نزديك همدیگر رسیدع در میان من و او دستی پیدا شد» نظر 
کردم دست و آستین حضرت خواجه بود. من زود چشم خود را پوشیدم و به تعجیل نام 
به طرف منزل رفتم. سیخ شادی را دیدم. گفتند: در عقب تو مرا خواجه روان کردند و 
من همین ساعت رسیدم و خواجه چنین فرمودند که متعلقان ترا نیکو محافظت کنند و 
درین معنی مبالغت نمایند تا ما به نزديك تو نخواهیم رسید» این صفت از تو زایل نخواهد 
شد. بعد از اين به هفتٌ چون به حضرت خواجه مرا ملاقات شد. فرمودند: تا دست ما را 
ندیدی» چشم خود را نه پوشیدی, آنگاه حضرت خواجه به اندك التفاتی آن صفت را از 
من زایل کردند. روزی این ضعیف که جمع کنندة این آار و انوار ولایت است» در 
بخارا بود در صحبت درویشان خواجه و ذکر شفقت شیخ به نسست مرید می گذشت 
که تا چه غایت است. عزیزی از جمله درویشان خواجهٌ ما قدس اللّه روحه فرمود که در 
آن موضع که من بودم تا بخارا دوازده فرسنگ راه بود» روزی مرا اتفاق شد که به منزل 
یکی از دوستان روم. چون رسیدم آن دوست در خانهٌ حود نبود. اهل اورا گفتم: 
جامپای مرا می باید شستن و درین حال مرا با او میل حاطر شد و به هیچ نوع مرا طاقت 
آن نشد که خود را از آن میل بازدارم اورا گفتم که در خانه را بر بند همین که او قصد 
کرد که در خانه را بندد» درین حال آواز سم م رکب به گوش من رسید که به تعجیل می 
آمد و نام مرا می گفت که فلان درویش درین خانه هست؟ من قوی در حوف شدم و آن 
ضعیفه نتوانست که خاموش باشد. فی احال جواب داد که درین خانه است به ضرورت 
به حوف تمام من از آن خانه بیرون آمدم. آن سوار گفت که ندمت خواجه ترا می طلبنده 


این زمان از بخارا رسيدند و این م رکب اتتبان است:جون وشیدنده.فی اشال مرا کنبید: 
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اورا طلب و هیچ توقف مکن و برین م رکب سوار شو. آن عزیز گفت: من از آن حال در 
تحیر شدم که میان من و ایشان چندین مسافت استه اگر درین زمان لطف و شقشت 
ایشان مرا در نمی یافت» بر من آن چنان عمل می گذشت خوفی و هیبتی هر چه تمامتر در 
من پیدا شد. به حضرت خواجه رفتم و سلام گفتم. در نظر خلق اظهار نه کردند من زود 
به ترتیب طعام مشغول شدم. چون طعام حاضر شد. لقمهٌ از آن طعام نخوردند و هر حظه 
به هیست در من نظر می کردند. چون خلوت شد. مرا گفتند: اگر من نمی آمدم بر تو چه 
حال می گذشت؟ من قوی خجل شدم. 
نقل کرد درویشی که من روزی در باغی بودم» در موضعی و اتفاقا چنان افتاد که 
مرا با یکی ملاقات شد و با او ميل خاطری شد و خحود را از آن معنی نتوانستم نگاه 
داشتن» قصد او کردم. چون نزديك او رسیدم. حضرت خواجه‌را دیدم که ظاهر شدند 
عصایی در دست مبارك ايشان بود خواستند که آن عصا را بر من زنند چون آن حال را 
مشاهده کردم چشم خودرا پوشیدم و دست بر روی خود نمادم از آن موضع زود به 
طرف منزل رفتم. مدتی نمی توانستم که در چیزی نيك نگاه کنم و از آنجا که من بودم؛ تا 
به بخارا ده روزه راه بود. ۱ 
نقل کرد درویشی که در قصر عارفان درویشان حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه 
پالیز کشته بودند و قوی محل آب دادن بود و اتفاقا وقت بی آبی بود» چنانکه در بخازا 
در اکثر اوقات در بمار می باشد. روزی حضرت خواجه نزديك پالیز آمدند و فرمودند: 
اين پالیز را وقت آب دادن است. من گفتم: آب نیست. خواجه فرمودند: حق تبارك و 
تعالی قادر است که آب دهد تو دهانهٌ آب را راست ساز. پس من زود دهانهٌ پالیز را 
راست کردم و همه شب منتظر می بودم. چون صبح شد آب آمد» پالیز را آب دادم و در 
نزدیکی پالیز پاره سیر و پیاز بود آنرا هم آب دادم. چون تمام شد» آب ایستاد. تصور 
کردم که از طرف بالا آب افتاده است. تفحص کردم بندی که بر کنار جوی کرده 


بودم» دیدم که استوار است. چون بیشتر رفتم در جوی هیچ آب نبود» هر چند مبالغه 
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کردم علامت آنکه درین فرصت نزديك در جوی آب بوده باشد, نبود. متحیر شدم. چون 
به حضرت خواجه رسیدم فرمودند: پالیز را آب دادی؟ گفتم: بلی. گفتند: چون در 
جوی آب نماند» چه کردی؟ گفتم: به طرف بالای جوی رفتم و تفحص بسیار کردم؛ در 

جوی آب نبود و اثر هم نبود. خواجه فرمودند: چون دانستی خاموش باش. 

نقل کرد درویشی که جمعی از درویشان حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در 
قصر عارفان جوی فالیز می کشیدي در آن اثنا من چنین گفتم که شنیده ام یکی از 
درویشان خاندان خواجگان قدست ارواحمم بوده اند همین طریق مریدان ایشان فالیز را 
جوی می کشیده اند. چون طعام حاضر آورده اند» مریدان ایشان گفته اند: خوش بودی 
اگر چند خربزهٌ زامیجی بودی. آن عزیز در آن زمين فالیز در آمده است و خحربزة زامیجی 
بیرون آورده است و پیش آن درویشان گذاشته است. من با درویشان خواجه درین سخن 
بودم که حضرت خواجه رسیدند و گفتند: در چه سخن بودی؟ من خحاموش شدم. از 
درویشان یکی گفت که قصه این بود. خواجه تبسم فرمودند و مارا بسخن مشغول کردند 
و دست مبارك را دراز کردند و از زمين فالیز يك خربزه زامیجی گرفتند و دز آستین 
کردند و به طرف منزل روان شدند و حال آن بود که وقت طعام خوردن درویشان شده 
بوده ما نیز در عقب خواجه روان گشتیم. آن درویشان با من گفتند که مارا بوی خربزه 
زامیجی می آید. راوی که محرم حرم خواجه بود گفت که چون حضرت خواجه به خانه 
قزر آملانته آن قه را یدنه کته این غزیزه زا کبس اراس بظارا آورفه انیت 
چون من در عقب حضرت خواجه به خانة ایشان در آمدم اهل پیت خواجه رحمیما ال 
گفتند: شما این زمان فالیز را جوی می کشید و اينك خربزه زامیجی از شهر بخارا 
آورده اند من حقیقت حال را در خانهٌ ایشان تقریر کردم» حضرت خواجه باز آنرا به 
نوعی از خود نفی کردند. در خانه حواجه چون از حقیقت حال معلوم کردند و امثال اين 
ظهورات را در صحبت شریف بسیار مشاهده کرده بودند» گفتند پیش دوستان حق 


سه ۱۷ سب 
نقل کرد درویشی که روزی خواجهٌ ما قدس اللّه روحه بدیه باغ ارسلان می رفتند 
در راه دهقانی زمین فالیز را شد کار می کرد آن شغل را گذاشت و چند قدمی پیش آمد ۰ 
و بر حضرت خواجه سلام گفت خواجه فرمودند در چه کاری؟ گفت زمين فالیز می 
راع. خواجه پادشاه می باشد که خحربزه نيكك شود خحواجه فرمودند نيك شود برکات 
پامیل: خواجه از آن دهقان در گذشتند و فرمودند وقتی دهقانی زمين را ارزن می کشته 
است سید تا علیه الرحمة برو گذشته است و ازو پرسیده که چه می کاری؟ آن دهقان 
گفته است: ارزن» و لیکن این زمین ارزن نیکو نمی دهد. سید آنا گفته است: آن زمین را 
که ارزن بده. می گویند: چند سال در آن زمين ارزن شده است بی آنکه ارزن کشته 
شدی. ناقل گفت: بعد از آن فرصتی آن دهقان غدیوتی را دیدم سوگند یاد کرد که آن 
سال در آن زمین خربزه نيك شد. آن زمین را تیرماه جو کشتم و بعد از جو ارزن کشتم 
چند سال در آن زمین در وقت جو شدن جو می شد و در وقت ارزن شدن ارزن می شد» 
به واسطةً نفس مبارك خحواجه که گفته بودند ب کات باشد و آن قصّه در آن نواحی 
مشمپور شد و سب عقیدهٌ جماعتی گشست. 
نقل کرد درویشی که روزی نيك روز که از درویشان خواجهٌ ما قدس اللّه روحه 
بود از سوخاری به حضرت ایشان آمد قوی خسته خاطر. خواجه ازو پرسیدند که سبب 
. تغیر و چیست؟ گفت؛ حضین نامی در سوعاری مرا نارای بسیار گفت» از آن مضواش 
نشسدم و لیکن چون به حضرت شمابی ادبی کرد از آن خسته خاطر شدم. خواجه 
فرمودند: تو مشوش مباش» زود باشد که فضیحت دنیا و آحرت شود. درویش نيك روز 
گفت: آن ساعت که حضرت خواجه این سخن گفتند. روز نماز دیگر بود از حدمت 
ایشان به طرف سوخاری رفتم نماز شام ده بود آن حسین را دیدم که در دست طعام 
داشست که نزديك خادم خود به سر زراعت می برد. چون خادم به طعام خوردن مسغول 
شد او به کار خادم مشغول شد در آن حال گرگی بیامد و بر روی او جست و بینی و 


لب اورا بر کند و صورت او بغایت کراشیده قسد و در میان خلق رسوا شد و آن قصه او 
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مشسپوز شد و حسین گرگ گرفته اورا لقب شد. 

نقل کرد درویشی از مولانا نجم الدین دادرك کوفینی روح اللّه روخه که گفت 
روزی حضرت خواجةٌ ما قدس له روحه در نواحی بخارا می رفتند دشتی بود در آنجا 
هفت آهو را دیدیم که به طرفی می رفتند. حضرت خواجه مرا گفتند که بندگان حق 
تمالی را این چنین بوده است که امشال این جانوران نزديك ایشان می آمده اند. تو نیز 
و ین کف ره مرها راو میت و وی راهطا 
حاجت نیست. باين مقدار رم ایشان خواهند آمد. چند قدم رفتیم آن هفت آهو آمدند 
و نزديك ما ایستادند. خواجه مرا گفتند: هر کدام را که خواهی بگیر و من هر چگاه 
قصد می کردم که یکی ازیشان را بگیرم» دیگری می آمد که مرا بگیر. چند کرت این 
چنین واقع شده من متحیر شدم. حضرت خواجه دست مبارك خود بر پشت آن هفت آهو 
رسانیدند و گفتند: ما يافنیم. حاجت نیست. چون از آن هفت آهو گذشتیم و مبلغی راه 
رفتیم هنوز ایستاده بودند و در ما نظر می کردند. 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهُ ما دس الّه روحه در شمپر بخارا در منزل. 
مولانا حسام الدین خواجه یوسف بودند و جمعی از علما و درویشان حاضر بودند و شیخ 
شادی نیز در آن جمع بود مردی بیامد گفت: بر شیخ شادی دعوی دارم. خحواجه 
فرمودند: نيك باشد» علما حاضرند دعوی بگوی. آن مرد گفت: اورا پِ پیش حاکم ولایت 
می برم. خحواجه فرمودند: ما قضیه ترا ب بهتر از حاکم برسیم و تفحص کنیم. آن مدعی: 
نفس خواجه را قبول نکرد. خواجه فرمودند: شادی با او برو» همین ساعت معلوم خواهد 
شد که ترا چون می برد به نزديل حاکم. ب بعضی از درویشان با شیخ شادی موافقت 
کردند و با آن مدعی فرزندان او بودند پیش از آنکه به حاکم رسند» راه گذر ایشان بر 
حمام در آهنین بود. حاضران گفتند: ناگاه آن مدعی در بالا بش آن حمام سر نگون افتاد 
و دز حلق و بینی او از آن آب در آمد. فرزندان را گفت: مرا بگیرند. زود فرزندان اورا از 


آن آب بیرون آوردند» چشم باز کرد و گفت: هیچ کس را با شیخ شادی کاری نیست» 
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اين زخم مرا از تیغ مشایخ رسید. این دو سه کلمه گفت و در ساعتی فوت شد. فرزندان 
به کار او مشغول گشتند و درویشان به حضرت خواجه آمدند و آن قصه را تقریر کردند. 
آن جمع علما حاضر بودنده خواجه توجه به شیخ شادی کردند متبسم و فرمودند: چه 
کارهاست در عالم؟ خواجه یوسف و حاضران از آن نفس حضرت خواجه که فرمودند» 
همين ساعت معلوم خواهد شد که ترا چون می برد تعجب بسیار کردند و سبب مزید 

یقین ایشان شد به حضرت خواجه. 
نقل کردند خواجه علاء الق و الدین نور الّه مرقده که چون طريقهٌ حضرت 
خواجهٌ ما قدس الّه روحه استقامت و پی روی سنت بود اکثر صحبت ایشان با علما بود 
و در وقت ایشان مقدم علما مولانا حسام الدین اصیلی و مولانا حمید الدین شاشی بودند 
رحمة له علپما و حضرت ایشان را با خواجه صحبت بسیار می برند. روزی حضرت 
خواجه به اين فقیر اشارت کردند که پارهٌ با دام بگیر که به دریافت صحبت مولانا حمید 
الدین شاشی می رو و اتفاقا متالانا هار کرد صیرش ایشان بودند» در شرع 
آباد بودند. چون خواجه را با مولانا ملاقات شد خواجه فرمودند که ما در جست و جوی 
شما و شما در گفت و گوی ماء حال دانشمندان که در صحبت مولانا بودند دیگر شد. 
مولانا تواضع بسیار کردند حال آن بوده است که پیش از ملاقات خواجه مولانا 
باصحاب بذ کر خحواجه مشضغول بوده اند. چون مولانا و اصحاب بادام خوردند» خواجه 
پوست بادام را جمع کردند و در موضعی پاکیزه دفن کردند. بعضی از اصحاب مولانا آن 
را انکار کردند مولانا ایشان را منع کردند و فرمودند: انکار منمایید و صبر کنید خواجه 
فرمودند: مخز در حمایت پوست است اگر در پوست خللی می باشد در مغز سرایت می 
کند. اگر در شریعت خللی واقع می شود در طریقت سرایت می کند. مولانا حمید الدین 
تحسین بسیار کردند و شکر گفتند و جمع منکرانرا گفتند: صبر نکردید ایشان اثبات شما 
می کرده اند» با دوستان حق تعالی استاخی نمی باید کرد. خواجه فرمودند: سخن 
خواجگان است که ما خوشه چین علماييم» پس ما اثبات می کنیم که روزی بزرگی از 
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ما سوال کرد که مدتی است که مارا با شما ملاقات می شود و ما در یابنده طریقه شما 
نیستیم در جواب آن بزرگ گفتیم که طريقةٌ ما متابعت سنت است؛ به نسبت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و علی اله و اصحابه و سلم تصدیق ثابت کرده ام و به نسبت عمل 
متابعت علما می نمایيم هر چه ايشان نقل می کنند» از حضرت رسول صلی الله علیه و 
علی آله و اصحابه و سلم ما به نسبت عمل پی روی آن می کنیم. از ابتدا تا اين زمان 

وظیفه ما این است. 

نقل کردند حواجه علاء الق و الدین طابت تریته که اول ظبوری که خدمت 
مولانا حمید الدین رحمة اللّه علیه از حواجهٌ ما دس الّه روحه مشاهده کردند و سبب 
محبت ایشان شد آن بود که چون طریقه پسنديدة ایشان بر همه لایح شده بود بسیاری 
از دانشمندان را به صحبت ایشان میل شدء خاصه خحدمت مولانا حسام الدین حواجه 
یوسف را که به خواجه پیوستند و محب ایشان شد و به واسطً مطالعهٌ احوالی که ایشان 
از حواجه کردند» ترك مدرسه و ترك تدریس در مدرسه کردند و اموال اوقاف را که در 
مذت ملازمت مدرسه گرفته بودند حساب کردند مقدار دوازده هزار دینار شد؛ در صدد 
آن شدند که آنما را بدهند و بسیاری از دانشمندان موافقت ایشان نمودند و ملازمت 
صحبت شریف خواجه می کردند و بعضی اکابر و علماء بخارا این معنی را انکار می 
کردند و می گفتند: نزديك آمده است که مدارس ممجور گردد و رونق و ابپت علم نماند 
و بعضی می گفتند: حدمت مولانا حسام الدین خواجه یوسف. دانشمند صاحب کمالند 
هر آینه متابعت ایشان بی سری نباشد. آخحر روزی در حضرت خواجه بودم که مولانا 
ری یه 0 رای تال ام امیش کون و کارت رات آملیز کنت ره 
مولانا فرمودند که بامداد می خواهیم که صحبت درویشانه دارم. خواجه قبول کردند و 
گفتند: درین طلب سری هست بامداد پگاه بخدمت مولانا متوجه شدند. چون ملاقات 
شد مولانا از سبب تریف حضور سوال کردند» خواجه قصاً طلب را باز نمودند. 


مولانا فرمودند: امثال این سخنان وظیفهٌ من نیست. من نفرموده ام طریقه شما همه را 


۷۵ > 
فرمودند: ما طالب حقیم مهم و مقصود ما آن است که سلوك ما بر جادةً مصطفویه و 
متابعت سنت باشسد و حق از باطل متمیز گردد و حدمت شما مقتدای عصرید حکم 
کتاب از شما می باید گرفت و اخبار رسول صلی الّه علیه و علی اله و اصحابه و سلم 
و آثار صحابه رضوان اه علیپم اجمعین از شما معلوم می باید کرد البته ما طريقهٌ حود 
را بر شما عرض می کنیم» اگر موافق سنت باشد مواظیت نماییم و اگر مخالف باشد» از 
آن رجوع کنیم. چون مولانا کمال جد حضرت خواجه را در باب تمییز حق از باطل 
چه طریقة درویشی باشد که بعضی مدارس بی رونق شده است و ابپت و عظمت علم 
نفانده است و اگر چند وقت برین بگذرد طلبهةٌ علم از افاده و استفاده خواهند باز ماند و 
درین مجموع که آن جمع گفتند» حضرت خواجه خاموش بودند و چون به نسبت روش 
خواجه و درویشان ایشان آن جمع هیچ محل اعتراض نیافتند. سخنان بیرون از جاده 
بسیار گفتند) مولانا در غضب شدند و مولانا خرد را و متابعان اورا منع بلیغ کردند و 
فرمودند؛ این سخنان شسما از طریق صواب بیرون است. بعده خواجه توجه به مولانا 
کردند و فرمودند: حق تعالی و تقدس به عنایت بی علّت درد دين را در باطن ما پیدا کرده 
است» در محلّی که مارا چیزی مشکل می شود به موجب (فُستلوا آهل الذکر ان کنتم 
5 تعلمونْ « اللحل: ۶۳) حق تعالی گفته است: چیزی را که ندانید از اهل دانش پرسید. 
ما نیز عمل می کنیم و رجوع به علما می نماییم و ازیشان سوال می کنیم و به عمل می 
آرم» ازین جبت ملازمت صحبت ایشان می عاییم. این طریقه صواب هست يا نی؟ ما را 
اعلام عایید. مولانا فرمودند. این طربیه یه غایت مسشن استاو بن‌ادم ستخه است و 
بر همه ال اسلام لازم است که مواظبت برین طریقه نمایند. آنگاه خواجه فرمودند: چون 


حدمت خواجه یوسف این داعیه را در ما شناخته اند» گاهی کرم می فرمایند و تشریف 


ی 
حضور ارزانی می دارند و حل مشکلات دینیه فقیران می کنند این روش چگونه است؟ 
مولانا فرمودند قوی روش پسندیده است. آن جمع تمام عاموش شدند و محل مواعذه نمی 
یافتند و اتفاقا حواجه نمدی پوشیده بودند» آن جمع گفتند: اين لباس منبی است. رسول 
صلی اللّه علیه و علی آله و سلم امت را از پوشیدن جامةٌ که سبب نمی رسول الّه صلی 
له علیه و علی اله و اصحابه و سلم عن لبس الشمرتین» باز داشست رسول صلی اه علیه 
و علی آله و اصحابه و سلم امت را از پوشیدن جامهٌ که سبب دو شرت گردد و این نمد 
سبب شهرت است. خحدمت خواجه یوسف در آن مجلس حاضر بودند» فرمودند که اين 
مد از آن نیست. لباسی سبب شرت است که در اعلا مرتبةٌ تکلف باشد که خلق به آن 
4عرل کون وه اه کل مرس ال اس کی به ادن عون تست : حضرت 
خواجه فرسودند: چون اين مد سبب بحث شد. اولی آنست که نپوشیم. فقیری در آن 
جمع حاضر بود آن ند را به او ایثار کردند. بعده منکران گفتند که طريقهٌ بحث این 
درویشان را ما نمی دانیم هم از جنس ایشان یکی را حکم سازم. هر سخنی که در حق 
این درویشان او گوید» سخن همان باشد و چنانکه در عصر هر صاحب دولتی اصحاب 
اقوال و ارباب, احوال را ازو می آورده اند و انکار آنچه بیخواست از آن صاحب دولت 
به ظپور می آمده است» می کرده اند» در وقت خواجه ما نیز ازین طایفه بسیار بودند: 
یرید الجاحدون لیطفوّه + و یأْبی اللّه الا ان یتمه 
(مستفاد از نهم / ۳۲) نظم: 
ما می خواهیم و دیگران می خواهند » تا بخت کرا بود کرا دارد دوست 
لطفی نماند کان صنم خوش لقا نکرد » ما را چه جرم گر کرمش با شما نکرد 

و از آن جماعت در آن مجلس بسیار بودند. اتفاق بر آن کردند که درویشی است از 
فرزندان خواجه اولیاء بزرگ قدس اللّه روحه اورا طلب می باید داشت و درین قضیه 
حکم گردانید تا هر چه او گوید در حق حواجه و درویشان ایشان سخن آن باشد و به 


جبت این معنی آن درویش را حکم می ساختند که دانسته بودند از منکران عالی خواجه 


۱۷۲ 

بود و اتفاقا جمعی را که با آن درویش يك صفته یعنی یکجمت بودند» در انکار خواجه 
به طلب او فرستادند. خواجه در جمیع این احوال خاموش بودند. چون آن درویش بیامد» 
بقهٌ اهل انکار بیکبار مسافتی راه اورا استقبال نمودند و تعظیم و احترام بسیار کردند. 
بعده چون آن درویش به مجلس مولانا رسید و اصحاب تفرقه جمع بنشستند از طريقة 
حضرت خواجهٌ ما از آن درویش سوال کردند. آن درویش گفت: آنچه حق باشد خواهم 
گفتا, پس خزاجه به تضنست:مرلانا و اهل مجلس کزداو گفت: تاه قطتب:الدین وال 

این فقیررا می دانید؟ همه به يك کلمه گفتند: ایشان مقتدای اهل طریقت بودند حصوصا 
اهل انکار که وصف هقرت افو سای رفن رگن کر روزی در حدمت 
ولد و یرم که کیت رک مدمیام انز نسم لاس یاون ارو از 
م رکب پیاده شدند و با والد این ضعیف ملاقات کردند. بعد از حظه والد اشارت به من 
کردند در خانه در فلان موضع سر نباتی است چندین گاه است که آنرا نگاه داشته ام 
بیار من به تعجیل رفتم و آنرا به حضرت والد آوردم. دو قسم کردند يك قسم به ایشان 
دادند و دیگری به من و فرمودند. تو فرزند منی و ایشان نیز فرزند منند و میان ما عقد 
برادری بستند و فرمودند یکدیگررا کنار گیرید. آنگاه والد مرا گفتند: واقف باش که از 
ایشان اسرار و احوال بزرگ خواهد به ظبور آمد پس آن درویش چنین گفت که این زمان 
دم ظپور آن احوال است که والد ما را فرموده بودند اهل انکار بیکبار خجل و شرمسار 
شدند» از آن ظبور حقانیت طريقةٌ حضرت خواجه و سلطان ولایت ایشان به عنایت حق 
تعالی و تقدس بر همه غلبه کرد (قع ی و بطل ما انوا یعون ۰ ففلبوا هتالك و 
انقلبوا صاغرین ۰ ۱۱۹-۱۱۸) آنچه حق بود. ظاهر شد و آنچه منکران می اندیشیدنده 
باطل شد مغلوب و محجوب از آن مجلس باز گشتند. حضرت خواجه خدمت مولانا 
را عذر بسیار خواستند و فرمودند: تصدیع حدمت کردیم و جرمانه آن پیش مولانا بردند. 
مولانا از خواجه در حواست کردند که این طعام می باید که در قدم مبارك پخته شود. 


در حال خواجه با درویشان به ضبط آن اقدام نمودند و مولانا با اصحاب خاصه جمع 


۱۱/۷ 

نشسته بودند» خحواجه ملظ به صحبت مولانای آمدند و ساعتی نزديك درویشان می 
رفتند که به کار پختن طعام مشغول بودند. اتفاقا يك کرتی حواجه به صحبت مولانا 
هد زاو ی هر لیا ده سس ال او یک یاه خحواجه زود به طرف درویشان 
رفتند. مولانا حرد از حود رفت و بیپوش گشت و مولانا و اصحاب به آن مشغول شدند 
و خحاطر مولانا قوی نگران شد اين فقیر را طلب کردند و فرمودند: نزديك است که مولانا 
خرد هلاك گرد می باید به حضرت خواجه باز نمودن من قصه را بر حضرت خواجه 
عرض کردم فرمودند: محل نگرانی خاطر نیست. اما رعایت خاطر مولانا می باید کردن. 
خواجه دست مبارك بر کتف مولانا خرد نادند آن صفت او کمتر شد. به حال خود باز 
آمد» بسیار گریست و عذر بسیار خواست از آن کرده و گفته و از صمیم قلب محب و 
معتقد حضرت خواجه شد و آن چندان انکار و عناد او در ظةٌ باقرار و وداد محیدل شد 
وله آن اتران ق بت مر ناناب یرت را جه معی یار قاری از شش 
محبت خود مولانا در حضور خحواجه چنین می گفتند که چنانکه سپیدی چشم را به 
سیاهی چشم در روشنایی احتیاج است» مرا به شما احتیاج است اول کرتی را که اين 
بندهٌ ضعیف که جمع کننده این کتاب عدة السالکین است. به حضرت خواجه رسیده 
بود در قضر عارفان درین اثنا سخنی فرمودند که در آن وقت ظبور شیخ نجم الدین کبرا 
فیس نله زویعه و تشوا زرم فان پک سم شرا هر یتسه از ی 
رسیده است مولانا شیخ را طلب کرده اند و از شیخ پرسیده که م عرفت الله به چه 
شناعتی خدای را جل جلاله شیخ فرموده اند: عرفت اللّه تعالی بواردات غيبية تعجز عن 
ادراکا العقول الشککة: گفت شناختم خدای را جل جلاله به آن وارداتی که از غیب 
به من می رسد که عاجز است از دریافت آن واردات» عقلها که در شك اندازنده است 
مولانا متحیر شده اند. بعده خواجه فرمودند به این ضعیف که وقتی علمای بخارا نیز به 

مامشغران ت و اسف را فش دنل 
نقل کردند خواجه علاء احق و الدین نور الله روضته که در اوایل ظپور خواجه ما 


ث 


۱۷۸ - ۱ 
قدس اللّه روحه پیش از قصه اجتماع علما و فقراء بخارا واعظی بود در بر بخارا از 
فرزندان بکر فضل بخاری علیه الرحمة اورا نیز ازین پیوستن خواجه یوسف علیه الرحمة 
به حضرت خواجه بغایت دشوار آمده بوده بسیار می گفت که آن درویش سرو پا برهنه 
را علم و دانش نیست. متابعت کردن او چه معنی دارد؟ می باید اورا منع کردن تا به اهل 
علم دیگر صحبت ندارد. روزی اتفاق کرد و به جمعی از یاران خود به طرف قصر 
ارفا شوه ارو مها ور همان رود اجه پوس ی با یی اف طیه یه رت 
حواجه به قصر عارفان آمدند در باغ خانقاه اجتماع عظیم شد. چون از طعام فارغ 
شدند اصحاب آن واعظ را صبر نانده بود تا زودتر به حواجه و درویشان ایشان مشغول 
گردند. درین حال شیخ امیر حسین از در باغ در آمد و سلام گفت. خواجه فرمودند: امیر 
حبین به این طرف بیا. آنگاه گفتند: چند مخالفت امر ما می کنی؟ هر چند ترا یقین 
زیاده می شود خلاف بیشتر می نمایی. شیخ امیر حسین گفتند. مرا چه محلٌ خلاف 
باشد؟ خحواجه فرمودند: ترا گفته بودم که سینهٌ فلان زمين بلند است آنرا می باید هموار 
کرو ها ی ورو وتفرن که شوه ری کشت قانل فنی اهر شین گر چنان 
کرده ام. خواجه جمعی از کبار اصحاب را فرستادند تا از حال آن زمین تفحص نمایند. 
چون درویشان رفتند» آن چنان که خواجه فرموده بودند در سین آن زمين ترب کشته 
نشده بود به واسطهٌ آنکه بلند بو آب نرسیده بود. حضرت خواجه شیخ امیر حسین را 
گفتند: سخن مرا اين چنین می شنوی؟ بهیبت در شیخ امیر حسین نظر کردند» در حال 
حالش دیگر شد افتاد و از گردن او آوازی آمد و روی او به طرف قفا و قفاء او به طرف 
سینه گشست, اتفوال عاضران از مشاهده آن حنال شغیر شندو فرصتی دراز بر آن گلفنت: 
هیچ کس را از حاضران مجال آن نبود که از حضرت خواجه در خواست کند. آخر الامر 
خواجه یوسف و آن واعظ و جمع طلبه بر حاستند و شفاعت بسیار کردند. خواجه در 
حواست ایشانرا قبول کردند و فرمودند: تا دست شیخ امیر حسین را مالیدند روی و قفای 


او به حالت اصلی از امه آن انکان تماطی آن یه اقتار یدنق 


۱۷۹ - 
نقل کرد درویشی که شامی بود و حضرت خواجٌ ما قدس الّه روحه در شسهر 

بخارا در منزل دوستی بودند» شیخ امیر حسین از قصر عارفان بیامد خواجه در روی او 
نظر کردند و فرمودند: امیر حسین بر تو چه رفته است؟ او خحاموش شد. خواجه ازو 
پرسیدند؟ چند سال است که تو در صحبت ما می باشی؟ گفت هفده سال. خواجه 
فرمودند: درین فرصت هر گز از ما سخنی شنودةٌ که آن غیر واقع بوده باشد؟ شیخ امیر 
حسین گفت: نی. خواجه فرمودند: پس چرا آنچه گذشته است نمی گویی؟ او هیچ 
نگفت. خواجه فرمودند: چون تو نمی گویی» من گوم. پس بپیبت گفتند که بر ضعيفة 
من یا دختر من نگران خاطر شدهٌ چون خواجه این سخن گفتند» از گردن شیخ امیر 
حسین آواز آمد و روی او به طرف پشست او شد و قفاء او به طرف سینهُ او گ: ِِِِ 

او به سیاهی می زد. زمانی بسیار بر آن حال بود و شب بیگاه شد و من هرگز پیش ازین 
این حال را مشاهده نکرده بودم از حود رفتم. در آن خانه عزیزی بود او بر حاست و 
التماس کرد. حواجه فرمودند: ای عزیز خاموش باش. طریقه درویشان را تو نمی دانی. در 
صحبت ایشان نبوده نزديك آمده است که راستی را گوید. آنگاه سیخ امیر حسین 
گفت: صورت حال این بود که حضرت خواجه پارهةٌ گوشت و صابون و روغن چراغ 
به من دادند که به قصر عارفان به منزل ما رسان» به این طریق که در خانه را گشای و 
این چیزهارا در تتشو گذار. چون به منزل ایشان رسیدم و به همان طریق آن چیزها را در 
تتشو گذاشتم نظر من بر خواهر خاتون خواجه افتاد. خاطر من میل کرد. حضرت خواجه 
فرمودند: چون می دانی که دید ما از بصیرتی است که حق تعالی و تقدس مارا کرامت 
کرده است در حکم حدیث نبوی که (اتقوا فراسة الوّمن فانه پنظر بنور الله)» چرا مارا 
تشویش می دهی و زود راستی را نمی گویی؟ گفت بد کردم و توبه کردم. عفو فرمایید. 
خواجه دست مبارك خود را بر گردن شیخ امیر حسین نپادند» از گردن او آواز آمد و 
روی او و قفای او به حالت اصلی خود باز گشت و احق مشضاهدة اين احوال سبب 


رسوخ محبت من شد به حضرت خواجه. 


م۱۸ 

نقل کردند: از شیخ شادی که یکباری پارةٌ کرباس به بازار شپر بخارا پردم :و 
فروعتم و آن عدلی را حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه حرج کردند و مرا فرمودند: 
چون به خانه رسیء بگو که ببای کرباس را خواجه خرج کردند. چون من از بازار شمهر 
یت رنه کیوت آسلعی ال هام ارم پرضیته نان کارا شوگ وی شم ار 
میان بسته بودم» گشاده شد و افتاد. آن جماعت خاموش شدند صفت قبض عظیمی در 
من پیدا شد و آرام و قرار از من رفت. بعد از زمانی حضرت خواجه از شسهر بخارا آمدند 
و به آن جماعت خانه گفتند که شادی آمد و با تو گفت که عدلی را بر میان بسته بودم 
گشاده شد و افتاد. این سخن خلاف واقع است من اورا گفته بودم که صورت حال را 
گوی. اکنون این قبض اورا از جهت آن است که بیان واقع نکرده است و بعده لطف 
مودند و اورا از صفت قبض بیرون آوردند و آن شسفقت و تربیت را به جای آوردند. 
حاضران را از آن اشراف و شفقت ایشان حال دیگر شد. ۱ 

نقل کردند که حضرت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه در غدیوت در منزل شیخ شادی 
بودند و با فقیران لطف می کردند. شیخ شادی می خواست که در آن خانه در آید اول 
پای چپ را در خانه نباد خواجه فرمودند شادی از سر غفلت در آمدی بر تو چه گذشته 
است که غافل شدهٌ در خانهٌ که ما باشیم چرا بغفلت می در آیی چرا واقف نمی باشی؟ 
پس از آن خواجه انگشست مسبحةٌ حود را بر زمین نهادند. شیخ شادی سرنگون در تتشو 
افتاد و احوال او دیگر شد و از خود رفت خوفی از مشاهده آن صفت بر حاضران 
مستولی شد در گریه سدند. درین ساعت درویشی از باغ ارسلان آمد و آن حال را دید 
روی بر زمين نماد و تضرع بسیار کرد. خواجه از شیخ شادی عفو فرمودند و گفتند 
یل ان تیه که در مر قطی ی زو در میم وه هو تکار کر فلت ار ابقر 
ننمایم پس من چه شفقت کرده باشم؟. 

نقل کردند که یکباری درویشان در غدیوت در منزل شیخ شادی تتماج می 


۱ 2 

کردند. چون تتماج انداختن تمام کردند حدمت خواجهٌ ما قدس اللّه روحه از قصر عارفان 
رسیدند. قوی بمیبت شیخ شادی را گفتند که سر دیگ را استوار پوش پس روی به آن 
درویشان کردند و فرمودند که این چه عمری است که شما می گذرانید؟ مرا چندین کار 
بود دیدم که شما تتماج را بغفلت می اندازید بتعجیل آمدم آن جماعت که غافل بوده اند 
احوال ایشان دیگر شد و بیخود شدند. شیخ شادی در خنواست کرد. حضرت خواجه 
ازیشان عفو فرمودند و شیخ شادی را گفتند سر دیگ را گشای. شیخ شادی نظر کرد آن 
تتماج, انگور با شده بود و حال آن بود که فصل بپار بود. چنانکه معسبود می بود در 
تاج و رون ده رود و ان واه :ارفا بسیاری از خلی رن 

نقل کردند که روزی از درویشان حضرت خواجةٌ ما قدس له روحه در غدیوت 
در منزل شیخ شادی شیر گرنخ می پختند چون آن طعام را در کاسپا کشیدند و قسمت 
کردند هیچ کس نتوانست که از آن طعام لقمهٌ خورد. همه متحیر شدند و گفتند: حلق ما 
گرفته فسده است؛ امکان خوردن یست؛ هر آینه درین سری خواهد بود. مصلحت آن 
است که اين آنسپا در دیگ باشد و ما منتظر باشیم تا چه به ظهور آید؟ لحظه برین 
گذشت. حضرت خواجه رسیدند و فرمودند: من از قصر عارفان روان شدم شما دیگ بر 
آتش دان نهادید و چون چمار دانگ راه آمدم» آش را از دیگ کشیدید پس از آن حلقمهای 
شمارا گرفتم تا نتوانید آش خوردن آن درویشان به ذوق تمام آش را به خدمت خواجه 
حاضر آوردند و آن روز در آن صحبت احوالی عجب گذشت. 

نقل کرد درویشی که بار اول که حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه به زیارت 
بیت اللّه می رفتند» در خراسان بودند. مکتوبی از آنجا فرستادند و شیخ امیر حسین را از 
بخارا طلب داشتند و اتفاقا من با شیخ امیر حسین به خراسان رفتم. چون به مرو رسیدیم 
خبر گفتند که خدمت خواجهٌ به جانب سرخس رفتند. چون به آن طرف متوجه شدیم و 
نزديك رسیدم» حضرت خواجه مارا استقبال کردند ما در تعجب شدم که حضرت 


خواجه را چگونه معلوم شده است از آمدن ما؟ خواجه فرمودند: دوش دو کرت با من 


۲ات 
گفتند که درویش امیر حسین می رسد اورا استقبال کن. 

نقل کردند خواجه علاء احی و الدین طابت تربته که روزی خدمت خواجه یوسف 
علیه الرحمة از حضرت خواجه ما قدس اللّه روحه السماس نمودند که می باید که قدم 
شریف به باغ این فقیر که در مزار سفیدمون است رسد. خواجه آن التماس ایشان را قبول 
فرمودند و به طرف سفیدمون به آن باغ ایشان با درویضان رفتند و دو روز آنما توقف 
فرمودند. از عنایات البی در روز سوم درویشان را در صحبت خواجه احوالی خوش بود 
و صحبتی بغایت گرم. در آن حال مولانا عارف رسیدند و به صحبت خواجه مشرف 
گشتند. چون زمانی گذشت خواجه از آن باغ بیرون آمدند و در سایهٌ درختی تکیه 
فرمودند و این ضعیف در قدم ایشان بود. بعد از فرصتی خواجه یوسف با بعضی از طلبة 
علم از باغ بیرون آمدنده اما به صحبت خواجه نمی توانستند آمد. چون نزديك ایشان 
رفتم» فرمودند در ما حوفی پیدا شده است از آن جهت نمی توانیم نزديك خواجه آمدن و 
سبب خحوف آن است که بعد از آن که خواجه از باغ به این طرف آمدند» مولانا عاروف 
سختی می گفت. .ظهٌ استماع کلمات او کردیم ثقالتی و قبضی در ما پیدا شد. زود از 
آن مجلس بیرون آمدیم. حوف عظیم بر ما مستولی شده است من قضیه خواجه یوسف را 
بر حضرت خواجه عرض کردم. به باغ در آمدند وقت نماز پیشین شده بود به ماز مشغول 
شدند و مولانا امیر ابوبکر افشنجی را امامت فرمودند. بعد از تکبیر تحریعه فرصتی 
گذشت از مولانا ابوبکر حرکتی پیدا نشد. خواجه اورا از محراب بیرون آوردند و خود 
به امامت مشسغول شدند. هیبتی در آن قوم که به خواجه به نماز ایستاده بودند پیدا شد و 
در هر یکی کیفیتی تصرف کرد که نتوانستند نماز گزاردن مگر يك کس که به خواجه 
نماز گزارد و آن قوم که در آن باغ خواجه یوسف بودند قریب هفتاد تن بودند. هر یکی را 
حالی بود بعضی می گریستند و بعضی در خاك می غلطیدند و بعضی به طرف صحرا می 
رفتند و مولانا امیر ابوبکر عمامه و دراعه را انداخته بود و به هر طرف می دوید و می 


گفت: دلیل من از من رنجیده است و خاك و حاشاك بر سر می کرد و حضرت خواجه 


۳ب ۱ اس 
چون نماز تمام کردند و احوال آن قوم را بر آن صفت مشاهده کردند حال عجبی داشتند. 
از باغ بیرون آمدند و بر بالای ود ایستادند, در آن حال خواجه یوسف می گفتند که 
خوف ما زیاده شد تدبیر این حال چیست؟ آن حال و صفت خواجه یوسف را بر خواجه 
عرض کردم از راه غیرت و اظهار عجز آن قوم گفتند تدبیر ایشان آن است که نزديگ 
مولانا عارف روند به سبب آنکه این احوال اين قومرا از کلام و بیان او پیدا شده است 
اورا می باید پیدا کرد و اتفاقا مولانا به طرفی مختفی شده بود جمعی به طلب مولاا 
عارف رفتند. درین زمان من در حضرت خواجه تضرع نمودم که خاطر خواجه یوسف 
قوی در بار شده است که این قوم از جپت صحبت شریف شما به اين باغ آمده اند و 
این حال ایشان را از بی معرفتی و نادانی واقع شده است. صلاح حال ایشان بر اندك 
التفات حضرت است. حضرت خواجه لطف نودند و به هر یکی از آن قوم التفاتی 
فرمودند و اورا به حال خود باز آوردند اما به مولانا امیر ابوبکر هیچ مشغول نشدند تا آن 
زمان که مولانا عارف آمد. خواجه متوجه به مولانا عارف شدند و فرمودند این عمل که 
تو کردی از باب درویشی است صحبتی کرم یافتی و قومی را دیدی که بغایت متعلّق 
شده اند قصد آن کردی که ایشانرا به طرف خحود جذب کنی. تنور گرم یافتی و خواستی 
که فطیرهای خحام خود را در بندی و فساد کردی» بر تو واجب است که اصلاح حال 
ایشان بکنی. من خود به واسطهً السماس خحدمت خواجه یوسف تدییر کار این قوم غیر 
مولانا امیر ابوبکر کردم. آن زمان که من از باغ بیرون آمدم تو هم صحبت گرم يافته 
بودی و متوجه به اين مولانا امیر ابوبکر شدهٌ و شسرح معارف الپی می کردی» باید که 
اصلاح حال اين مولانا بکنی بزرگی عالم کامل را به سخن از خود ربودهٌ و غیر منتفع 
گردانیده فرزندان او ترا کجا گذراند؟ چون حضرت خواجه این سخنان گفتند و اثر 
هیبت و جلال از ایشان ظاهر می شد مولانا عارف گریان شد و بر خاست و تضرع 
بسیار کرد و گفت: بد کردم و توبه کردم مرا حد این نیست و خحدمت خواجه یوسف بر 


خاستند و شفاعت کردند. خواجه از مولانا عارف عفو فرمودند و حضرت خواجه مولانا 


و۱ 
امیر ابوبکر را التفاوت بسیار نمودند و آن صفت را ازیشان زایل گردانیدند و فرمودند تا 
عمامه بر بستند و دراعه در پوشیدند و مولانا امیر ابوبکر به حال خود باز گشت و 
حضرت خواجه با خواجه یوسف و علما و اکابر و درویشان از باغ مزار سفیدمون به 
طرف شسهر بخارا رفتند. 

نقل کرد عزیزی که روزی حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه در شهر بخارا بر 
درا زگوشی نشسته بودند و اتفاقا درویشی بر راه گذر ایشان بود خواجه چون باو نزديك 
رسیدندء آن درویش در خواست کرد که از دراز گوش فرود آمدن شرط نیست. خحواجه 
فرمودند که: مارا در خاطر نبود که فرود آيیم در خواست حاجت یست. آن درویش در 
هیقف اف نوتاه مرت : حواجه تبسم کردند و بة شت نودند. 
حاضران از آن لطف خواجه تعجب کردند. اتفاقا روز دیگر خواجه به جمعی از درویشان 
به طرف کوفین رفتند و آن درویش را مرض صعبی پیدا شد. بعضی از کسانی که در آن 
روز بی ادبی او به نسبت خواجه حاضر بودند نزديك او رفتند و اورا گفتند سبب مرض 
تو آن سخنان است که به نسبت ایشان آن روز گفتی. علاج تو هم از ایشان خواهد بود 
و آن درویش دام از خواجه یاد می کرد. روزی مرا طلبید و گفت: اگر ایشان نخواهند 
آمد من هلاك خواهم شد. بعد از زمانی که از پیش او بیرون آمدم به طرفی به مسیمی می 
رفتم مرا با حواجه ملاقات شد که همان ساعت از طرف کوفین می آمدند. بر ایشان سلام 
گفتم. از من پرسیدند که حال آن درویش بیمار چون است که این زمان پیش او بودی 
بپتر هست؟ من تعجب کردم. آنگاه گفتم: زحمت قوی دارد منتظر لقای شریف است. 
خواجه به منزل ۳ بالفور به عیادت او رفتند و من نیز در قدم ایشان بودم. آن درویش 
را پرسش کردند و فرمودند: الشافی هو ال خوش خواهی شد مترس نخواهی درین مرض 
شرف ات کت دای انشا آفن یت هو ابر یهاش عواسهر اختتر سار 
حواست و گفت: خاطر شریف شما از من رنجیده باشد؟ من بی ادبی کردم» عضو فرمایید 


تراد پر وین ام ما از بش۶ یله آست و اهر بای ما از تیار پست: آنگاه 


۱۸۵ 

خواجه از پیش آن درویش بیرون آمدند و در آن اثنا فرمودند: ما متابعت روش پیغامبر 
صلی ال علیه و علی آله و اصحابه و سلم می نماييم. دندان مبارك اورا شکستند فرمودند: 
لبم اهد قومی فانپم لا یعلمون. اما گفته اند. مشایخ, تیغ برهنه اند. حلق خود را بر آن 
تیغ می زنند و ایشان خود را بر کسی نمی زنند. از حضسرت عزیزان قدس الّه سره سوال 
کرده اند که می گویند فلان کس را تیغ مشایخ رسید. این سخن چگونه است؟ ایشان 
فرموده اند. آنکه مردست به غیر نمی پردازد و آنکه نامرداست نمی تواند. اما درین راه 

"تیغی است برهنه خلق خود را بر آن می زنند. 
نقل کرد درویشی که ملازم سفر و حضر خواجٌ ما بود قدس الّه روحه که کرت 
دوم که خواجه به عزعت زیارت بیت اللّه به بغداد رسیدند و وقت آن شد که حجاج به 
جبت راه کعبه شتر کرا گيرنده خواجه اصحاب را اشارت فرمودند که هر کسی به 
جپت خود شتری گيرند. آخر یکی شتر لاغر ضعیف ماند که از حجاج هیچ کس آن را 
. العفات و قبول نکرد. حواجه فرمودند که ما این شتر را می گیریم. اصیحاب نگران خاطر 
شدند و به طریق تضرع به حضرت خواجه عرضه داشتند که این شتر قوی لاغرست و بی 
قوت و راه کعبه راهی بغایت دشوارست. خواجه فرمودند: البته ما بر همین شتر خواهیم 
بر نشست. بعده چون در بادیه در آمدند» بسیار از شتران با قوت بر جای ماندند و سقط 
شدند و حضرت خواجه در وقت رفتن به کعبه و در آمدن بر همان شتر ضعیف لاغر 
بودند و حضرت خواجه بسیار می فرمودند که هر که بر ستوری سوار شود باید که بار 
خود را بر ستور نه اندازد و به قدر رعایت حال ستور نماید. از اولیاء اللّه کسانی بوده اند 
که از راه صورت بر ستور نشسته اند» اما از راه معنی بار ایشان بر مر کب نبوده است 
چنانکه از سلطان ابویزید دس اللّه سره منقول است در راه حج همه اهل قافله را از آن 
نقل کرد شیخ امیر حسین که اول سبب محبت و پیوستن من به حضرت خواجه 


‌ 


ما قدس الله روحه آن بود که من در قصر عارفان می بودم در منزل خواجه و من در سن 


۱۸ 
بیست سالگی بودم و کسب من زراعت بود؛ اما همه همت من بر خورد و خواب بود و 
قرآن و آداب و احکام مسلمانی نمی دانستم و گذر حضرت خواجه که به مسجد می 
رفتند» بر در خانةٌ من بود و هر کرت که می گذشتند در من نظر می کردند و تبستم می 
فرمودند؛ تا چند کرت همچنین واقع شد. در من اندوه عظیم پیدا شد که چرا من نماز نمی 
گزارم؟ و کسی واقف این حال من نبود شبی درین اندوه به خواب رفتم. حضرت خواجه 
را دیدم که این بز رگ روشن در دست ایشان بود» در دست من نبادند. خحود را در آن 
آیینه دیدم» هم درین حال بودم که از خواب بیدار شدم. گريُ قوی بر من مستولی شد و 
هر ساغت عی خواستم که نعرٌ بزم. به تکلف بسیار حود را نگاه می داشعم. درین حال 
بودم که خواجه از در خحانه در آمدند و نزديك من نشستند و فرمودند: تورا چه شده 
است؟ من خاموش کردم. خواجه فرمودند که آن کس که آیینه را در دست تو نهاد که 
بود؟ گفتم: حضرت شما. فرمودند: چون دانستی» حاموش باش. گفتند: چرا نماز نمی 
گزاری؟ من گریستم و گفتم: نماز گراردن نمی دام و قرآن نه خوانده ام. حواجه فرمودند: 
ترا تعلیم کنم و هر تربیتی و شفقتی که باید به جای آرم و احق آنچنان که فرمودند: به 
جای آوردند و اول سبب محبّت من این واقعه بود و دام در خدمت ایشان می بودم و 
اافتا ریت که او رید 
نقل کرد شیخ امیر حسین که در آن فرصت که تاراب را عمارت می کردند خلق 
ولایت بخارا قوی در تشویش شده بودند و خاطر شریف حضرت خواجهُ ما قدس الّه 
روحه از جبت تفرقه اهل اسلام در بار شده بود و من در آن وقت از سوخحاری بجپت 
دیوار باغ بر پشست خارسپید می کشیدم. خواجه مرا فرمودند که قدم را به طرف تاراب 
رسان باشسد که مسلمانان خلاص,يابند. به اشسارت خواجه به طرف تاراب رفتم. چون 
نرديك تاراب رسیدم غلبه و شوری در آن خلق دیدم. چون بیشتر رفتم معلوم کردم که 
حکم شده است که خلق باز گردند. در حال مردم از تاراب به طرف شسپر بخارا روان 


گشتند. من نیز با ایشان باز گشتم. روز دیگر به حضرت خواجه آمدم سوال کردند که 
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چرا زود آمدی؟ قصه را گفتم. خواجه فرمودند: کاشکی پیش ازین می رفتی. 

نقل کرد یکی از ساکنان قصر عارفان که شبی حواجة ما قدس الّه روحه در 
مسجد قصر عارفان بودند و جمعی از درویشان حاضر بودند. خواجه متوجه بن شدند و 
نام پدر مرا گفتند و فرمودند: کیست که اورا به نماز حاضر آرد؟ و حال چنان بود که پدر 
من نماز می گزارد. همین که خواجه این سخن فرمودند جمعی را دیدم قوی با هیبت 
سلاحپا از تیغ و دبوس در دست دارند و قصد پدر من می کنند. زود بر خاستم و گفتم: 
من اورا به ماز حاضر گردام. خحواجه فرمودند: دولت و سعادت یابی. من از مسجد 
بیرون آمدم و بتعجیل به طرف خانه رفتم. آن جمع را بدان کیفیت دیدم که در عقب من 
به خانه آمدند. من پدر را گفتم: به نماز می باید رفت. گفت: بلی بروم. اما متا این تین 
کرد. آن جمع را دیدم که قصد او می کنند. من تعجیل کردم و پدر را به وضو ساختن 
مشخول کردم و چشم من در آن جمع بود. پدر من وضو ساخت و به طرف مسجد روان 
شد. من در عقب او می رفتم. چون به کنار حوضی رسیدم که بر در مسجد است حال 
بر من دیگر شد و از حود رفتم. خلق در عقب خواجه نماز حفتن گزاردند و من بر همان 
حال بودم. حضرت خواجه آمدند و به دست مبارك خود دوش مرا مالیدند به حال خود 
آمدم آن واقعه را به پدر حود گفتم. تعجب بسیار کرد و من بعد نماز را ترك نکرد. 

نقل کرد شیخ امیر حسین که در آن فرصت که حضرت خواجه ما قدس ال روحه 
مرا به طرف لشکر گاه امیر بیان به جپت والد خود روان کردند. اتفاقا خواجه در قرشی 
بودند و فصل زمستان بود و هوا بغایت سرد و برف بسیار باریده بود و روز وقت ناز 
پیشین بود. خواجه لطف نمودند و با جمعی از درویشان تا سر راه رفتند و مسخنان بسیار 
به این فقیر گفتند و فرمودند: من در جمیع احوال با تو ام در عالم صورت تو می روی» 
اما در حقیقت من می روم. خاطر جمع دار بی توشه و مرکب و همراه مرا روانه کردند. 
از نظر ایشان چون روان گشتم حال عجیبی داشتم و وقت نماز شام بود که عوقع رسیدم 


که در آنسا دو گنبد بود و در بیرون آن شتران خفته بودند و حدیوندان شتران در گنبد 
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بودند و در آن حال تفج می آمند. ساعتی آنجا نشسستم. سه سوار از عقب من رسیدند در 
لباس و مرکب. یکی از ایشان را آثار امارت پیدا بود برو سلام گفتم. آن امیر ایشان چون 
از م رکب فرود آمد» دست مرا گرفت و با حود در آن گنبد در آورد. چنان معلوم کردم که 
خاطر او به طرف من میل کرده بود. بعده آن جمع پرسیدند: این چه کس است؟ امیر 
ایشان گفت: من اینجا رسیدم او نزدیلک شتران نفسسته بود. آن جمع گفتند: او دزد 
۳۹ ی ‌ ۰ و ‌ ۰ وت 

است. من تبسم کردم و هیچ سخن نگفتم. امیر ایشان از کیفیت احوال از من پرسید. 
گفتم: از طرف بخارا به طرف لشک رگاه امیر بیان می روم. گفتند به چه سبب؟ گفتم: 
من در صحبت عزیزی می باشم که پدر ایشان درین لشکرگاه است و آن عزیز را مانعی 
بود» بنابر آن نيامدند. گفتند: ا گر راشای کون هاگبو راو کسا ۴ 
من گفتم: آن عزیز مرا این چنین فرستاد» مرا اختیاری نیست. یکی از آن جمع مردی بود 
حاجی گفت که آن عزیز که اورا چنین فرستاده است از بندگان دوست حق تعالی است 
او دانسته است و دیده که این درویش در راه با ما همراه خواهد شد. از آن جهت اورا 
بی توشه و مرکب و هم راه فرستاده است. پس از آن امیر آن جماعت مرا رعایت بسیار 
می کرد و حقیقت حال آن جماعت چنان بود که ایشان از ولایت کات مال عظیم به 
نزديك این امیر می بردند. بامداد چون روان شدند. خادمی می داشتند غایب شد. من 
گفتم: خادم شما باشسم. جوالمهای بسیار بود پر از عدلی» چهار تن ازیشان یکی جوال را 
۳ ِ_ , عم ۳ 

می برداشتند و من تنبا یکی جوال را. آن جماعت تعجب می کردند و می گفتند: مگر 
او خضر است. مدت چیل و پنج روز با ایشان رفتم. بعده چنین شنیده شد که لشک رگاه 
امیر در فلان موضع است. چون نرديك رسیدم؛ معلوم شد که آن امییر در لشک رگاه 
لفات به طرف کر کسار به شکار رفته است. آن جماعت به طرف امیر رفتند. من 
گفتم: به طرف لشک رگاه می روم که مرا آن عزیز چنین امر کرده است که زینهار به 
لشکرگاه روی. آن جماعت هر چند سعی کردند» با ایشسان موافقت نکردم و اتفاقا میان 


من و لشک رگاه دو کسوه بود و دریای وخش در همین حال از طرفی دو کس آم‌دند و 
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گفتند: ما نیز به لشکرگاه می روی, مر کبان داشتند مرا بر مر کب نشاندند و از آن دو کوه 
گذرانیدند و شام به منزل خود بردند و حدمت و رعایت بسیار کردند و بامداد مرا بر 
اسب نشاندند و گفتند: چشم حود را پوش چون چشم بر هم زدم مرا از آن دریا 
گذرانیدند. چون به لشک رگاه رسیدم» منزل والد خواجه را معلوم کردم. ایشان نیز به 
شکار رفته بودند. کاروانی یافتم که به طرف ترمذ می رفتندء با ایضان به ترمذ رفتم. بر 
درا زگوشی مرا سوار کرده بودند چون به آب چغان رود رسیده شدء خلقی از اهل 
کاروان در آب افتادند. بسیاری از دراز گوشان ایشانرا آب برد و در گذشتن از آن آب 
جامه و موزهٌ من تر شد» به سبب آنکه درا زگوش من چون نزديك کنار آب رسید. افتاد 
من از دراز‌گوش فرود آمدم. چنین شنیدم که در آن حال بر کنار آن آب جمعی از بخارا 
بودند و مرا بر آن حال دیده و گمان برده اند که مرا آب برد. در بخارا در حضرت 
خواجه گفته اند که امیر حسین را آب برد. خواجه فرموده اند: اگر او در آب افتد یا در 
آنش عاقبت سلامت به نزديكك من خواهد رسید. چون به ترمذ رسیدیم» هر کسی متفرق 
شدند. من به طرف بازار سه سوی ترمذ رفتم و در موضعی نشستم. هوا بغایت سرد بود 
و نماز دیگر و شام بر من قضا شده بود. بار عظیم داشتم. در خاطر آمد که مرا درین شمر 
آثنایی نیست درین حال درویشی آمد و دست مرا گرفت. درین حال دیدم که اورا 
محبت من پیدا شد و مرا به طرف منزل خود برد» جایی قوی با روح و صفا بود. چمار 
کس در آن منزل بودند. زود جامةٌ مرا کشیدند و موزه مرا به کارد شکافتند و حشسك 
کردند و طعام حاضر آوردند. چون فارغ شدیم مرا گفتند: می باید که نماز خفتن را تو 
امامت کنی هر چند عذر گفتم» قبول نکردند. بعد از آن وضو ساختم و نماز دیگر و شام 
را قضا کردم و از خفتن را بضرورت امامت کردم. آن درویش و آن جمع بسیار 
گریستند. بعده از حال من پرسیدند. قصه را با ایشان تقریر کردم تعجب بسیار کردند» 
بعد از نماز بامداد از آن درویش اجازت طلبیدم که به طرف چمهار سوی ترمذ روم و لیکن 


باز خواهم آمد ان شاء الّهتعالی. زمانی بر دوکانی نشستم» جوانی ترك را دیدم درازبالا» 


ی 
پوستین پوشیده که قرص بزرگی در کنار من ناد و در من نظر کرد. من نیز آن نان را 
بوسیدم. مسجدی بود در آن نرديك در آنجا در آمدم و بسیار گریستم و اندکی از آن نان 

خوردم و چون از آن مسجد بیرون آمدم یکی را دیدم که بر مرکب سوار ایستاده است. 
در خحاطر من آمد که ازین سوار از آن حاکم بخارا که پدر خواجه در ملازمت او می 
باشند پرسم. نزديك او رفتم و برو سلام کردم و ازو پرسیدم. آن سوار گفت: آن جماعت 
که از کات آمدند» خبر شما را به پدر شیخ شسما رسانیدند و پدر شیخ ما قوی منتظر 
می باشند و من از جمله خادمان حاکم بخارا ام. بعد دو روز خواهم به طرف لشکرگاه 
رفت و منزل من درین ترمذ فلان جای است. خاطرم تسکین یافت. آنگاه به طرف منزل 
آن درویش رفتم و قصه عبر پدر خواجه را گفتم. او تعجب کرد و گفت: در رفتن شما 
به طرف چارسو حکمتی بوده است. بعد از دو روز به آن قاصد حاکم بخارا به طرف 
لشک رگاه رفتم و حدمت پدر خواجه را دریافتم و سلام خواجه را رسانیدم. از من 
پرسیدند که فرزندم بهاء الدین چه گفت؟ گفتم: چنین فرمودند که می باید آنچه در دست 
ایشان است بگیرند و به این طرف بیایند و اگر نه آیند لشسکر گاه بر افتد آیند. پدر خواجه 
گفتند: این چه سخنپاست که فرزند من می گوید؟ مرا این امیر به عمل به بخارا خواهد 
فرستادن و این مقدار عدلی به من خواهد رسید. آنگاه مرا نرديك حاکم بخارا بردند. من 
سلام خواجه را رسانیدم بعده در خدمت ایشان می بودم. معلوم کردم آن حاکم بخارا و 
ملازمان او نماز نمی گزاردند. ایشانرا امر معروف کردم. جمله به نماز در آمدند و من مودْن 
بودم مقدار دویست کس نماز می گزاردند و چون طریقهُ خواجهٌ ما اين بود که در لقمه و 
حرقه احتیاط بسیار می کردند من از طعام اين حاکم و هر که در ملازمت او بود نمی 
خوردم. کسب من آن بود که بر کنار دریا نشسسته بودم و هیزم جمع می کردم و می 
فروختم و قوت خود می ساختم و هر گاه مرا با پدر خواجه ملاقات می شد ایشان را می 
گفتم که حضرت خواجه مشتاق و منتظر شمایند. اصلا پدر خواجه به اي سخن من 


لفات نمی کردند و مدت پنج ماه و پانزده روز شده بود که من از حضرت خواجه 
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مفارقت نوده بودم و شوق من به حضرت ایشان از حد گذشته بود. روزی بغایت 
محزون در گوشهُ نشسته بودم. بعضی از ملازمان و مقربان آن حاکم بخارا که با من میل 
حاطری می داشتند نزديك من آمدند و گفتند: چنین شنیده ایم که اين امیر روزگار را که 
این حاکم بخارا در ملازمت اوست خصمی پیدا شده است چه می گویی مارا مصلحت 
چیست پیش او توقف تنماییم یا به طرفی سر خود گیرم پیش از آنکه فتنه و کارزار شود؟ 
من گفتم: اجه و چون آن جماعت بسیار احاح کردند که مارا بر 
سخن تو اعتماد است» از آن جپت که تو فرستادةٌ حضرت خواجهٌ مارا اعلام می باید 
کرد بر زبان من گذشت که آن حصم بر این امیر غالب خواهد آمد. آن جمع ازین سخن 
متفیر شدند و گفتند: اين امیر را شست هزار سوار جزار است و آن خحصم اورا ده هزار 
مرد بیش نیست. من گفتم: اگر حکم خحدای تعالی این باشد که آن لشکر اندك غالب آید» 
شما چه می گوید؟ ایشان گفتند: چه توان گفت: در حال رفتند و قصه را با حاکم 
بخارا گفتند که: موّذن چنین گفت نقل کردند که او لحظةٌ خاموش شد و بعد آن گفت او 
حرد سال است و اورا علم نیست و رمل نیست. به سخن او نمی توان آزین امیر روی 
گردانیدن. آخر الامر چنان شد آن لشکر اندك نزديك آمد. من پدر خواجه را گفتم که به 
کناره گوشه بیرون می باید شد. بعده هردو لشکر مقابل شدند و آن لشکر اندك غالب آمد 
و آن امیر با شست هزار سپاه را هزعت کرد. بعده حاکم بخارا را دیدم» کمنه عدی در 
خود پیچیده بود. مرا دید گفت: سخن ترا نشنیدم. پس از آن پدر خواجه با چند کس 
دیگر سلامت بودند و پدر خواجه می گفت: به کابل می روم که سه هزار دینار عدلی 
دارم. من گفتم: چنین مگویید. به چشم خود دیدید که لشک رگاه اين امیبر در طرفة العینی 
بر افتاد. خواجه منتظر شمایند اکنون نیز نباید که فسادی واقع شود و پدر خواجه به این 
سخنان هیچ اتفات نمی کرد و می خواست که به طرف کابل عزیعت کند که روز دیگر 
حاکم آن موضم که ما در آن جا بودیم آمد و مرکبان و چیزهای پدر خواجه را و از آن 
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شدند» من پدر خواجه و آن کسان را گفتم که از بررکهٌ ولایت خواجه این چیزهای شما 
حاصل شود به طرف بخارا بی توقّف می روید. همه گفتند: خلاف نکنیم و به طرف 
بخارا بی توقف روان گردم. من زود نزديك آن امیر که غالب آمده بود» رفتم و گفتم: 
حاکم فلان موضع چنین ظلمی کرد. آن امیر حکم کرد که هر چه از شما گرفته اند بدهند 
و قاصدی را نامزد کرد برای آن معنی آن قاصد اموال را از آن کسان گرفت و به پدر 
خواجه و آن کسان سپارش نمود. آن امیر پدر خواجه را گفت: دو سه روز توقف نمایید. 
بعده اتفاقا کاروانی از طرف هندوستان رسید. آن امیر پدر خحواجه را با آن کسان به اهل 
کاروان سپارش غود که ایشان را تا نزديك بخارا رسانید. چون به در آهنین رسیدیم» نیم 
روز بود. من مر کب پدر خواجه را بر کنار آبی علف می داشتم؛ ناگاه در خاطر من 
خوفی پیدا شد. زود جامه و موزه در پوشیدی نظر کردم دزدان آمده بودند» اهل کاروان 
را از آن حال واقف کردم بعده چون پدر خواجه به قرشی رسیدند والده حضرت خواجه 
در قرشی بودند. پدر خواجه آنجا توقف نمودند» طاقت من از اشتیاق لقای مباركك خواجه 
طاق شده بود. زود ازیشان اجازت طلبیدم و به طرف بخارا روانه شدم. وقت توت و 
زردالو بود و هوای قوی گرم بود اما به ذوق دریافت لقای شریف ایشان خوش حال می 
رفتم. چون به سعادت نظر مبارك خواجه مرف گشستم ذوق آنرا نمایتی نبود بعده از 
احوال والد و والده پرسیدند فرمودند: احوالی که در رفتن و آمدن بر تو گذشته است تو 
بیان می کنی يا من؟ گفتم: همه بر حضرت شما روشن است. فرمودند: شام اول که 
بدان دو گنبد رسیدی و در پیش آن شتران نشسستی. ساعتی را از عقب تو آن امیر آمد و 
اورا با تو میل خاطر شد و تو با او در آن گنبد در آمدی و آن جماعت ترا بدزدی نسبت 
کردند و تو تبسم کردی و از احوال تو پرسیدند و آن مرد حاجی آن سخن گفت و آخر 
کار ترا تعظیم کردند و بامداد که غلام ایشان گریخت و تو تسا آن جوال عدلی را 
برداشتی و ترا گفتند که مگر او عحضر است. آن زمان تو نبودی» من بودم. فرمودند: 


چون به نزديك آن دو کوه رسیدی و آن سواران ترا از آن دو کوه گذرانیدند و بعد از آن . 
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ترا به منزل خود بردند و شب خدمت کردند و بامداد ترا بر اسب نشاندند و گفتند: چشم 
خودرا پوش و از آن دریای وحش گذرانیدند آن زمان ما با تو بودیم. فرمودند: چون بر 
. درا زگوش نشستی و در چفان رود در آمدی و درا زگوشان اهل کاروان را آب برد و 
درا زگوش تو نزديك به کنار آب در آب افتاد و تو فرود آمدی و جامه و موزه تو تر شد و 
آن یار بخاری که ترا بدان حال دید تصور کرد که ترا آب برد نزديك ما آمد و آن خبر 
گفت ما اورا گفتیم: اگر در آب افتد یا در آتش نزديك ما او سلامت خواهد آمد و چون 
برادر و آن خبر را شنید» بیامد که برادر من بسبب فرستادن شما در آب رفت. خونبهای 
اورا دهید. ما اورا گفتیم: اگر امیر حسین سلامت نیاید» هر چه تو طلبی بدهیم. فرمودند: 
چون در ترمذ در آمدی و به سر سه سو رسیدی در خاطر تو گذشت که درین سر مرا 
آشنایی نیست حق تعالی به فضل و کرم حود آن درویش را نزديك تو رسانید, تا ترا به 
منزل حود برد و آش پخت و ترا امامت نماز حفتن فرمودند و آن قوم بسیار گریستند و 
فرمودند: بامداد که به طرف چپار سوی ترمذ رفتی و آن ترك پوستین پوشیده» نان 
بزرگ در کنار تو نپاد و به گوشة چشم در تو نظر کرد هیچ می دانی که او که بود؟ 
من گفتم نه می دام. حواجه فرمودند: او حضر بود و در خاطر تو آمد که آن سوار از 
حاکم بخاراست و از پدر من بر دارد ازو پرسیدی و چون سلام مرا به پدر من 
رسانیدی و سخن مرا گفتی» پدر من گفت: این چه سخنمباست که فرزند من می گوید؟ 
مرا این امیر به بخارا خواهد فرستادن و اين مقدار عدلی به من خواهد رسید. فرمودند: 
چون ملازمان حاکم بخارا آمدند و از تو احوال آن دو لسکر پرسیدند» تو گفتی: این امیر 
شما مغلوب خواهد شدن. چون پدر من عزعت رفتن کابل کرد و سخن ترا نشنید» روز 
دیگر حاکم شپر صفا چیزهای اورا و آن کسان را که با او بودند گرفت و تو با ایشان آن 
قرارها کردی و نزديك آن امیر غالب رفتی و قصة ظلم آن حاکم شپر صفا را عرضه 
داشتی و چیزهای ایشان با ایشان رسید. فرمودند: ذر آن زمان که تو بر در آهتین بر کناز 


جوی م رکب پدر مرا علف می داشتی و در خاطر تو حوفی پیدا شدء آن خحوف را در 


«۳ 
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خاطر تو من انداخته بودم. تمامی آن احوال را که در آن راه بر من گذشته بود» همه را 
بیان فرمودند. مرا حقیق شد که آنچه در زمان روان کردن فرمودند که تو نمی روی» من 
می روم» حقیقت بوده است و مشاهدة آن احوال اسباب یقین من شد به حضرت ایشان. 

نقل کرد درویشی که سبب مخبت من به حضرت خواجٌ ما قدس اللّه روحه این 
بود که من در تاکن می بودم و به جمعی از درویشان خواجه که در آنجا می بودند 
مصاحب می بودم و از طریق کسب گاه گاه به قدر حال حود خدمتی می کردم و در 
صحبت آن درویشان از فضایل و شمایل خواجه بسیار می شنیدم. مرا میل خاطر تمام به 
دریافت صحبت شریف خواجه پیدا شد و از برکت ایشان در میان آن درویشان صفتهای 
پسندیده بسیار بود. روزی به جپت کفایت ممم یکی از آن درویشان که به منزل او رفته 
بودم و متوجه به حضرت خواجه بودم» بعد از محظةٌ طعام حاضر آوردند» در آن زمان 
صورت خواجه در نظر من آمد و آوازی بگوش من آمد که ترا به حراسان می باید آمد. 
صفتی در من پیدا شد آن طعام را نخوردم؛ به طرف سمرقند متوجه شدم که از آنجا به 
طرف کش روم. به خدمت مولانا جلال الدین خالدی به واسطه آنکه از درویشان شنوده 
بودم که مولانا به خواجه صحبت بسیار داشته اند و در میان ایشان محرمیتبای بسیار 
شده است. چون به کش به منزل مولانا رسیدم پیش از ملاقات به مولانا موجه شدم تا 
باشد که از طرف ایشان طلبی پیدا شود. ساعتی گذشت جماعتی از اعه از منزل مولانا 
بیرون آمدند و بعد ایشان مولانا مرا طلب کردند. چون ملاقات کرده شد. مرا عذر بسیار 
خواستند و گفتند که از زمان آمدن تو مارا خبر شد اما حواستیم که در صحبت خلوت 
ترا بينیم. من قصله خودرا عرض کردم و بسیار گریستم و از مولانا نظری و التفاتی التماس . 
نمودم. مولانا فرمودند: اگر دام که مقصود تو از من کفایت می شود و من تقصیر کنم " 
قوی نامسلمان باشم. این مطلوب تو از حدمت خواجه بهاء الدین قدس اللّه روحه کفایت 
می شود و از فضایل و کمالات ایشان بسیار ذکر کردند و گفتند: همه خلق نگران حال 


می باشند و حال نگران خدمت خواجه است و مرا فرمودند زود می باید که به حدمت 
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ایشان متوجه گردی و به بعضی از احوال و واقعات که در راه خراسان مرا پیش خواهد 
آمد اشارت کردند. بر فور از حدمت مولانا به طرف نسف روان شدم و از آنجا به طرف 
حواجه خیران متوجه شدم و در کشتی نشستم. چون پارة رفتیم نماز پیشین شد بانگ نماز 
گفتم آن جمع که در کشتی بودند» به استعداد وضو هیچ مشغول نشدند. خاطر من نگران 
شد. ایشان را نصیحت کردم هم قبول نکردند. مرا از صحبت ایشان نفور شد و حال بر 
من تنگ شد. خواستم که حودرا در آب اندازم» قدم از کشتی بیرون نهادم و به برکة 
توجه به حضرت خواجه بر روی آب روان شدم. آن جمع که در کشتی بودند چون آن 
حالت را مشاهده کردند» گریان شدند و گفتند: بد کردم توبه کردم هر حقی که تو 
رسانی ما به آن عمل کنیم. در خواست آن است که به کشتی در آیی. بعده به کشتی در 

آمدم و نماز پیشین را به آن جمع به جماعت گزاردم و چون بقلعهٌ آمو رسیدم. در آنجا 

احوالی عجب گذشت. بعد از آن به راه مرویگانه متوجه به حضرت خواجه شدم. چون ۱ 
به ریگ رباط شیر شتر رسیدم» کاروانی مرا پیش آمد و گفتند اين ریگ مرو قوی است 
ترا شیاه فافش هت ور ان ادن رایع طرش زیت کاس 
که طرف دست چپ بیابان زردك است و پایانی ندارد. و هم هلاك است. ون ازیشان 
گذشتم گفتم: نزديك خواجه می روم و طالب راه حقم مرا چه خطر باشد؟ قاصد به 
طرف بیابان زردك روان شدم. پارهٌ راه رفتم» به خود آمدم. معلوم کردم که گرسنه ام و 
اشتهاء طعام دارم در خاطرم گذشت که اگر اینجا به اين صفت طعامی بودی» در دیگی 
سنگین و سفرةٌ نان و سبزی خوش بودی. نظر کردم دیدم طعامی به همان صفت در 
همان دیگ با سفرءٌ نان در سايةٌ تودهٌ ریگی است. چون آن حال را مشاهده کردم حال 
بر من دیگر شد. بسیار گریستم و گفتم: ای کر علی الاطلاق هر که ترا طلبد؛ هر چه 
اورا باید» حاصل است. من چرا از تو غیر ترا طلبم؟ اين گفتم» کشش من زیاده شد. آن 
طعام را بر همان حال گذاشتم و روی در آن ریگستان آوردم و روان شدم چون پارةٌ راه 


رفتم رم آهو پیش آمد. چون مرا دیدند» از من رمیدند. بر حاطر من گذشت که اگر این 


- ۱۵ 

طلنب مسق استنو ترجه به خست خواجه فرشت است ام بای کاین ارات اه 
من نگریزند. در حال به طرف من آمدند و خودرا در من می ماليدند. باز حال بر من دیگر 
شد» بسیار گریستم و مستغرق توجه ایشان روان شدم. آحر الامر چون به ما خان رسیدم» 
احوالی شسگرف از ب رکه توجه به حضرت خواجه ظاهر شد. پس از آن موضم به طرف 
سرخس روان شدم» چون نزديك رسیدم بر حاطر من گذشت که هیچ منزلی و دیاری از 
دوستی از دوستان حق تعالی خالی نمی باشسد. توجه کردم و گفتم: تا اجازت آن صاحب 
دولت نشود. درین شمر نه در آیم و اتفاقا دو درویش از مرو با من همراه شده بودند. حظه 
گذشت آن دو درویش گفتند: اينك دادوی دیوانه آمد. دیوانةٌ ای ملك اوست. چون 
نزديك رسید. اورا استقبال کردم و سلام گفتم. عليك گفت. و بعد از آن گفت: حوش 
آمدی درویش ترکستانی و مرا در کنار گرفت و گردةٌ بیرون آورد و دونیم کرد نیمه را با 
من داد و گفت: نیمه اين ملك را با تو دادم در آی. چون به سرخس در آمدم و به چهار 
سو رسیدم یکی را دیدم که کودکان سنگ می زدند. ازو پرسیدم گفتند: این دیوانه را 
چپار وادار می گویند. او نیز دیوانه است. بر خاطر من گذشت که ازو نیز اجازت درین 
شپر در آمدن طلبم. در آن حال که کودکان اورا سنگ می زدند» گفت: درویش 
ترکستانی سخن همان است که داد وی دیوانه ترا گفت. بعد از آن معلوم کردم که مرا 
میل طعام شده است. با خود گفتم که درین شهر هر آینه از درویشان حضرت خواجه 
کسی باشد می باشد که من لقم اول از دست آن درویش خورم. درین سخن بودم که 
سقائی آمد و مرا گفت که من از خادمان حضرت خواجه ام مرا به منزل حود برد و سه 
نوع طعام پیش من آورد و گفت: حضرت خواجه به هرات رفته اند تا ایشان بیایند» منزل 
تو این است و من خادم تو ام. چون روزی چند شد. خبر رسید که حضرت خواجه 
آمدند. فی احال با آن درویش به دریافت خواجه بیرون آمدیم. اتفاقا حضرت خواجه بر 
م رکبی سوار بودند و علق بسیار در کاب میمون ایشان بودند که به طرف مزار چپل 


دختران می رفتند. از بسیاری مردم نتوانستم که به حضرت ایشان ملاقات کنم. بر خاطر 
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من گذشت که خواجه بهاءالدین به خلق مشغول بوده است و من مدتی مشقت کشیدم و 
آمدم و او با من هیچ التفاتی نکرد. مرا تدبیر کار ود می باید کرد همین که این سخنان 
بر حاطر من گذشت. خواجه از مرکب پیاده شدند و از میان آن خلق بسیار نزديك من 
آمدند و فرمودند: حوش آمدی درویش تاتکنی تو این ساعت که اینجا رسیدی مارا معلوم 
شد. اما خواستیم که در خلوت ترا ببینیم و به تو مشفول گردم» اما چون نزديك شد که 
به واسطً این خاطر عملای خود را و اشارات آن صاحب دولتان را حبطه گردانی؛ به 
ضرورت تون شیم نم مقدار بایست با تو مشغول شدن و چون حضرت خواجه از آن 
مزار مراجعت فرمودند و به منزلی که بود نزول کردند و انبوهی خلق کم شد و خلوت 
گست, مرا نزديك خود طلب فرمودند و گفتند: در چه کاری؟ هر چه بر تو گذشته است 
از آن روزی که در تاتکن در منزل فلان درویش ما بودی» به جهت کفایت مم» او و ترا 
آن جذبه پیدا شد تا این زمان از همه مارا اعلام کرده اند و همه آن احوال که ترا پیدا شد 
از واسطه توجه به ما بود و از آن ماستء آن روز که تو در صحبت مولانا جلال الاین 
خالدی بودی و ایشان آن الطاف فرمودند من در آن مجلس حاضر بودم و آن اشارات که 
ایشان کردند از همه من واقفم و آن زمان که قدم بر آب نهادی و روان شدی» بر روی 
آب ملاح تو من بودم و آن احوال که از تو در قلعهٌ آمو ظبور کرد از توجه ما بود و آن 
طعام که در ریگ رباط شیر شتر دیدی آن طعام را من حاضر کرده بودم و آن رمهٌ آهو که 
نرديك تو آمدند» چوپان ايشان من بودم و قصةٌ داد وی دیوانه و چبار وادار و سقا را نیز 
فرمودند. بعده فرمودند: این حال که اين زمان در تست اين نیز از سبب توجه ماست و 
آن ماست؛ اگر خواهيم گیري و اگر خواهیم گذارم. گفتند: واقف باش که خواهم گرفت 
لحظاٌ گذشت. دیدم که از آن حال هیچ نماند و من تام خالی شدم. خواجه فرمودند: می 
خواهی که باز با تو دهم؟ گفتم: بلی. در حظهٌ دیدم که آن حال مرا با من ایثار کردند 
چند کرت این چنین واقع شد و من متحیر بودم که به چه کیفیت این حال را می گیرند؟ 
خواجه فرمودند که من متصرفم اگر می خواهم می دهم و اگر می خواهم» می گیرم و این 
حال ترا به جذبه پیدا شده است» از آن جبت محل تصرف است و حالی که به متابعت 


۱۹۸ 

و سلوك حاصل می بود هر صاحب تصرفی آن را نمی تواند تصرف نمود. درین اثنا حالی 
بزرگ مشاهده کردم مرا رقتی پیدا شدء بسیار گریستم. خواجه فرمودند: چرا می گریی؟ 
گفتم: من چندین گاه در تاریکی بوده ام. خواجه فرمودند چنین مگو آنچه پیش ازین 
معلوم کرده بودی آن نیز حق بوده اما آنچه اين زمان مشاهده کردی از آن بزر کترست به 
واسطةٌ اين ترا احوال گذشته چنان می نماید. بعد آن مرا گفتند: این حال را می خواهی یا 
گذشته را؟ من گفتم: اين را می خواهم. خواجه فرمودند: این معنی بی متابعت میسر نمی 
شود. گفتم: قبول کردم که انچه اشارت حضرت باشد به جای آرم. فرمودند: مرگ 

نوت مبارك باد. 
نقل کرد همین درویش که چون حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه از سرحس به 
ماحان آمدند درویشانی که در حضرت ایشان بودند هر کسی را خدمتی می فرمودند. 
روزی فقاعی بود در جوار حضرت خواجه اورا گفت که هیچ کاری داری؟ ترا کسی 
بدهیم که بی مزد کار کند آن فنقاعی گفت: مسبمی دارم که یخدان را می باید که از 
خاشاك و خحاك پاك سازم. فقوت امه بر تتفوووشی ایا او هرا و 
که شما هردو یخدان فقاعی را پاك سازید و حضرت خواجه فقاعی را گفتند: ایشان را 
کار فرمای اما به يك شرط که تو ایشان را هیچ طعام ندهی. به اشارت خواجه ما هردو 
به کار یخدان مشغضول شدم و اتفاقا آن روز باد سخت بود. مشقت بسیار دیدیم در آن 
کار چندان حرکت کردیم که طاقت ما طاق شد. فقاعی را بر حال ما رحم آمد» در گریه 
شد. گفت: می دام که شما گرسنه شده اید اما از لاف امر خواجه قوی می ترسم. آحر 
گفت که امید دارم از کرم خواجه که اين بی ادبی را بخشند چیزی به من داد و مرا به 
بازار فرستاد که طعامی بیار. من چون به بازار رسیدم نزديك دوکان نان فروش رفتم 
در حوف بودم از طرف حضرت خواجه اگر چه از آنما تا منزل خواجه مسافتی راه بود. 
زود در دکان نان فروش در آمدم و نان گرفتم و به حوف تمام از دو کان او بیرون می آمدم 
که درین حال از طرف قفای من گریبان مرا کسی گرفت. نظر کردم خواجه بودند. نان 


را از من گرفتند و فرمودند: با من اين نقشها میسر نمی شود. طبانچة بر گردن من زدند و 


- ۱۹۹ - 
فرمودند: به غیر از من کسی دیگر شمارا نمی تواند طعام داد گرسنه می باید کار کرد. به 
حوف و اندوه تمام به طرف یخدان رفتم و قصه را باز مودم و باز به کار مشفول شدع و 
به هر طریق که بود تا نماز دیگر کار کردیم ضعف و بی طاقتی به نبایت رسید. باز آن 
فقاعی گفت: به بازار برو باشد که اين بار توانی طعام آورد به وف بسیار به طرف 
بازار روان شدم و با خود گفتم. آن ساعت که حضرت خواجه در مسجد در آیند» به نماز 
دیگر گزاردن در آن زمان نان بگیرم» زیرا منزل ایشان مقابل بازار بود. چون حواجه به 
مسجد در آمدند زود از نان فروش نان گرفتم و به راه چهار سو به طرف یخدان بتعجیل 
روان شدم. چزن به چپار سو رسیدم. حضرت خواجه پیش راه مرا گرفتند و نان را از 
می گرفتند و فرمودند: با بپاءالدین اين تدییرات پیش نمی رود. به طرف یخدان رفتم و 
حال را گفتم. بعده با درویش اسماعیل مقرر کردم که می باید گریخت. هر چند 
کوشيدي, آن نیز میسّر نشد و به واسط آن اختیارات در صحبت شریف خواجه راه نمی 
يافتیم. آخر الامر پدر حضرت خواجه را شفیع ساختیم تا ما را شفاعت کردند تا به 

صحبت خواجه توانستیم رسید. 

نقل کرد همین درویش که حضرت خواجةٌ ما قدس الّه روحه مرا با درویش 
اسماعیل درماخان بهیزم آوردن فرستادند و دو درا زگوش با دادند یکی درا زگوش خواجه 
بود. چون هیزم را بر درا ززگوش بار کردم. در راه از دراز گوش خواجه هیزم افتاد. 
اسماعیل در غضب شد و چنان که عادت عوام خلق است که در حال غضب بر خدیوند 
چبارپا دشنام می دهند» ازو چنان سخنی صادر شد. من اورا گفتم که ای مسکین اين 
چه سخن بود که درین محل از تو صادر گشت آن درویش در گریه شد و بر سر و روی 
خود بسیار طپانچه زد و قوی در بار شد. چون نزديك ماخان رسیدیم حضرت خواجه 
مسافتی راه ما را پیش آمدند و به هیبت گفتند آن هیزم ناپاك را ازین درازگوش ما بیفکن 
که آن هیزم سوختن را نمی شاید هیزم که کسی به جمپت ما آرد و غضب کند و آن چنان 
ناسزا گوید سوختن آن هیزم روا نیست در آوان طلب من در بخارا بودم و خدمت سید 


امیر کلال علیه الرحمة و الرضوان در نسف بودند» مرا داعیه پیدا شد که به خدمت امیر 


و ۴ مت 

روم. از بخارا بتعجیل روان شدم چون به خدمت امیر رسیدم فرمودند: فرزند بماء الدین 
خوش آمدی» ی مدتی است که به جبت خمدان هیزم دروده شده است 
کسی نیست که هیزم را نزديك خحمدان آرد و حال آنکه هیزم خار مغیلان بود بر پشت 
برهنه آن هیزم را به عمدان می آوردم و دام شکر می گفتم و اینجا ناسزا می گویند و 
غضب می کنند. چند روز آن درویش غدیوتی قبض و بار عظیم کشید و کارش تنگ شد 
تا پدر خواجه التماس عفو نکردند حضرت خواجه از آن درویش عفو نفرمودند و اورا در 
صحبت شریف خود راه ِِ 

نقل کردند خواجهُ علاء احق و الدین عطر اللّه تربته که در اوایل که من به حضرت 
خواجه ما قدس اللّه روحه پیوستم و به قبول ایشان مشرف گشتم صفت محبّت ایشان در 
من چنان اثر کرده بود که قرار و آرام از من رفته بود و حظهٌ بی صحبت شریف ایشان 


ی توانستم بود. روزی حضرت ايشان متوجه به من شىدند و فرمودند: تو مرا دوست می 


داوس ینت٩‏ گت آیمشلوه قارب این آقتن تج نات واه رو؟ مر حضرت 
شمارا دوست می دارم. خواجه فرمودند: ساعتی ساکن باش تا حال ترا معلوم گردد. 
چون زمانی گذشت نظر کردم در وجود من از مخبت حضرت ایشان هیج باقی نماند» 
خحواجه فرمودند: اکنون ترا معلوم شد که محبت از طرف من بوده است؟ 

اگر از جانب معشوق نباشد میلی » طلب عاشق بیچاره به جایی نرسد 
اگر محبوب حقیقی نقاب قبول از روی (یحبهم ۰ الائدة: 421 نگشودی» کرا زهرهٌ آن 
بودی که قدم در سرا پردهٌ (و یحو (همان سوره و آیه) نهادی؟ 

نقل کرد درویشی که حضرت خواجهٌ ما قدس الله روحه بر بامی بودند و جمعی 
از درویشان در حضرت ایشان دنل ی بغارش خوش بود. حضرت خحواجه توجه 
به اصحاب کردند و فرمودند: شمامرا پیدا کرده اید یا من شمارا؟ درویشان مجموع 
گفتند: ما ثسمارا پیدا کرده ایم. حواجه فرمودند: چون حال چنین است. مرا پیدا سازید. 
خواجه این سخن گفتند و از نظر اصحاب غایب شدند. هر چند اصحاب که بر آن بام 


بودند خواجه را طلب کردند نیافتند. همه متحیر شدند. بعده دانستند که حال چیست از 


ی 
آن سخن خود استغفار کردند و گفتند: حق اینست که خدمت شما ما را پیدا کرده اید» 
اگر جاذبةً لطف شما نبودی» کرا طاقت آن بودی که در صحبت قبول شما راه یافتی؟ 
اصیحاب چون آن عذر گفتند بعده حضرت خواجه را دیدند که بر همان موضع که پیش 
از آن بودنده نشسته اند. جمیع درویشان متحیر شدند و آن معنی سبب رسوخ محبت 
قیال تب بجع نیش اجه 

نقل کرد همین درویش که سبب محبت من به حضرت خواجه ما قذس الّه روحه 
این بود که من از صغانیان در صفر سن به طرف بلده فاخرة بخارا رفته بودم و ملازمت 
علما می نمودم. در آن انا مرا داعیهٌ پیدا شد که به زبارت بیت ال روم. چون به آن 
سعادت مشرف گشتم باز ببخارا آمدم و حال آن بود که نفس من قوی طاغی شده بود و 
خود بین و نزديك بود که حال دیگر شود و سر به شقاوت کشد. در چنین حال در من 
جاذبة پیدا دسد و "یی اختیار مرا به صمحبت شریف خوانجه رسائید. چون به آن حضرت 
1 حواجه مرا نزديك خحود کشیدند و 
طبانچهٌ بر گردن من زدند. حال من دیگر شد. در آن حالت ناله از من پیدا شد خحواجه 
بانگ بر من زدند که خاموش باش چه جای ناله است که اگر اين نالا از تو پیدا نمی شد. 
کار تو در همین يك صحبت تمام می شد و چون خاموش نکردی از حال خود براستی از 
.. نمای و بگوی که خود را چون می بینی؟ گفتم: وجود خود را این زمان چون مبرزی می 
بینم پر از نجاست که به هر طرف ازو نجاست و پلیدی می رود. حضرت خواجه سوگند 
یاد کردند که راست می گوید. صفت و حال او چنین است. بعد از آن روی به اصحاب 
و تفت کرد میت ماش رمسله ی مان از دیا ی رنت: 

نقل کرد یکی از درویشان حضرت خواجةٌ ما دس اللّه روحه که روزی مرا داعبة 
دریافت صحبت شریف خواجه پیدا شد از تاتکن به طرف بخارا متوجه شدم و در آن 
حال ضعيفهً من چند درمی ن داد که اين را به حضرت خواجه می باید رسانید. هر چند 
ازو پرسیدم که به چه سبب می فرستی؟ سخنی نگفت. . چون به بخارا رسیدم و به 


صحبت خواجه مشرّف شدم آن درسپا را در حضرت خواجه ظاهر کردم. تبسم کردند و 


۲ 

فرمودند: ازین چند درم بوی فرزند می آید. امید است که حق سبحانه و تعالی ترا پسری 
کرامت کند. بعده از ب رکه دعای خواجه اللّه تعالی مرا پسری داد. در آن زمان که ناقل اين 
قصهٌ را بايین ضعیف تقریر می کردء آن پسر او در آن مجلس حاضر بود. 

نقل کردند که حضرت خواجهٌ ما قدس الّه روحه بسیار می فرمودند که صحبت 
اولیاء اللّه نعمتی بغایت بزرگ است. 

آتکس که بیافت دولتی یافت عظیم » آنکس که نيافت درد نایافت بس است 

و سبب دورماندن ازین نعمت قصورست که بر روندهٌ راه می گذرد. در آن 
ی ایب عخیش میرک اییطار) رقت بر خریافی کیت فرزیف شرت 
خواجه وظیفةٌ اصحاب ایشان چنان بود که به قدر امکان نماز را در صحبت حضرت 
خواجه در مسجد جماعت ایشان می گزاردند» خاصه نماز بامداد را. روزی آن وظیفه 
ازین فقیر فوت شد و به آن سعادت مشرف نشدم که نماز بامداد را در آن جماعت پر ب رکه 
حضرت ایشان گزارم. در بار دم و در آن حال متوجه ایشان شنم و آن نماز بامداد را 
خواستم که در راه مسجد ایشان گزارم رکعت اول را نیز نتوانستم با جماعت ادا کردن. 
آن بار زیاده شد بعده بتعجیل روان شدم که چون حضرت خواجه از مسجد بیرون آیند» 
بر ایشان سلام گوع و اين دولت از من فوت نشود و مترصد اين معنی می بودم. چون بر 
حضرت ایشان سلام کردم جواب فرمودند و آهسته در گوش من گفتند که هر چگاه بر 
کسی قصوری می گذرد از صحبت دوستان حق تعالی و تقدس دور می ماند. از آن 
سخن حضرت ایشان اند. و بار من زیاده از آن شد. بر همان حال می بودم. چون نماز 
پیشین شد حضرت خواجه با اصحاب به منزل دوستی رفتند و این ضعیف را نزديك خود 
نشاندند و آنگاه فرمودند: از حضرت عزیزان علیه رحمة الرحمن پرسیده اند که مسبوق 
به قضاء مسبوقانه چه وقت برخیزد؟ ایشان فرموده اند: بپیش از وقت صبح تا نماز 
جماعت ازو فوت نشود. 

کی کار اف هن حضرت 


خواجه ما قدس الله روحه آمدم حضرت ایشان در آن باغ بودند که اين زمان مرقد منور 


بت ۳ ۲ 

ایشان در آنحاست. در فضایل اولیاء اللّه بسیار سخنان گفتند و آنگاه فنرمودند: خوابگاه 
ما اینجا خواهد بود و اشارت به موضعی کردند که مرقد مطبر ایشان حالیا بر آنجاست و 

این اشارت پیش از نقل حضرت ایشان به مدتی بود. 
که یک رای تسیا شرت سین و وی 
این حدیث را می خوانده اند که (الوت راحة الْومن). درین حدیث صحیح تأویل آنست 
که موت وسیلاً راحت لقای حق است جل لقاژه چنانچه در حدیث آمده است که لا 
راحة للمژمن دون لقاء اللّه تعالی»» یعنی مومن را غیر از لقای حق تعالی و تقدس راحتی 
نیست به جبت آنکه وصول به دولت لقای الهی جل انعامه در زندان دنیا با بقاء حجاب 
بدن مکن نیست. به دلیل (الدنیا سجن المن)» لا جرم به این راحت مشرف شدن را 
سابِقَهٌُ چشیدن موت بایست چنانکه در حدیث وارد شده است که و الوت دون اللقاء 
منقول است حضرت خواجه موت را بسیار یاد می کردند حصوصا در آنحر حیات و می 
گفتند: دوستان رفتند. آن عالم بغایت خوش است و بعده طبقات خواجگان را قدس اه 
ارواحهم ذکر می کردند و در همان نزديك رحلت نودند. در آن حدیث صحیح که 
عايشه رضی اللّه عنها طریق زندگانی و احوال حضرت پیغامبر را صلی الّه علیه و علی 
آله و اصحابه و سلم روایت می کند مذکور است: (يا عا ثشة اخوانی من اولی العزم و 
الرسل قد صبروا علی ما هو اشد من هذا فهضوا علی حالهم فقدموا علی ربهم فا کرم 
مآبهم و اجزل وابهم) الی قوله روما من شیٌ احب الی من اللحوق باخلائی و اخوانی) 
قالت عائشة و الّه ما استکمل بعد ذلك جمعة حتی قبضه الله تعالی عايشه روایت می کند 
رضی له عنها که حضرت رسول صلی له علیه و علی آله و اصحابه و سلم هرگ طعام 
سیر نخورد. من در خواست کردم پیفامبر گفت: صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و 
سلم ای عایشه!: دوستان و برادران من از اولو العزم و رسولان بدرستی که بر سختر آزین 
کارها صبر کردند و بر آن حال خود ازین دنیا گذشتند و به حضرت پروردگار شان 
رسیدند. پس ثواب بزرگ و باز گشت نيك ایشان را کرامت کرد و هیچ چیز دوستر 


نیست به من از پیوستن با دوستان و برادران خود عايشه رضی الله عنبا گفت: بعد ازین 


رت 
يك هفتة تمام رسول صلی الّه علیه و علی آله و اصحابه و سلم در دنیا نبود ازین عالم به 
جوار لطف حق تعالی و تقدس نقل فرمود. 

نقل کردند از حدمت ب رکه الزمان قطب عزلتیان القدوس عبد الوهاب که گفت: 
چون حضرت خواجة ما را دفن فرمودند از طرف روی مبارك ایشان: به حکم: (القبر 
روضة من ریاض اجنة)» دریچه از جنت در قبر منور ایشان گشاده شد و دو حور در 
آمدند و سلام کردند و گفتند: ما از آن سماييم: از آن وقت که حضرت کریم علی 
الاطلاق جلّت الطافه مارا آفریده است منتظر خدمت شمایيم. حضرت خواجه فرمودند: 
از بت مق ,شبسانه وال عیدیستی: که تایه دیدار ی ینوی چ‌گر ناه 
او جلْ جلاله مشرّف نگردم و جمیع آن کسانرا که به من پیوسته اند و کلم حقی که از 
من شنوده اند و بآن عمل کرده اند» شفاعت نکنم به هیچ چیز و به هیچ کس اصلا 
مشغول نگردم. 

نقل کرد دانشمندی که در آن وقت که حضرت خواجهٌ ما قدس ال روحه از 
دار فنا به دار بقا رحلت فرمودند من در ولایت کش بودم. چون آن خبر به من رسید 
قوی شکسته خاطر شدم. ی 
خحواجه را به خواب دیدم که اين آیت می خوانند: ان مات و فل انقلبتم علی 
عَابکم , آل عمران: ۶ ۱4) و می گویند: زید بن حارثه گفته است: چون از آن خواب 
بیدار گستم اشارت حضرت خواجه را فهم کردم که به سیب روحائیت با همه فقیران 
که با ایشان متوجه می بوده اند اين زمان نیز عنایت خواهند فرمود اما آنچه فرمودند که 
زید بن حارثه گفته است آنرا معلوم نه کردم. در همان نزديك حضرت خواجه را به 
خواب دیدم فرمودند: قال زید بن حارثة: الدین واحد و دایم آن اشارت حضرت خواجه 
در خاطر من می بود. اين حواب دلیل حقانیت حضرت ایشان است که در حیات و 
مات بندگان حضرت حق را جل جلاله دلالت براه راست می کنند و آنچه می نمایند از 
کتاب و سنت و آثار صحابه رضوان اللّه علیمیم و سیر سلف صالح است قدس ال روحه 


و افاض علینا من بر کاته. 


رل سور ود رحیم ی ا کر 
قاغف غبي وارخمتي با رخ الراحمین 1 شللمّا واحقني نب 1 
اغفر ی ولباني ها باه ات ۳4 ولخدادي رجَدان وَلأناني 


رمرم م م لم 


با ولر وب آخواین ی رلاغمَامي وغماي رای الا سا ذي عَبد 
اغکیم الارزامي لس لمات الاخیاء مهم رالانوات «رحمة ۵ 
تغل هم جع جمَعین» برَخمعت يا ارخم الرّاحمین ام له زب الالمین 
وان الامتقفار 
اسْفر 1 العظیم اُذي ۹ ل 1 هر اي الوم توب له 


جناب حسین حلمي ایشیق «رحمة الّه علیه» ناشر نشریات (حقیقت کناب آوی) 
بودهء در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب أُوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست و چهار کتاب 
فارسی وسه کتاب آردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتااییکه 
ازین کتاهای مذکور به زبانمای فرانسوی, آلانیء انگلیسی» روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. 7 
از طرف (حقیقت کناب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق «رجة ال 
علیه», یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ایشان سید 
عبداشکیم ارواسی که در علوم دینی عالم متبحرء در معرفتهای تصوف نیز کال 
ومکمل بود صاحب کرامات وخوارق می باشد. رسالة مآب حسین حلمی ایشیق 
«رحة ال علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۵ (۸ شعبان ۱۲ را به روز 
٩( ۰۰۱/۱۰۷۲۰‏ شعبان 0۱4۲۲ وصل می کند از دنیا رحلت نوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد. مدفون گردیده است. 


اجاء الکتب الفارسية التي نشرقا مکنبة اخقيقة 
اسماء الکتب عدد صفحاقا 


حم 


- مکتوبات امام ربان (دفتر اول) ... 
- مکتویات امام ربايي (دفتر دوم و سوم) .... 

- منتخبات از مکتوبات امام ربایی... ۳ 
منتخبات کنیا مصوییة وه ملد ۳ ۳ ترجه ۳ 


مس مهم 


ِ 
1 


- مکاتیب شریفه رحضرت عبدائ دملوی) ویلیه احد التالد ویلیهما نامهای خالد بغدادی ... 
- در العارف (ملفو ظات حضرت عبد الله دهلوي) [ 
۰ - رد وهایي و یلیه سیف الابرار السلول علی الفجار ... 
۱ - الاصول الاربعة ی تردید الوهابية ی ی او تاه تساه مرگ یه وه 
۲ - زبدة القامات (بر کات اهدیق .. تا 5 
۱۳ تاج السه ۱ انش ای یه ای یا رید 


۶ - میزان آلوازین يٍ امر الدین (در رد نصاری) 2[ 
۵ - مقامات مظهرية و یلیه هو الغی..... 9[ 
۱۹ - مناهج العباد ال العاد و 0 اسلا 1 


۷ - تحفه ای عشریه (عبد العزیز دهلوي) ... 
۸ - العتمد ی العتقد (رساله توربشی) ... ی که 
٩ ۱‏ - حقوق الاسلام ویلیه تا تک لوتی ولتبور.. و را 
۰ - مسموعات قاضی مد زاهد از حضرت عبید ال احرار ی 
۱ - ترغیب الصلاه... 

۲ - آئیس لین و علّة السالکین... 
۳ - شواهد اللبوة 1 

۲ - عمدة القامات یه وی و برع که و شا هر یدیم که هی 


الکتب العربية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية 


۱٩۲ الدار ج السنية ی الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهابية النجدیة......‎ ٩ 
عقائد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي‎ - ۲ 
ویلیه احکام سی ۳ سعادت ویلیهما دکر ائمه از تذکرة الاولیاء‎ 
۲۱ 6 ات اسان (اردی) ۳ اب حجر ۳ وی وگو ایس‎ ۵ ِ 


اسماء الکتب العربية الي نشرقا مکتبة احقيقة 
اسماء الکتب عدد صفحاما 


ها سب تحت جح بح یت سح 


۱ - جزء عم من الفرآن الکرم... ۱ ِ ۳۳ 
يم راد موی سار عفر ول ۰ 
۳ - حاشية شیخ زاده غلی تفسیر الفاضی البیضاوی (اجزء الثان)...... هی :)۱ 
۶ - حاشبة شیخ زاده علی تفسبر القاضی البیضاوی (اطزء العالت) تن 1۲ 
و ی توت 3 
٩‏ - المان والاسلام ویلیه السلفیود .... اه ی ۱۹ 
۷ - نخبة اللالي لشرح بدء الامالي.... ِ ۳ ۱۹۳۰ 
- احديقة الندية شرح الطريقة دی كٍِ الارن) 3 


7 

ویلیهما العفائد النسفية ویلبها حقیق الرابطة... 

۰ - فناوی الرمین برحف ندوة امین ویلبه الدرة الضیند..... 

۱ - هدية الهدیین وبلبه التنبی الفادیان ویلیهما اطماعة التبلیغی........ 

۱۲ اف علطم وم عن لم نکام ها رب 
وبلیها نبذة مس تفسیر روح رت 

۱۳ > السعیات مر تاکتویات تلامام ربا 

۶ - مختصر (الْنحفة الائ عشریذ) . "" 

7 5 ۱۰ 


ویلیهما الاسالیب البديعة ویلیها احجج القطعية ورسالة رد روافف‌سسسسسسست ۲۸۸ 
۰ - حلاصة التحفیق ی یبان حکم التفلید والتلفیق ویلیه احلیقة ات۳۹۸ 
۷ - النحة الوهبية في رد الوهابية ویلیه اشد اطهاد 

ویلیهما الرد علی محمود الالوسي ویلبها کشف النور... مه ۱۹۲ 


۱ ۱ 

4 - نا ای الوا ال ریت اب ادلی سبط 

۰ - تطهیر الفواد ویلیه شفاء السفام... : 

0 ۱ ۱ 
وبلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابید... ۳ 

- بل ین نع السلف الصاین وله اتود الدریة ولیهما ها لقن 1 

۳ - خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد احرام (من اجحزء الناني) وبلیه ارشاد اشباری 


ی حذیر السلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من.الفتاوی احديثية ۳۷/۹ 
۶ - التوسل بالتي وبالصا ین ویلیه التوسل للشبخ محمد عبد الفیوم القادري. ۱۳۳۹۰ 
۵ - الدرر السنبة ق الرد علی الوهايية وبلبه نور البفین في مبحث التلقین ی( 


۹ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزبغ والضلال ویلیه کف یت 
وبلیهما الاعلام بقواطع الاسلام.... 
۷ - الانصاف ویلبه عقد ید ویلیهما 7 قباس والسائل ۱ ۳ 
۲۸ - الستند العتمد بناء تحاة الابد.... و 3 
۹ - الاستاذ الودودي ویلیه کشف هد 
۰ - کتاب الاعان (من رد احتار).... 


امماء الکتب عدد صفحاقا 


۱ ۲ الففه علی اهب لا رقعه (ارزع ول )سیسوس سل هب شرس یی ۲ ۳۵ 
۲ - الفقه علی الذاهب الا بعة (ابلزء الثان).... 1 
۳ - الفقه علی الذاهب الار بعة (ابلزء فلت ی 
- الادلة القواطع علی الزام العريبة ی و تارج خلمان قل 
علی منع اخطبة بغیر العربية ویلیهما احظر والاباحة من الدر الختار. ی ۱۳ 
- اليريقة شرح الطريفة (ازء الاول). 1 هگ 
۰۹ - البريقة شرح الطريفة وبلیه منهل الواردین ف مسائل اخیض (اجزء الفايي) .۲۲۸۵ 
۷ - البهجة السنبة ق آداب الطر يقة ویلبه ارغام ارد.سسسسسست ی 
۸ - السعادة الابدية ی ما جاء به النفشبندية ویلیه احديقة الندية 
ی الطر يفة النفشبندية وبلیهما الرد علی النصاری والرد علی الوهابید. ۰ مت ۳ 
۹ - مفتاح الفلاح وبلیه حطبة عید الفطر وبلیهما لزرم انبا ع مذاهب الائمة هه ۲ ۱۳۹ 
۰ - مفانیح ابنان شرح شرعة الاسلام ۱ ۳ 1 
۱ - الانوار امحمدية من الواهب اللدنبة راطزه الاول) تست ره 
۲ - حجهة الّه علی العالین ی معجزات سید الر سلون ویلبه مسعلة التو ملس سس 
۳ - اثبات النبوة ویلیه الدر لة الکبة بامادة الخیسة. ..... ۱ 
34 النعمة الکبری علی العا ی مولد سبد ولد آدم وبلیه نبذخ من 
الفتاوی آديثية وبلیهما کناب جواهر البحار هه وی هس ۳۱۲۵ 
0 - تسهیل النافع و مامشه الطب النبوي وبلیه شر ح ازرقن علی افواهب ال اللدنية 
ویلبهما فوائد عنمانية ویلیها حزينة العارف ۳۵6 
- الدولة العنمانبة من کناب الفتوحات لصو باه امین الذآس رن یه 
۷ - کتاب الصلاة وپلبه مواقبت الصلاة ویلیهما اهية احجاب الشرگي.سسسس ...ی ۹ 
۸ - الصرف والنحو العريي وعوامل والكافية لابن احاجب توش 1۷/۲ 
٩‏ - الصواعق احرقة ق الرد علی اهل لب والزندعة وله تطهیر نان وائلسان ‏ ۱ 
۰ - الفائی الاسلامية نی الرد علی الزاعم الوهابید........ او ی و تاه سس ۱۳۱۲۲ 
۱ - نور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم حمد الدرس البغدادي اج روم ۱۹ 
۲ - الصراط الستفیم و پلیه السیف الصفیل وبلبهما القول الثبت ویلیها حلاصة ۳ ۳۳ ۵ 
۳ - الرد المیل فٍ رد النصاری ربلیه ابها الولد للغزالي و ی هی هس ۲۵ ۱3 
6 - طریق النحاة ویلبه الکتوبات النتخبة محمد معصوم الفاروقي..... ۱ 


0 - الفول الفصل شرح الفقه الاکیر للامام الاعظم ايي حنفة. 16۸۰ 
1 - حالبة الا کدار والسیف البتار (لولانا خالد البغدادي).... و 

۷ - اعترافات ابگاسوس الانگليزي.سسسست.. 5 
۸ - غاية التحفیق و فاية الندقیق للشیخ السندک .رس سس 1 
4 - العلومات النافعة هد جودت باشا.. ۳ و 9:۳ 
+ - مضاج الانام زیلبه زسالة خن تعلن بادلذ جوا کت ام وی ۳۳۹۰۰ 
۱ - ابتغاء الوصول لب ال عدح الرسول ویلیه البنبان آطرصوص... سا زگ ۱۳۱۲ 
۲ - الاسلام وسائر الادیان. ۱ ای تیش ۱۳۰۱۲ 
۳ - مختصر تذ کرة الترطي فا للستاذ عبد ۳ ٍِ"۳# ۳ قرة ۳۳ سا و 


